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بسم تعالی

اظهار امتنان:
آنطوریکه دانشمندان و بزرگان اظهار مینمایند « انسانان با درک  قدر شناسی را جزء عمده ترین فضایل انسانی و اخلاقی دانسته و به همکاری های بی آلایش و صمیمانه ی دیگران ارج میگذارند.»

 بدین منظور نخست ابراز امتنان از محترم استاد علی آقا «حسینی» که ایشان از جمله ی کادر های ورزیده، مدبر و مسوول مرکز انکشاف مسلکی استادان در سطح افغانستان بوده اند، زیرا بدون کدام مبالغه در مورد میتود درسی، اخلاق، دانش و برخورد ایشان هر قدریکه یاد آور شوم باز هم کم است،  البته مصداق قول بنده نتها تهیه و ترتیب شدن کتاب هذا بوده و میباشد، بلکه موفقیت های مزید و قابل ملاحظه ی ایشان را در سایت های مانند GLP و دیگر بخش های کمپیوتر و انترنیت مشاهده و مطالعه کرده میتوانید.

باید اذعان کرد، اگر در عرصه دسترسی به کمپیوتر و طریقه نگارش اثر نویسی، رهنمایی های ایشان نمیبود، بنده به چنین افتخار سترگ شاید نایل آمده نمیتوانستم، نه تنها از رهنمایی های ایشان بنده سود برده ام و مرا در عرصه اثر نویسی همیشه تشویق و ترغیب نموده اند. و من هم از خداوند لایزال و بی همتا مؤفقیت های مزید و طول عمر با سعادت برای اوشان قلباً تمنا دارم. 
در اخیر بجا خواهد بود که از محترم استاد مظفر طوفان استاد انگلیسی نیز ابزار امتنان نمایم که ایشان در عرصه تدریس کورس انگلیسی با هر یک از استادان همکاری بی شایبه نموده اند.
با عرض سپاس بیکران!
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ب – دومین مسوولیت معلم در برابر جامعه
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تدریس شفاهی 
میتود قصه ( حکایت ) 
  میتود صحبت 
  توضیح معلم ( لکچر ) 
توانایی و استقامت های معلم در تدریس کدام ها اند؟ 
استقامت های معلم در شناخت هدف های تدریس 
توانایی معلم در انتخاب مطلب درسی 
استقامت معلم برای آماده ساختن طرح درس 
استقامت معلم برای آغاز یک درس خوب 
توانایی معلم برای دلچسپ ساختن درس 
توانایی معلم در سوال و جواب 
اثرات مثبت عوامل عمده آموزش بالای شاگردان از جانب معلمان

ویژه گی معلم کدام است که عشق به مسلک و دوستی با شاگردانش را نمایان میکند!
تاریخچه دیداکتیک ( آموزش و پرورش ) 
مفهوم آموزش و پرورش تطبیقی 
ماهیت و ارزش  پروسه تدریس 
پروسه فراگیری دانش چگونه امکان پذیر است ؟
اهمیت روش های نوین تدریس 
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انواع فعالیت های موثر از لحاظ تعداد شاگردان در صنف

الف- فعالیت تمام صنفی

ب) کار گروپی
ج) کار انفرادی
د) کار دو نفری (جوره ئی )
اهداف تعلیمی و تربیتی یک ملت را میتوان به بخش های گونه گون تنظیم نمود
آماده گی های معلم برای تدریس فعال 
آماده گی های شاگرد برای تدریس فعال 
به شاگردان فُرصت سوال کردن داده شود 
معلم در مواقع لازم از شاگردان پرسش نماید 
معلم چطور خویشرا به موضوع که فردا تدریس میکند آماده سازد؟
مهارت های بر قراری ارتباط موثر معلمان با شاگردان

مهارت های ایجاد فضای صمیمت متقابل در میان شاگردان در صنف درسی

رهنمود های در زمینه حرکات معلم در صنف درسی

چند رهنمود در خصوص شیوه بر خورد معلمان با شاگردان در صنف درسی

چند رهنمود به منظور تشویق شاگردان به درس خواندن

· آماده ساختن قیافه ظاهری معلم شامل فعالیت های ذیل است
مهارت های تنظیم درست روابط انسانی در صنف درسی

کار خانگی و اهداف آن 
انواع کار خانگی 
ب: شیوه های ارائه کار خانگی 
تعیین نوع کار خانگی 
نقش معلم در اجرای کار خانگی 
نقش والدین در اجرای کار خانگی 
امتحان و اهمیت آن در حیات معنوی شاگردان 
فرق بین ارزیابی وامتحان بشکل مقایسوی 
(آگاهی از شیوه های تدریس تاریخ) مطابق نورم ارزیابی اصلاحی 
اظهار امتنان
منابع و مآخذ
معلم کیست؟ و معلمی چیست؟
مقدمه:
نخست سپاس بیکران آن ذات بی همتا و توانا را که کائینات را با یک نظام خاص خلق نموده و اداره مینماید. و درود بی عدد بر احمد مختار « ص » که ما افتخار داریم از جمله امتان او محسوب شده ایم. 
ثانیاً سپاس فروان از والدین عزیزم بویژه از مادر جانم که مرا به یگانه آروزی دیرینه ام که مسلک معلمی بود، تشویق و حمایت نمودند و با دعای نیک خود از خداوند توانا توفیق خدمات بیشتر و صادقانه را جهت تربیه سالم اولاد جامعه به من آرزو نموده اند. 
به همه بهتر معلوم است که کرامات  انساني  و علمی  در آموزش و پرورش بسيار مهم و با ارزش پنداشته میشود،  بویژه بر معلمان، چون  معلم از مهمترين عوامل مؤثر در رشد و توسعه اساسی تعلیم و تربیه در جامعه به شمار مي‌آيد. زیرا زحمات و نتایج تربيت شوندگان يكسان نبوده خیلی ها متنوع است و به همين اساس گفته میتوانیم که هر جامعه به نسبت داشتن فرهنگ متنوع خواست های ویژه ی خود را ، دارا میباشد. از جانب دیگر باید خاطر نشان ساخت که در كار معلمي هزاران شگفتی منحصر به فرد موجود است و آنهم در دفتر خط حرکت این مسلک، باید آنها را مطالعه و در عمل پیاده نمود. بعداً خواهد دانیست که  به اين زودي‌ها نمي‌توان هر عالم و دانشمند را معلم ناميد. زیرا معلم بودن و معلم شدن صرف با عالم بودن و دانش اندوختن خلاصه نمیشود.
قابل یاد آوریست در گذشته تصور بر این بوده که فردی چیزی را بداند، می تواند آنرا به دیگران انتقال بدهد. یعنی شرط تدریس را تنها داشتن معلومات معلم میدانستند. اما امروز صاحب نظران تعلیم و تربیت را عقیده بر این است که اگر چه تخصص یا تسلط علمی معلم بالای موضوع درس یکی از ارکان مهم این مسلک به حساب می آید، اما تنها مسلط بودن بالای موضوع برای تدریس و آموزش کافی نبوده، بلکه شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد که آن شرایط عبارت اند از دانش روانشناسی و مهارتهای پیداگوژیکی معلم است.  زیرا مسلک مقدس معلمی کدام وظیفه ی ساده نیست که به آن اهمیت قایل نباشیم. بلکه بر مسلک معلمی خداوند لوح و قلم، نظر انداخته و خودش اولین معلمی است که اسمای اشیای را به آدم « ع » آموختاند، و از طریق آدم « ع » به اولاده ی آن جهت رسیدن به  سعادت در هر دو دنیا تعلیم داده شد. و خداوند توانا عموماً انسانها را مورد لطف و عنایت خویش قرار داد. بدین منظور  شغل معلمی را میتوان شغل انبیاء دانیست.  شاعری نامدار ( صادق «سرمند» ) در مورد مقام معلم چنین میفرماید: 

آموزگار اگر چه خداوند گار نیست

بعد از خدای بر تر از آموز گار نیست
همچنان استاد خلیل الله « خلیلی» نیز در مورد مقام معلم چنین میفرماید:

کیست می دانی معلم؟ آن که نازد سروری 

 بر همایون نام وی در زیر چرخ چنبری

پایه ی وی از پدر والاتر آمد، زان که هست

 ارتباط معنوی برتر ز ربط پیکری

بدین منظور معلمی علم است باید آنرا شناخت، معلمی کتاب است آنرا درست خواند، معلمی چشم است باید با آن نگاه سالم و نافع  کرد، چرا که دانشمندان اظهار مینمایند معلم شدن آسان است ولی معلمی کردن مشکل. زیرا انتقال دانش برای دیگران مهارت، میتود، طریقه و اسلوب میخواهد و به این ساده گی نمیشود هر کس برای دیگران به طور سالم و سودمند رهنمایی کند.
قابل یاد آوریست از رهنمایی گسترده و نیک محترم پوهندوی سلطان محمد   « انصاری » استاد و آمر دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ  و بویژه از رهنمایی همه جانبه و تشویق نیک محترم پوهنمل سید نورالله « امینیار» رییس فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان ابراز قدر دانی نموده، از خداوند دادگر برای ایشان طول عمر با سعادت و موفقیت های مزیدی در امور محوله ی شان  تمنا دارم. 
در اخیر با یک مصرع شعر سعدی «علیه رحمه» سخنان خویشرا در مورد وصف حقیقی آموزگار به پایان میرسانم.
شد آموزگاری از آن پیشه ام 

که بهبود خلق است اندیشه ام
تقریظ:

مبرهن است که تلاش، تحرک و پویایی یکی از جمله ویژه گیهای آموزگاری در مقاطع و برهه های تاریخ کهن جوامع انسانی بوده، عکس این مساله با نام و شان آموزگار در تضاد است. 
ویژه گی برجسته در معلمی و آموزگاری در پهلوی سایر ممیزات و نکات عمده همین تلاش، تحرک و پویایی است که در طینت و سرشت استاد جوان فهیم « کوشا » نهفته و ویرا در راه رسیدن اهداف فرا راه اش یاری رسانیده و عامل موفقیت کادر مستعد پوهنتون جوزجان گردیده است. 
استاد « کوشا » بالاثر تلاش، کوشش و پیگیری اش در مدت زمان کوتاه به دستاورد های قابل وصف فرهنگی نایل گردیده، که میتوان اثرهای همچون ( « اطلاعات عمومی روزنه دانش» « اطلاعات عمومی روزنه نور» « تشکُل سرحدات و واحد های اداری افغانستان در مسیر تاریخ»  و اثر هذا تحت نام « هر عالم معلم شده نمیتواند!») را نتیجه سعی شباروزی وی نام برد. 
رساله یی که همین اکنون به دسترس شما قرار دارد، نمایانگر علایق و عطش پایان نا پذیر استاد جوان به وظیفه و مسلک مقدس معلمی یعنی مسلکی که والدین عالیقدرش، استادان گرامی، همصنفی های مهربانش و یاران صدیقش مشوق وی در احراز و اشغال این مقام و جایگاه معنوی بوده اند و در این عرصه بنده نیز خویشتن را منحیث یکی از مشوقین موصوف میتوانم به شمار آورم. 
نبشته و جمعکرد استاد جوان که تحت عنوان «هر عالم معلم شده نمیتواند » از اهمیت ویژه یی برخوردار است. زیرا که معلم شدن و معلم بودن علاوه از دانش، مهارت و هنر میخواهد. معلم بودن و معلم شدن عواطف، احساس دانش، اخلاق، هنر، استعداد، توانمندی، نیک اندیشی، نیک بینی، حسن زیبایی پسندی، جهان بینی وسیع، تقوا و پرهیزگاری، عشق و علاقه ی وافر به مسلک، وظیفه، کتاب، شاگردان، میهن و مردم کشور و مردمان گیتی را تقاضا مینماید. 
نکات فوق را میتوان از لا به لای رساله ی هذا به وضاحت و به تفصیل دریافت. بناءً رساله ی تهیه شده بالوسیله کادر جوان و مستعد فاکولته ( علوم اجتماعی یا تعلیم و تربیه ) پوهنتون جوزجان پوهنیار فهیم « کوشا » را ارج نهاده، موفقیت های روز افزون و توفیقات مزید در امور محوله و طول عمر با سعادت از بارگاه رب الفلق تمنا دارم. 
با سپاس!

پوهنمل سید نورالله « امینیار»

رییس فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان
تقریظ:
پژوهش و پیگیری در راستای کسب علم و دانش و جمعبندی مواد مُمد و با ارزش از خود متانت و علایق بی شایبه ی میخواهد، که انسان هدفمند مانند کادر پُر تلاش و با پشت کار فاکولته تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان محترم پوهنیار فهیم «کوشا» جهت مطالعه بیشتر و تدوین کتب معتبر تلاش میورزد.

 نوشته هذا تحت عنوان (معلم کیست؟ و معلمی چیست؟) برای خواننده گان و شایقین علم و معرفت که بیانگر صفات واقعی و وجایب دینی، اخلاقی و اجتماعی معلم میباشد، طینت پاک و ارادۀ راسخ و حسن نیت استاد کوشا را بر ملا ساخته، به اصل مطلب (معلم کیست؟ و معلمی چیست؟) آگاه ساخته، مطالب مهم و بس عظیمی را در بر دارد. 
براستی مقام معلم قابل احترام بوده، زیرا  معلمان واقعی، دارای صفات انسانی از قبیل محبت، دوستی، اخلاص، راستی، همکاری، صداقت، بردباری، اخلاق، تعهد و ایمان راسخ میباشد، طبعیتًا رعایت چنین ویژه گیها، سلامت روانی شاگرد را تضمین میکند و بدون تردید سعادت هر جامعه بستگی مستقیم به تلاش و همت والای معلمان آن جامعه دارد، زیرا یکی از اساسی ترین عامل مؤثر در نظام آموزش و پرورش، معلم پنداشته میشود.
طوریکه رسول اکرم «ص» میفرمایند: « انی بعثت معلماً » (به راستی که مبعوث شده ام تا تعلیم دهم) در جای دیگر اظهار مینمایند وقتیکه خداوند بنده ای را خار و ذلیل میگرداند او را از نعمت علم محروم مینماید. البته  فرموده رسول اکرم "ص" این مفهوم را میرساند که بدون معلم توانمند، پرهیزگار و شایسته نمیتوان علم را بدرستی آموخت.
از جانب دیگر از اسکندر مقدونی پرسیدند؟
چگونه است که آموزگارت را بیش از پدرت بزرگ میداری؟ چنین پاسخ داده است:

«پدر پدید آورنده ی زنده گانی زود گذر است، اما معلم آفریننده ی زنده گانی جاوید.» 

قسمیکه در فعالیت های علمی- اکادیمک و فرهنگی استاد کوشا نظر انداخته شد، هیچگاهی دست از مطالعه و نگارش بر نداشته اثر های چون ((اطلاعات عمومی «روزنه دانش»، تشکل سرحدات و واحد های ادرای افغانستان در مسیر تاریخ، معلم کیست؟ و معلمی چیست؟ اطلاعات عمومی «روزنه نور»، باستانشناسی عمومی افغانستان( تحت عنوان بناء ها و آثار فرهنگی «مادی و معنوی»)، همچنان کتاب تحت عنوان بیاید با ولایت زیبا و باستانی سرپل آشنا شویم!)) به نگارش گرفته به غیر از دو اثر اخیر دیگر کتب خویشرا به زیور چاپ رساینده اند، گذشته از آنها یک تعداد مقالات نیز نگاشته اند که چند مقاله ی آن از طریق جریده ی علمی پوهنتون جوزجان به نشر سپرده شده است.
بناءً کار و فعالیت اکادیمک و علمی – فرهنگی محترم پوهنیار فهیم «کوشا» را ارج گذاشته و مثبت ارزیابی نموده، و به برای تماماً خواننده گان گرامی مطالب کتاب هذا را سودمند دانسته، و از خداوند توانا برای استاد «کوشا»طول عمر با سعادت تمنا داشته و در راستای امور محوله شان جهت ادامه کار و فعالیت علمی- فرهنگی شان موفقیت های مزید متمنی ام. 

بااحترام

پوهندوی شیر محمد « یاور » استاد دیپارتمنت دری

انستیتوت تحصیلات عالی ولایت فاریاب

اظهار امتنان:
آنطوریکه دانشمندان و بزرگان اظهار مینمایند « انسانان با درک  قدر شناسی را جزء عمده ترین فضایل انسانی و اخلاقی دانسته و به همکاری های بی آلایش و صمیمانه ی دیگران ارج میگذارند.»

 بدین منظور نخست ابراز امتنان از محترم استاد علی آقا «حسینی» که ایشان از جمله ی کادر های ورزیده، مدبر و مسوول مرکز انکشاف مسلکی استادان در سطح افغانستان بوده اند، زیرا بدون کدام مبالغه در مورد میتود درسی، اخلاق، دانش و برخورد ایشان هر قدریکه یاد آور شوم باز هم کم است،  البته مصداق قول بنده نتها تهیه و ترتیب شدن کتاب هذا بوده و میباشد، بلکه موفقیت های مزید و قابل ملاحظه ی ایشان را در سایت های مانند GLP و دیگر بخش های کمپیوتر و انترنیت مشاهده و مطالعه کرده میتوانید.

باید اذعان کرد، اگر در عرصه دسترسی به کمپیوتر و طریقه نگارش اثر نویسی، رهنمایی های ایشان نمیبود، بنده به چنین افتخار سترگ شاید نایل آمده نمیتوانستم، نه تنها از رهنمایی های ایشان بنده سود برده ام و مرا در عرصه اثر نویسی همیشه تشویق و ترغیب نموده اند. و من هم از خداوند لایزال و بی همتا مؤفقیت های مزید و طول عمر با سعادت برای اوشان قلباً تمنا دارم. 
در اخیر بجا خواهد بود که از محترم استاد مظفر طوفان استاد انگلیسی نیز ابزار امتنان نمایم که ایشان در عرصه تدریس کورس انگلیسی با هر یک از استادان همکاری بی شایبه نموده اند.

با عرض سپاس بیکران!

پوهنیار فهیم «کوشا» استاد دیپارتمنت تاریخ

فاکولته تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان
معلمی چیست؟ و معلم کیست؟
تعریف لغوی  و اصطلاحی معلم:
  در مورد واژه معلم تعاریف زیادی در فرهنگ های تخصصی و عمومی شده است. در فرهنگ آکسفورد، معلم به شخصی گفته شده است که «تدریس می کند به ویژه تدریس درنهاد های تحصیلی.»
در فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه های مانند : تعلیم دهنده ، آموزاننده و آموزگار آورده است. در لغت نامه دهخدا نیز معلم به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی شده است. شعاری «نژاد»، در فرهنگ علوم رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه نموده است : کسی که به منظورآموزش معیین به یک عده دانش آموزان  در یک موسسه تربیتی استخدام شده است، کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده است. همچنان، در فرهنگ آموزش و پرورش چندین تعریف از معلم شده است :
1- معلم کسی است که براساس توان علمی ویژه ای به استخدام درمی آید تا مقاصد هدایت و راهنمایی تجربه های یادگیری شاگردان را در یک موسسه آموزشی دولتی و غیر دولتی برعهده گیرد. 
2-  معلم کسی است که دارای توانمندی ویژه ای تجربی و تربتی برای هدایت و رهنمایی افراد متعامل (شاگردان ) میباشد.
3-  معلم فردی است که بر نامه درسی (مسلکی) را دریکی از مراکز تربیت معلمی آموخته است و درجه آموزش معتبری را بدست آورده برای دیگران آموزش میدهد.
4- معلم شخصی است که به دیگران آموزش میدهد. و یا معلم کسی است که دارای توانمندیهای تجربی و تحصیلی ویژه ای برای سازماندهی و هدایت تجارب یادگیری، دانش،عاطفه وحرفه است. 
5-  معلم کسی است که آموزش به کمک او بصورت فردی و دسته جمعی صورت میگیرد و درسلوک و رفتارشاگرد تغییرمطلوب و مثبت را رونما میسازد .
6- معلم کسی است که درآموختن درس به شاگردان کمک میکند ، بطورمثال : 
الف) جهت آموزش، امکانات و منابع را تهیه می کند .
ب) جهت آموزش زمینه را مساعد میسازد .
ج) طریقه آموزش را به شاگردان نشان میدهد .
7-  معلم کسی است که علاوه بر شایستگی های تحصیلی و صلاحیتهای حرفه ای خود، هنر تدریس و سازندگی همه جانبه شاگردان را در اختار دارد. او پیوسته در جوش و خروش برای ساختن خود و ایجاد تغییر و تحول در وجود شاگردان است.
اما جدید ترین تعاریف که از معلم شده است چنین است :
1-  معلم کسی است که با یک یا چند شاگرد یا متعلم به رفتار تعاملی می پردازد و هدفش این است که در وجود متعلم تغییری ایجاد کند، این تغییر به هر نحوی که ایجاد می شود نزد معلم بمثابه یک تغییر هدفمند تعلیمی و تربیتی است.
2-  معلم کسی است که به دلیل ارتباط نزدیک با شاگردان می تواند نیاز های آنهانرا تشخیص داده و بر اساس آن با تنظیم مطالب آموزشی به عنوان یک رهبرآموزشی در صنف، جریان یادگیری را رهبری میکند. او میتواند با جهت دادن به یادگیری شاگردان معلومات آنها را افزایش دهد  و سر انجام آنها را به حد کمال برساند .
 3-  معلم کسی است که در فکر رشد و پرورش سالم شخصیت شاگردان خود و بر آورده سا ختن نیاز های روحی و روانی آنان باشد. و یا معلم کسی است که قبل از هر چیز خود را شاگرد می پندارد که تشنه یادگیری است و هر لحظه زندگی اش را در آموزش سپری میکند، بیش از اینکه خود را یک معلم تصور کند باید خود را یک شاگرد یا آموزنده ما دام العمر بپندارد. 
در نتیجه گفته میتوانیم که معلم مهمترین عامل ایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری ویا د دهی است، که بعد از شاگرد دومین عُنصر مهم نظام آموزش و پرورش به شمارمیرود، این معلم است که شرایط لازم یادگیری را بین شاگردان و محتوای درسی بوجود می آورد و کار آن غنی سازی همین مضمون است. معلم از طریق ایجاد حلقه های عاطفی با شاگردان و درک درست تفاوتهای فردی و استعداد های آنها میتواند شاگردان را بسوی یک هدف مطلوب و معیین که همانا بلند بردن سویه علمی شاگردان است سوق میدهد. معلمی نه تنها شغل و پیشه نیست بلکه شوق،علاقه وعشق بوده که پیام آوران و رسولان الهی این منصب را دارا بوده اند و حتی پروردگار مهربان نیز مربی و معلم  اولی بشریت بوده است.
از طرف دیگر آدم علیه سلام نخستین دانش آموز مکتب خلقت بود که با تعلیم الهی «اسمای» اشیاء را فرا گرفت و پس از آن فرشتگان به مقام آدم، سر تسلیم فرود آوردند و برمقام عظمت الهی و شخصیت انسانیت تواضع نمودند.معلم پیام آور هدایت، و رهنمای خوب و واحدانیت  برای دست یابی به حقیقت و نسیمی صفا بخش در عرصه فکر و فرهنگ انسانی و فرزانه گی خواهد بود.
معلم امانت داری است که تربیه سالم انسان امانت اوست. معلم است که انسان را از جهل و نادانی، از ظلمت و تاریکی به سوی دانایی و روشنایی هدایت میکند.

 معلمی شغل شریف، انسان سازی و جامعه سازی است، که به عنوان سر پرست دوم شاگردان محسوب می شود و شاگردان میتوانند از او در زندگی رهنمایی گیرند و تقاضای های جامعه نیز با وجود معلم مرفوع خواهد گردید.
 
معلم الگوی شاگردان است آنچه که در شخصیت معلم جلوه میکند در وجود شاگردان نیز جلوه گرامی شود.
 در پروسه تدریس رفتار و کردار معلم برای شاگردان از اهمیت خاصی برخوردار است، اغلباً برای شاگردان دوره ابتدایی، عمل و رفتار معلم برای شاگردانش معیارمناسبی است و بویژه برای ارزشیابی مطالب، گفته ها، وصایا و رهنمود های او. بنابر این معلم باید در رفتار و اعمالش آنقدر بزگوار باشد که نمونه  و الگوی شاگردش قرار گیرد.
 معلم که منحیث پدر معنوی شاگردان در میدان رهبری فکری آنها گام برمیدارد و به عنوان معماران فردا یک کشور را می سازد و میتواند جامعه را از فساد، تباهی و گمراهی پاک و منزه سازد.

معلم چراغ هدایت، کشتی نجات، راهنمای خوبی ها، نیکی ها و هدایتگر و بیدار کننده است، سر نوشت جوامع بشری مرهون سعی و تلاش معلمان است.

معلم عامل موثر در نظام آموزش و پرورش

یکی از اساسی ترین عامل مؤثر در نظام آموزش و پرورش، معلم پنداشته میشود. اگر جریان آموزش و پرورش را به کاروانی، تشبیه کنیم، بدون شک معلم قافله سالار این کاروان است. اگر این قافله سالار تمام خم و پیچ ها و فراز و نشیب های مسیر را نداند، کاروان را به بیراهه خواهد برد. پس اگر معلم از دانش علمی و مسلکی برخوردار نباشد، نه تنها اهداف تعلیم و تربیت تحقُق نمی یابد بلکه آموزش و پرورش ماهئیت خود را از دست میدهد. زیرا تربیت انسان نتیجه یک جریان متقابل و بالآخره حاصل عمل مربی و عکس العمل مربی است.

       معلمان نقطۀ آغاز و اساس گذار هر تحول در نظام آموزش و پرورش اند. و قادر هستند با دانش و مهارتی که کسب نموده اند، چهرۀ سازمان و سیستم آموزشی یک کشور را دگرگون سازند و فضای مکاتب و آموزش را به فضای محبت، پیشرفت، ترقی، و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال میراث فرهنگی به نسل نو خواسته و با استفاده از روشهای مناسب درسی و تربیتی، موجب رشد شخصیت اطفال و نو جوانان را فراهم سازند.

       بدون تردید سعادت هر جامعه بستگی مستقیم به تلاش و همت معلمان آن جامعه دارد. معلم به عنوان مدرس و مربی میتواند نقش حساس و کلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی کار آمد و خلاق یعنی نو آوری های سود بخش را  در جامعه تربیت نماید. چنانچه تجربۀ کشور های پیشرفته جهان به اثبات رسانده اند که کیفیت هر نظام آموزشی وابسته به کیفیت معلمان آن میباشد. هر گاه از پیشرفت های چشمگیری که درساحۀ علم و تخنیک بوجود آمده است سخن بگوییم، نباید نقش معلم را جدا از این پیشرفت ها مطالعه نماییم، و بخاطر داشته باشیم که همه پیشرفت های جهان در همه ساحات مرهون زحمات خستگی ناپذیر معلمان آن جامعه میباشد. 

نام معلم و نقش آن در انکشافات قرن حاضر خیلی ارزشمند است، باید باور کامل داشته باشیم که تکامل هر کشور فقط و فقط ارتباط دارد به کیفیت معلمان آن کشور. هر گاه بخواهیم کشورآباد و مرفه داشته باشیم؛ و به پیشرفت های سریع تکنالوژی کنونی دست یابیم؛ و کشور ما فرهنگ متعالی خویش را در عمل تحقق ببخشد؛ و بالآخره هر گاه بخواهیم ازکاروان ترقی و تمدن و تکامل دنیای موجود عقب نباشیم؛ باید به رشد کمی و کیفی معلمان خویش توجه نماییم. معلمان اند که نسلهای آینده را برای بر خورد با مشکلات جهان فردا آماده می سازند.

 بناءً بدون معلم خوب و مسلکی و آموزش دیده، آیندۀ درخشان نخواهیم داشت.
تاثیرات شخصیت معلم  در پرورسه آموزش و پرورش
         اولین ویژگی که برای شخصیت فردی یک معلم می توان در نظرگرفت، فضایل اخلاقی و ویژگهای شخصیتی والا. و ثانیاً علم آن میباشد.  از آنجایکه دار و ندار فکری، معنوی و شخصیتی افراد یک جامعه در گرو نحوه تعلیم و تربیه مربیان آن جامعه است، باید به مقام معلمان معظم ارج گذاشت. 

لازم به نظرمی رسد که شخصیت معلم دارای یک سلسله خصوصیات و ویژگی های پسندیده باشد. زیرا ویژگی ها و صفات شخصیتی معلم نقش بسزای در شکل گیری شخصیت آینده اطفال ارتباط دارد. و طفل رفتار های معلم خود را به عنوان الگو و سر مشق هویت اجتماعی خویش قرار میدهد. شاگردان به شکل پیوسته و مداوم نسبت به اندیشه ها، ارزشها و شخصیت های معلمان خویش عکس العمل نشان میدهند. 
 تقلید از معلم، یکی از روشهای معمول در یادگیری شاگردان بخصوص در  دوره ابتدایی به شمار میرود. و معلم میتواند الگوی پُر قدرتی برای شاگردان به حساب آید. اگر شخصیت معلم دارای صفات انسانی از قبیل محبت، دوستی، اخلاص، راستی، همکاری، صداقت، بردباری، اخلاق، تعهد و ایمان باشد، طبعیتًا تقلید چنین ویژه گیها، سلامت روانی شاگرد را تضمین میکند. ولی اگر شخصیت معلم دچار اختلال و مشکلات باشد، یعنی رفتارهای خلاف معیار های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی از او سر بزند، یا فاقد صفات انسانی باشد، پس شاگرد از معلم خود حاصلی جزء رفتار های بد، اختلالات و نا سازگاریها نخواهد داشت. واضح است که اطفال دوره ابتدایی مکتب میتوانند نا سازگاریها را از معلمان نا سازگار و سازگاریها را از معلمان سازگار تقلید خواهند کرد. پس در پروسه تدریس و آموزش، تنها تجارب و دیدگاه های علمی معلم نیست که مؤثر واقع شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری، تغییر و تحول شاگردان تاثیرمیگذارد.
معلم در پویه ی تاریخ
نخست هزاران سپاس آن ذات اقدس را که انسان را از ملائیک بلند تر مقام و منزلت داده است، و اولین مرحمت ذات اقدس اینست که خودش برای ابولبشر اسم اشیای را آموختاند، و مصداق قول ما کتاب بر حق آن، قرآن مجید میباشد که خداوند متعال میفرماید ( و عَلمَ آدمَ الاسماء کلها. ) و بعد از آن حضرت آدم «ع» و بی بی حوا کار تربیتی را با دو فرزند شان هابیل و قابیل شروع کردند. 

همچنان پیغمبر اولین و آخرین مسلمانان حضرت محمد «ص» نیز از جمله اولین معلمانی اند که توانستند در ظرف ده سال در پهلوی صد ها کار سترگ رسالت، از میان جهل و وحشت، جامعه ی بدوی عرب بادیه نشین را به یک جامعه سالم، انسانی و اسلامی به یاری خداوند توانا تبدیل نمودند. و حتی امروز در تماماً نقاط جهان راه ایشان که راه خداوندی بود به طور جهان شمول رعایت میشود، تاثیرات مفید و موثر را گذاشته و خواهند گذاشت. 

در میان معلمان مجرب بشریت سقراط را معلم اول در عرصه علم روانشناسی مینامند. زیرا برای نخستین مرتبه راه و رموز روانشناسی را درک میکند و به شاگردان خود که هر یک از اسطوره های دانش بشری اند چون افلاطون و گزنفون می آموزاند. 

موریس شاوارده، در کتاب معلمان بزرگ تعلیم و تربیت تحت عنوان «در آغاز معلم وجود داشت» چنین میگوید:

نخستین معلمان کسانی بودند که راه و رسم شکار، نگهداری آتش و تراش سنگ های سیلسی را باب کردند بعداً نوبت به کشاورزی رسید که با گفتار و عمل خود روش کشت را آموخت، سخن گویی که مریدان برای خویش فراهم کرد، فیلسوفی که به جوانان درس حکمت آموخت و بالاخره عالم زبان شناسی که مکتبی برای تعلیم اصول و قواعد زبان باز کرد همگی در شمار معلمان نخستین بودند. 

از اولین ایام که مادر با طفل خود سرو کار دارد خود نشانه آموزش را نماینده گی میکند. زیرا مادر با طفل خود کار های تربیتی و آموزشی غیر ممکن است که نداشته باشد، طبیعی است که دارد. یعنی از اولین آوان که بشر خلق شد معلم وجود داشته و نقش آن خیلی موثر بوده است. 

چنانچه ایرج میرزا شاعر نامور ایرانی تربیت فرزندان توسط مادر در قالب شعر به این شیوه زیبا و دقیق سروده است:

دستم بگرفت و پا به پا برد 


تا شیوه راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم 


الفاظ نهاد و گفتن آموخت

 اهمیت معلم را گرامی میدارند؟

آری ای معلم واژه ی تو، اقدسین واژه هاست، این واژه را عنوان قرار داده گل های از گلستان علم و معرفتت چون گل های معطر دسته دسته، بسته نثار قدوم مصفایت مینمایم.

     اقدس است انتخاب راه تو که غالب گردیده هر زمان بر جهل و زیان، زیباست افکارعالی و مقام تو! 

انکشاف فرهنگ و تمدن هر جامعه از بدو خلقتش، حاصل زحمات پیگیرانه توست، که این کره تاریک و خاکی که ابتداء به شکل یک کره فزیکی و طبیعی پدید آمده بود، به وسیله تو، و به یاری خداوند توانا، در نتیجه به یک کره فرهنگی بی همتا مبدل گشت.  

حقیقتاً از نور خورشید علم آموزگار است، که از ظلمت و ناکامی های که پدید می آید، هیچگاه نمی هراسیم.

آموزگار همچو آن بهاریست، که خزان را نمی پذیرد، از اوست که خود و خالق خود را به وحدانیتش شناخته و پذیرفته ایم.

 آری آموزگار است صیقل دهنده فکرت های باریک و روشنایی بخش شب های تاریک، آموزگار دریاییست خروشان، راهش نمایان، نور علمش ظلمت سوز و درخشان، او روشنایی میدهد و ایمان،  او همچو شمعیست که مایان چون پروانه های دلپذیر در حریم گلزارش بال و پرکشیده با گهر علم او،  خود را سراپا واقف و آراسته مینماییم. 

 او ناخداییست که در بحر بیکران، مسیر زنده گی را به جانب ساحل امید و مؤفقیت سوق میدهد. 

قابل یاد کرد میدانم هر چند که در باره شأن والای آموزگار قلم بزنیم و یا بحث کنیم باز هم کم است. 

اولاً به دو نکته بسیار مهم باید اشاره کرد یعنی قدر زر را زرگر و قدر آب را آدم تشنه میداند. و گاهی هم اتفاق می افتد که زر را زرگر نمیتواند بشناسد و آب را شخص تشنه بنوشد، چرا که شاید موانع وجود داشته باشد که سبب گردد. 

حال بنابر موضوع فوق میتوان اهمیت معلم را در جوامع مختلف از دیده گاه های متنوع مورد مطالعه قرار داد. طبیعی است که در جامعه ایکه صلح و آرامش، و نبودن مداخلات خارجی حکم فرما باشد، آموزگار از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. زیرا همه شاهد این ادعا هستند که در کشور های غربی و بعضاً در کشور های شرقی بنابر داشتن ویژه گی های ذکر شده در قدم نخست به معلم احترام دارند و نظر عمیق می افگنند... حتی در مدارس، مکاتب، پوهنتونها و در جامعه علاقه مندی خود را به مسلک معلمی ابراز میدارند. و امید دارند که معلم شوند. علت آن اینست در قدم نخست انسانهای آن مناطق در جامعه به حیث یک شخصیت عالی مطرح میشوند و ثانیاً از جانب مقامات ذیصلاح شان مورد حمایت و بیمه زنده گی چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی قرار میگیرند. 

البته از موضوعات فوق الذکر که بخاطر اهمیت معلم در جهان غرب تذکر بعمل آمد، مطلبی را تاریخ شهادت میدهد، خیلی با اهمیت و قابل توجه است، چرا که تاریخ گواه همه واقعات و دگرگونی های اجتماعی در جهان میباشد. آنهم پی بردن غربیان به اهمیت معلم بالوسیله جهان اسلام میباشد. زیرا غرب به مدت بیشتر از ده قرن بخصوص در قرون وسطی به خواب ناموزون و غفلت چنان فرو رفته بود، امکان داشت بعد از چند دهه ی دیگر بسیاری از انسانهای آنها از بین میرفتند. در آنزمان خیزش تمدن اسلام بود که زمینه را در انقلاب رِنِسانس مهیا ساخت. و بسیاری مطالب را از اسلامیان آموختند و اقتباس کردند. 

بالاخره رفته رفته متوجه بهزیستی گردیدند. چرا که آنان طلب علم را حتمی دانستند بخصوص از قرآن کریم استفاده اعظمی نمودند... و به نهاد های تحصیلی و به اشخاص آموزگار احترام قایل شدند و فعلاً شاهد آن هستیم که انسانهای به مراتب از نیاکان ما عقب مادنده تر بودند ولی امروز به مدارج عالی علم و ترقی رسیده اند. حتی از مدار کره زمین بیرونتر قدم نهاده اند. 

اما در جامعه ی ما بر عکس همه چیز ها دیده میشود که سبب همه عقب مانی ها و بی اهمیتی ها پدیده های چون نفاق، جنگ، از فرهنگ خود دور بودن، بی سوادی، و فقر گردیده اند. زیرا تماماً آنها از جانب بیگانه گان و متجاوزین پی ریزی گردیده است. 

ولی جای تاسف است که در مهین ما بی اهمیت ترین موضوع مسلک معلمی در بین اشخاص معدود مطرح است چرا که در آن مسلک استخدام گردند چندان احترام نمی شوند و مهمتر از همه مزد آن کم است میگویند. بناءً بسیاری از افرد جامعه نمی خواهند به چنین مسلک علاقه پیدا کنند، و در مواقع مجبوری هشتاد فیصد به دامن معلمی ناچار پناه میبرند. و یا در امتحان کانکور ناکام شده اند و یا سهواً به مراجع پیداگوژیکی معرفی شده اند. اما بیست فیصد از مردم با علاقه مندی خاص شامل مسلک مقدس معلمی میشوند خوشا به حال آنان باد! و خداوند «ج» را شکر که مسلک مقدس معلمی در این اواخر در جامعه افغانی قدر پیدا کرده است. و فیصدی شایقین آن نسبت به سابق بالا رفته است. در حالیکه عده ی مغرضین و دشمنان جامعه این مسلک را به طور خصمانه تخریب میکنند و به گفته های دشمن باور دارند. ولی به زودی روی آنها در نزد خداوند توانا و جامعه سیاه خواهد شد. و سر افگنده گی و خجالت نثار آنان باد!

جای آنرا دارد اظهار نمود در مورد بی علاقه مندی هشتاد فیصد مردم مداخلات و موانع خارجی مستقیماً دخیل میباشد. در اخیر تقاضای من اینست که بیا ای هم وطن به این مسلک مقدس و راه خداوندی عشق بورزیم و تماماً موانع های ذکر شده را از پیشروی خود بر کنیم و نابود سازیم تا برای اهمیت معلم احترام قایل شویم... 

قابل یاد آوریست که اهمیت معلم امروز در این است که از یکطرف در همان مسند و مقامی که خداوند توانا آن را شایسته خود و فرستاده گان و برگزیده گان خود دانیست و این شایستگی را به پیامبران خویش به امانت سپرد و به همین ترتیب تا به معلم امروز رسید .

از جانب دیگر عظمت و جلال معلم امروز در این است که او قادر است با توانمندی های که دارد آدمی را با همان ضعف ها و نا توانایی های خاصی که در هنگام تولد با خود دارد به انسانی مبدل کند به همه چیز آگاه باشد. از آنجمله :

1- خود را تغییر بدهد.
2- جهان را تغییر داده بتواند.
3- قوانین و پدیده های جهانی را کشف و مورد استفاده ی خود قرار بدهد. 
4- اختراع و کشف کرده بتواند. 
5-  بر طبیعت مسلط باشد و طبیعت را شناسایی کند.
6- رهبری کند. و خلیفه روی زمین باشد. 
فقط معلم است به یاری  خداوند توانا میتواند انسان را در حالیکه در آغاز نا توان و ضعیف خلق شده توانا بسازد. و به ویژه گی های فوق آراسته کند. 
این یک حقیقت انکار نا پذیر است که انسان اگر تعلیم  و تربیت خوب دیده باشد میتواند جامعه، مردم و وطنش را از سقوط و تباهی نجات دهد و کشتی عمران و آبادی میهن اش را به ساحل نجات و موفقیت بکشاند به همین خاطر است که مقام معلم را بیش از پدر و مادر دانسته اند و حقیقت هم همین است. 

از اسکندر مقدونی پرسیدند :
چگونه است که آموزگارت را بیش از پدرت بزرگ میداری؟ این چنین پاسخ داده است:

« پدر پدید آورنده ی زنده گانی زود گذر است اما معلم آفریننده ی زنده گانی جاوید. » 
مسوولیت های عمده و اصلی معلمان

نخست مسوولیت های عمده و اصلی معلمان را چنین توضیح میدهیم که معلمان در مقابل جامعه مسوولیت های زیادی دارا آند. اما  مسوولیتهای عمده آنها از قبیل مسوولیت وجدانی، ایمانی، اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی آنها میباشد. زیرا مسوولیت در لغت به معنی آنچه که انسان عهده دار و مسوول آن است، میباشد. بدین منظور معلمان در مقابل موضوعات فوق الذکر بی نهایت مسوولیت دارند.

در اینجا در مورد سه مسوولیت اولیه معلمان بطور ذیل معلومات ارائه میداریم:

الف: اولین مسوولیت معلم در برابر کردگار

ب: دومین مسوولیت معلم در مقابل جامعه

ج: سوم مسوولیت معلم در مقابل وجدان

الف –اولین مسوولیت معلم در برابرکردگار :
به همه بهتر معلوم است که همه در برابر پروردگار عالمیان مسوول میباشند. اما معلم نسبت به دیگران بیشتر، زیرا برای معلم بسیاری موضوعات روشن و واضح است. چرا که وی با نور علم و معرفت آراسته است. و از اهداف خداوندی و انسانیت خوبتر با خبر است. پس رسالت دارد تا برای عموم افراد جامعه رهنمایی و تدریس نماید. در صورت سرپیچی و اغفال در نزد خداوند توانان مسوول است. و ما باورمندیم و ایمان داریم که مالک همه نعمت های مادی و معنوی خداوند تواناست. همچنان علما ورثه ی انبیاست بخصوص معلمان محترم جامعه را به راه راست و رستگاری رهنمایی کرده از بد بختی های زمان به یاری ذات اقدس نجات میدهند. زیرا خداوند«ج» زمین و طبیعت را برای انسان ها منحیث یک مکتب خلق نمود، تا باشد بنده گانش از نعمات مادی بهره مند شوند و به پیشرفت های معنوی و اجتماعی نایل آیند. و در نتیجه جهت بهزیستی و بقای نسل طبیعت را به اختیار خویش در آورد. 

البته آنچه پیشرفت های زمان را امروز به چشم سر میبینیم همه و همه از ثمره نتایج کار معلمان راستین و حقجو میباشد. و تماماً پیشرفت های تکنالوژیکی در اثر مبارزات و عمل کرد های معلمان سیر و تکامل نموده است. اگر معلم صادقانه افراد جامعه را تربیت ننماید و یا از مسلک خویش استفاده جویی کند در برابر خدا« ج » مسوولیت دارد. و جواب خواهد داد، چون هیچ عمل وی در نزد خدا « ج » پوشیده نمی ماند. بناءً در همه حال معلم نباید صداقت، ایمانداری، و ترس را در برابر خالق خود فراموش کند. 
ب – دومین مسوولیت معلم در برابر جامعه:
 مسوولیت معلم در برابر جامعه بی نهایت زیاد میباشد. چرا که معلم چراغ راه هدایت، و ره روان راه انبیاست، و جامعه از معلم بسیار تقاضا ها و خواهشات دارد. زیرا جامعه بدون معلم نمی تواند پیشرفت کند. و یا از ترقی و تعالی صحبت کند. چون معلم زبان و قلب جامعه است، اگر قلب، درست فعال نباشد. انسان میمیرد و معلم در جامعه فعال نباشد جامعه اصلاً وجود ندارد اگر وجود داشته باشد هیچ معنی ندارد. پس معلم در مقابل جامعه مسوولیتهای خطیر دارد. چرا که جامعه برای معلم امتیازات مادی را قایل است که این معاش معلم برای تربیه اولاد جامعه برای معلم داده میشود.
جامعه هر لحظه از معلم توقع های فراوان دارد. همچنان جامعه بالای معلم حق زیاد دارد از جمله میتوان گفت خودی معلم عضو فعال جامعه است، زیرا در پیوند تقاضا های جامعه تاکیدات از جانب خداوند « ج » بالای معلم جهت تربیه سالم و رهنمایی اولاد جامعه صورت گرفته است. و معلم مکلف است بدون خستگی متوجه روند رشد و تکامل جامعه باشد. در غیر آن سخت ترین گناه را مرتکب میشود. بخاطر اینکه ساحه کار و مسوولیت معلم در برابر تربیه و انکشاف جامعه پی ریزی گردیده است.  

معلمان در قطار دیگران در جامعه مکلف اند مسوولیت داشته باشند اما مسوولیت معلمان نسبت به دیگران خیلی مهم با ارزش است، زیرا آنها به مثابه داکترانی اند که جامعه را از لحاظ روحی تداوی می نمایند. 

ج – سومین مسوولیت معلم در برابر وجدان:
وقتیکه برای آدم اسم انسانیت را گذاشته اند بی نهایت شخصیت و مقام آدم را بالا برده است، که این هدف و کار نخست از جانب خداوند توانا پی ریزی گردیده است. چون انسان را اشرف المخلوقات نام نهاده است. و انسان را از نعمت های خیلی زیاد بهره مند ساخته از آنجمله کسب دانش، درک سالم، عقل، هوش، ذکاوت، منطق، تفکر و اراده راسخ را ارزانی نموده است. و انسانرا از لحاظ ادارک وجدان داده است که تماماً عمل کرد های خویشرا بررسی میکند. 
بناءً: معلمان در اجرای وظیفه خویش وجداناً مسوول میباشند. چون وجدان، قاضی و محکمه ی هر انسان است. و برای کسب رضای حق بی تفاوت و بی درک نباشد. معلم زمانی خود را در برابر وجدان خویش مسرور و بی مسوولیت احساس کند، در انجام وظایف خویش صادق و راستکار باشد. یعنی کاری را نکند که سبب شرمنده گی در مقابل وجدان اش شود. 
معلمان با وجدان اولاً شخص مسلمان، با ادب، با تمکین، راستکار، وظیفه شناس، با اخلاق، با پشتکار، کنجکاو، دلسوز، با عاطفه، مهربان، وطنپرست، با وقار، کوشا و دارای دیگر اوصاف پسندیده میباشند.
الف- مقام اقدس معلم از نظربععضی متفکرین اسلام

نخست به همه بهتر معلوم است دین مقدس اسلام یگانه دین جهان شمول در جهان میباشد و در تماماً موارد راه حل را نشان داده است که این دین بنابر فرموده حضرت حق تعالی کاملترین دین بشمار می آید. بویژه در مورد مقام معلمی تأکید زیاد نموده است زیرا خود حضرت خداوند اولین معلمی است نام اشیاء را برای آدم علیه السلام آموختاند. بدین منظور نظریه های عموماً متفکرین اسلام بر گرفته از خط مش و اهداف خداوندی میباشد از آنجمله در مورد مقام معلم نخست از سرور کائینات و فخر موجودات چنین ارشاد گردیده مطالعه مینمائیم:
- مقام معلم نزد سرور کائینات، واپسین پیامبر الهی و ناجی بشریت از ضلالت و گمراهی
رسول اکرم «ص» میفرمایند: « انی بعثت معلماً » (به راستی که مبعوث شده ام تا تعلیم دهم ) در جای دیگر اظهار مینمایند وقتیکه خداوند بنده ای را خار و ذلیل میگرداند او را از نعمت علم محروم مینماید البته این فرموده رسول اکرم "ص" این مفهوم را میرساند که بدون معلم توانمند، پرهیزگار و شایسته نمیتوان علم را آموخت. که این خود اهمیت معلم را در زنده گی انسان و پیشرفت جامعه برجسته میسازد. چنانچه حضرت محمد "ص" بار ها تأکید کرده اند که جانشینان من کسانی هستند که سنت و آئین مرا زنده نگهمیدارند و به دیگران تعلیم میدهند و بنده گان خدا را از آموزش بهره مند میسازند که این موضوع بیانگر آن است شغل معلمی را باید پیشه نمود. 

طوریکه خداوند «ج» در شأن مبارک رسول الله میفرماید: هر آئینه تو برخلق عظیمی... و خودِ حضرت محمد"ص" میفرمایند: من برای امتم معلم فرستاده شده ام تا آخرین مکارم اخلاق را برای شان تعلیم بدهم. 

همچنان رسول الله برای حضرت علی کرم الله وجههُ این چنین میفرمایند: ای علی آیا اولین و آخرین اخلاق را برای شما تعلیم ندهم! حضرت علی "رض" عرض کردند ضرور باشد نشان بدهید مبارک فرمودند کسی که بالای شما ظلم کرد شما او را معاف فرماید و کسی که برای شما بدی کرد شما در مقابل نیکی کنید و کسی که همراه شما قطع روابط میکند همراه شان ارتباط بگیرید.
مقام معلم از نظر امام غزالی (456 – 505 هـ.ق ):
ابو حامد بن محمد الغزالی ملقب به حجه السلام از دانشمندان معروف دوره سلجوقیان میباشد که به سبب توانائی در بحث و گفتگو و دفاع از اسلام و اخلاق اسلامی شهرت بسزای داشت. غزالی بیش از هفتاد جلد کتاب تألیف کرده است وی شغل معلمی را شریفترین و مقدسترین مشاغل میداند که هر انسان میتواند این شغل را پیشه نماید. 

غزالی در وصف حرفه معلمی میگوید: معلم در قلب و روی انسان نفوذ مینماید و جان میبخشد. همچنان بدون تردید معلم را شریفترین مخلوق جهان باید بدانیم البته او اظهار مینماید که شریفترین قسمت فزیولوژی بدن را قلب تشکیل میدهد باید یک معلم پاکدلی و رهنمایی درست بسوی خداوندی روی آورد.

همچنان غزالی 900 سال قبل از امروز به معلمان چنین توصیه کرده است معلم در حد درک و فهم شاگردان سخن بگوید در غیر آن یاد گیری انجام نمی پذیرد.
مقام معلم از نظر ابن سینای بلخی (370 – 428 هـ.ق ):
نخست باید گفت زنده گی نامه ی هر نابغه ی جهان را مطالعه نمائیم دریافت مینمائیم که مانند ابن سینا در نزد معلم تعلیم دیده است ابن سینا حکیم، داکتر، روانشناس و معلمی بود که در طب و فلسفه شهرت جهانی دارد او در سن 5 سالگی تعلیم قرآن را فرا گرفت البته ابن سینا در شهر خرمنین در یکی از دهات بخارا به دنیا آمده که نام مادر وی ستاره بود و پدرش آروز داشت در نزد یکی از معلمان آنرا به شاگردی بماند رفته رفته ابن سینا چنان مقام را کمائی نمود که همه در حیرت شدند اما ابن سینا دانش و شخصیت خویش را همیشه مدیون معلم میدانست زیرا او دست پرورده معلم میباشد.

ابن سینا در باره معلم عقیده داشت یعنی معلم باید متدین، راستکار، خردمند، عاقل، قادر، مودب، معتدل، پاکیزه، ماهر، با انصاف و خوش اخلاق باشد. چنانچه معلم به روش تعلیم و تربیت اطفال و تهذیب اخلاق آنها آشنا باشد او میگفت معلم در هنگام آموختن رویه معتدل داشته باشد همچنان معلم باید شاگردانش را بشناسد سطح دانش، طبع و قریحه آنها را بسنجد و در دوران تحصیل هوش آنها را بیازماید تا بتواند به موقع لازم تدریس خویش را بالای آنها با استفاده از استعداد و ذکاوت آنها تطبیق نماید و بالاخره ذوق و شوق شاگرد را در انتخاب هنر و پیشه اش رعایت نماید. 
مقام معلم از نظر سعدی شیرازی(580 – 691 هـ.ق ):
شیخ شریف الدین مصلح الدین سعدی شیرازی که بزرگترین معلم نظم و نثر زبان فارسی است در حدود 580 هـ در شیراز متولد شد و پدرش نا به هنگام در گذشت. ثانیاً در مورد شخصیت علمی سعدی چنین باید گفت شیخ سعدی نه تنها یکی از ارجمند ترین شاعر گرانبها بشمار میرود حتی یکی از بزرگترین سخن سرایان جهان است در میان فارسی زبانان یکی دو تن بیشتر نیستند که با او برابر کرد.

البته سعدی تألیفات و تصنیفات زیادی را نموده است دیوان سعدی شامل قصاید، قطعات، غزلیات، ترجیعات و رباعیات میباشد.

سعدی که خود یک معلم توانا بود در وصف معلم چنین عقیده داشت که معلم باید گاهی سختگیر و گاهی نرمگیر باشد ولی هیچ گاهی اعتدال را از دست ندهد.

او نظرش را پیرامون معلم و نقش معلم در قالب شعر چنین بیان کرده است:

درشتی و نرمی به هم در به است

چو رگ زن که جراح و مرحم نه است

درشتی نگیرد خردمند بیش 


نه سستی که نازل کند قدر خویش 

در جای دیگر، در شعر دیگر: 

بالاتر از مقام معلم به شرط دین

کس را مقام و منزلت و اعتبار نیست

در شعر دیگر:

شد آموزگاری از آن پیشه ام 

که بهبود خلق است اندیشه ام
مقام معلم از نظر مولانا جلال الدین محمد بلخی (604 – 673 هـ.ق):
طوریکه دانش و شخصیت مولانا به تماماً جهان نمایان گشته است او میفرماید:

بشنو از نی چون حکایت میکند

وز جدائی ها شکایت میکند

این مصرع سروده مولانا از بحر معانی بی پایان برخوردار است مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانای روم در سال 604 هـ .ق در بلخ متولد شده است و در سال 673 از جهان رخت بر بست او سالها به سنت پدر در مدرسه به تدریس فقه و دیگر علوم اسلامی پرداخت و به خود افتخار میکرد که یک معلم است. مولانا سرگرم تدریس و قیل و قال مدرسه بود که ناگهان آفتابی عشق شمس الدین تبریزی به جان پاک او افتاد و خواست تا که زنده است از دامان او خوشه چینی نماید و از این کار مولانا مریدانش نخست به خشم شدند اما بعد از وفات او مریدان و یارانش از روح او پوزش میطلبند و حتی سال 2007 م را بنام مولانای روم مسمی نمودند. 
مولانا عبدالرحمن جامی (817 – 898 هـ.ش):

نورالدین عبدالرحمن جامی در سال 817 هجری در شهر خرجرد شام متولد شد او به علت ارادت که به شیخ السلام احمد جام ایرانی داشت تخلص جامی گرفت جامی نه تنها در ایران بلکه در هندوستان، افغانستان و آسیای صغیر از شهرت والای برخوردار است چنانچه سلطان حسن بایقرا و وزیر نام دار او امیر علی شیر نوایی او را محترم میشمردند و ستایش میکردند که جامی 54 کتاب دارد که دیوان او شامل قصاید، ترجیع بند، ملمع، قطعه و رباعی است و سر انجام جامی در سال 898 هجری وفات نمود.

جامع در باره معلم چنین اظهار عقیده مینماید: او تأکید میکرد که برای تعلیم باید معلم نیک محضر و خوشبیان انتخاب شود چنین معلمان باید از زمره دانا ترین، پارسا ترین و معمر ترین اشخاص جهان اند او میگفت به مقام معلم باید ارج و احترام گذاشت و به سخنان او به دقت گوش داد و در انتخاب مواد تعلیمی و تحصیلی با آن مشورت نمود زیرا که معلم آزموده با دانش و مجرب است.

همچنان جامع را عقیده بر این بود که معلم باید نسبت به شاگردان مهربان باشد و در آموختن آنها، حسد نورزد و بکوشد تا شاگردانش از جمله بهترین علمای جهان بشمار آیند.

معلم به گفته جامی هر آنچه را که برای خود میخواهد برای شاگردانش نیز بخواهد و در نظر داشته باشد که شاگردان نزد او از برادر و از فرزند بهتر و گرامی میباشد زیرا رابطه برادر و فرزند با معلم رابطه جسمانی است و رابطه معلم با شاگرد رابطه روحی و معنوی است.
مقام مقدس معلم از نظر مقام معلم از نظر ابن خلدون(732 – 808 هـ.ق):
عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون در شهر تونس در قاره افریقا به دنیا آمد. وی در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد. زبان و ادبیات را از پدرش آموخت و بعداً نزد معلمان تونسی به فراگیری علوم و معارف پرداخت و در فلسفه و منطق صاحب نظر بود تا اینکه به علت نبوغش باعث رضایت و شگفتی معلمانش گردید.

ابن خلدون در سیاست نیز آگاهی و بینش عمیق داشت و بعداً از سیاست دوری کرد و به علم پرداخت و سالها معلمی پوهنتون الازهر را به عهده داشت و تا آخر عمرش از دنیا دوری کرد در راه تحقیق علم ادامه داد.

ابن خلدون در آموزش و پرورش صاحب نظر بود عقاید تربیتی ابن خلدون با اصول آموزش و پرورش هم آهنگ است.

ابن خلدون را اعتقاد بر این است که آموزش و پرورش بالوسیله معلمان موفق باید افراد را طوری آماده نمایند که در زنده گی خوب، سالم و بهره مند تربیه  شوند. از نظر ابن خلدون برای رسیدن به این هدف رسالت معلم بزرگ و بزرگتر می شود. او می گوید: که تنها فراگیری علم برای معلم کافی نمیباشد بلکه خود باید انسان تربیت شده باشد و روان شناسی کودک را به خوبی بداند تا بتواند کودک را طوری بار آورد که بتواند زنده گی سالم داشته باشد.
مقام معلم از نظر سید جمال الدین افغان( 1838 – 1898):
این خطیب پرتوان و نویسنده نمونه، معلم و رهنمای موفق، که در هر دو عرصه (مذهب و سیاست) در تمام مشرق زمین غوغا بر پا نمود، نخستین کسی است که علیه تمامی خرافات، تنگ نظری های اجتماعی، تعصبات مذهبی، رسم و رواج های خرافاتی به مبارزه می پرداخت و آنها را به صراحت تقبیح می کرد و تمامی مسلمانان جهان را به آموزش علم توصیه می نمود. او می گفت هر کسی که بگوید که اسلام دشمن علوم تجربی و ساینسی است او خود دشمن اسلام است. سید افغانی همیشه به مطالعه علوم ساینسی و تجربی می پرداخت و در علوم ریاضی، طبیعی، طب و نجوم دسترسی داشت که این امر او را نسبت به علمای زمانش برتری می داد. به تائید امام غزالی سید افغانی به این امر دایماً اصرار می ورزید که علوم تجربی به هیچ وجه در تضاد با دین قرار ندارد.

سید افغانی نسبت به معلم و مقام آن معتقد بر این بود که معلم باید شاگردانش را طوری پرورش دهد که برای ترقی ملت و وطنش به کار آید. وطنش را دوست داشته باشد، برای اعتلا و سر بلندی آن صادقانه مساعی نماید. مولانا را اعتقاد بر این بود که تعلیم درست که به وسیله معلمان توانمند صورت می گیرد انسان را از مدارج پست و پائین به مدارج و مقام های رفیع اخلاقی می رساند و تمامی معیار های انسانیت را به انسان می شناساند.

سید افغانی تعلیم و تربیت درست را راهی برای بیداری حس ملیت خواهی در نهاد انسانها می شمرد. او می گفت هرگاه انسان عزت و وقار دیگران را محترم شمارد یقیناً در اذهان جای می گیرد و سر انجام به سوی استحکام و شگوفائی رهسپار می گردد. سید افغانی  نبوغی که در این راستا داشت معتقد بود که این تعلیم است که فیلسوفان، مکتشفین، مخترعین، علما و دانشمندان را به جامعه تقدیم میکند. این دانشمند بزرگ در سال 1838 در افغانستان متولد و در سال 1896 م در ترکیه به اثر مریضی سرطان وفات نمود.
اوصاف معلم از دید حجتی دانشمند ایرانی(1359 هـ ش):
حجتی در کتاب و تعلیم و تعلم در جهان اسلام ویژه گی های یک معلم توانا را بطور ذیل خلاصه کرده است:

1- خلوص نیت 
2- جهت یابی صحیح
3- خُلق خوش
4- فروتنی
5- عزت نفس
6- همت والا
7- انجام موازین اخلاقی
8- آرامش و آرامشگیری
9- ایجاد فضای نشاط و صمیمیت 
10- صلاحیت های علمی 
11- داشتن انگیزه و انتقال آن به شاگردان
12- دلسوزی نسبت به شاگردان
13- تفقد (دلجوئی) از احوال شاگردان
14- لطف و محبت به شاگردان
15- اطلاع از مشخصات شاگردان
16- تلاش در تفهیم مطالب 
17- احترام به شخصیت و افکار شاگردان
18- رعایت وظایف شرعی و عرفی 
19- انعطاف پذیری 
20- جامعیت 
21- تعمق
22- رعایت نظافت و پاکیزه گی 
23- آراستن ظاهر
24- اعتراف به مسایل که نمی داند
25- توجه به تفاوت های فردی شاگردان
26- شروع درس با دعا
27- ختم درس با دعا
28- نصایح اخلاقی و اجتماعی به شاگردان
29- قدر دانی از شاگردان
30- رعایت عدالت در صنف 
31- معلم باید دارای وجدان پاک باشد.
32- معلم موفق باید بر تمام حرکات و فعالیت های که انجام میدهد تسلط کامل داشته باشد.
33- معلم خوب باید برای شاگردان در همه زمینه ها سر مشق باشد.
34- معلم خوب باید دارای سطح آگاهی بلند باشد.
35- معلم باید با تمام شاگردان خود یکسان برخورد نماید.
36- معلم دارای قوه قوی افاده باشد.
37- معلم خوب باید سخنور خوب باشد.
38- معلم خوب باید هنگام تدریس و صحبت از تکیه کلام های مروج و مداوم جداً پرهیز کند.
39- معلم موفق باید این اصل را همیشه در نظر داشته باشد که چگونه با دیگران زنده گی کند.
40- معلم باید در آموزش هایش از شیوه های دیکتاتوری استفاده نکند.
41- معلم موفق باید مانند سر پرست یکی از آزمایشگاه علمی باشد که رهنمائی های سودمند آن در تنظیم و حل مسایل به شاگردان کمک نماید.
42- معلم باید به رشد و پرورش شاگردان همت بگمارد.
وصف علامه اقبال لاهوری منحیث آموزگار بزرگ از جانب استاد خلیل الله « خلیلی»

بر مزار اقبال در لاهور

ای که ما را گردش چشم عقاب آموختی!

دیدۀ بیدار خود را از چه خواب آموختی؟

شام جمعی را نمودی از فروغ فیض، روز

تیره شب را روز کردن، ز آفتاب آموختی

خفتگان را با صریر شعله انگیز قلم

صد تکان دادی و چندین انقلاب آموختی

گردن احرار در یوغ اسارت بود خم 

بند بگسستن به مردم از رقاب، آموختی
زندگی-گفتی-خط فاصل بود با بندگی

این دلیل قاطع از فصل الخطاب آموختی

هر سؤالی را که مشکل بود بر عقل سلیم، 

از دبستان دل آن را صد جواب آموختی

با رموز بیخودی، راز خودی آمیختی


مشت خاک مرده را رفتارِ آب آموختی

کاروان در راه و منزل دور و دشمن در کمین
رهروان شرق را درس شتاب آموختی

عقل را ره، شوق را جان، قلب را ذوق حضور
 این به در واماندگان را فتح باب آموختی

خواجه را گفتی ننوشد بعد از این خون فقیر

بینوا را راه و رسم اعتصاب آموختی

آه از آن ملّت که باشد یأس در راهش حجاب
ای امید قوم! تو رفع حجاب آموختی

مولوی در گوش جانت گفت رازی بس بزرگ

زان معلّم معنی ام الکتاب آموختی

ملّت توحید را از مکرِ دنیای فرنگ 

حرف حرف و فصل فصل و باب باب آموختی

در کهن تاریخِ شرق انگیختی شور نوین

شوکت پارینه را عهد شباب آموختی

ب- مقام معلم از نظر بعضی متفکرین غربی

همانا تاریخ زنده گی بشر را مطالعه نمائیم در می یابیم که بشر سه دوره بزرگ تاریخی را از قبیل دوره وحشت، بربریت و مدنیت را پشت سر گذشتانده است اما تاریخچه پرورش و آموزش را مورد مطالعه قرار دهیم مقام معلم در نزد تماماً افراد جهان از جانب خالق جهان شناسائی شده است اما در مرور زمان غربیان تا جایی از ساحه تعلیمات خداوندی و اجتماعی به دور ماندند قسمیکه زنده گی بشر را در دوره مدنیت مورد مطالعه قرار دهیم دانشمندان غربی به مراتب از دانشمندان شرقی در عرصه علم و دانش و تخنیک آگاه بودند مثلاً تعلیم و تربیت در سال های قبل از میلاد از یونان باستان برخاسته است ولی در دوره قرون وسطی غربیان به چنان دوره سیاه و خواب نا موزون و غفلت بر انگیز فرو رفتند اگر کسی کتابی را می نوشت و یا مفکوره خویش را بطور آزاد بیان میکرد مانند گالیله به زیر دار کشیده میشد.  

ولی باز هم جهان اسلام و خیزش تمدن اسلام بود که غربیان را از آن خواب نا موزون بیدار نمود و بعد از دوره رنسانس غربیان متوجه انکشاف علوم و تکنالوژی گردیدند. در اینجا چند تن از دانشمندان غربی را که مربوط پیش از دوره قرون وسطی و قبل از میلاد و دوره های میلادی را در بر دارند در مورد مقام معلم چه مفکوره ی دارند بطور نمونه مورد مطالعه قرار میدهیم:

مقام معلم از نظر افلاطون(427 – 347 ق.م):
افلاطون در سال 427 ق.م در شهر سلای آتن در یونان به دنیا آمد او به تحصیل ادب، موسیقی و ریاضی پرداخت همچنان خوش قریحه بود و شعر میگفت و در ورزش قوی دست بود. در 20 سالگی به خدمت سقراط رسید و یک دوره طولانی 8 سال را در محضر سقراط جهت کسب دانش حضور یافت همچنان افلاطون خود را یک مربی احساس میکرد او نخست مربی فرزند پادشاه سیراکوز بود.

افلاطون به این عقیده بود که نیک بختی جامعه تنها آن وقت ممکن است که مردم جامعه و زمامداران جامعه دانا و دادگر باشند که این ایراد وی  نیز  در گرو تربیت است که میتوان زمامداران را برای زمامداری و مردم را برای پیمودن راه سعادت و صلح و آرامش بر حسب استعداد آنها بر شمرد.

افلاطون در تمام دوران حیات خویش به این عقیده بود که انسان وقتی نیک بخت و دانا است، شهری زمانی به درستی نیک بخت است که با دانائی اداره شود که این خود در گرو معلمان مجرب و کار آزموده میباشد. افلاطون خطاب به معلمان چنین میگفت:

ای گروه معلمان! سفارشات و نصیحت های مرا گوش و درک کنید و شما باید با شاگردان خود روش متعادل داشته باشید از افراط و تفریط در میان شاگردان پرهیز کنید، همه آنها را دوست بدارید من شما را به همان خدای که ادب، آئین و دانش را آفریده سوگند میدهم که در چار چوب صلاحیت های خویش عمل کنید و برای شاگردان خویش چون آئینه، شفاف  راستگو باشید. و آنها را مانند خود صادق پرورش دهید.
مقام معلم از نظر کومینوس(1592 – 1670 م)
پوهان آموس کومینوس در سال 1592 م در شهر براویا ( چک امروز ) چشم به جهان گشود و هفتادو هشت سال زنده گی خود را با مبارزه و تلاش پیگیر پشت سر گذرانید و سر انجام در سال 1670 م در گذشت. البته اندیشه های تربیتی کومینوس پیش از همه در کتاب آموزش بزرگ که مهمترین اثر او است این چنین بیان شده است:

« کومینوس معتقد است که انسان بوسیله معلمان مجرب و کار آزموده طوری برای زنده گی آماده شود که زنده گی را در این جهان به خوبی بگذراند.» 

از نظر کومینوس هدف آموزش و پرورش باید دانش، اخلاق و دین باشد.

کومینوس را عقیده بر این بود که معلمان باید شاگردان را اولاً به فهمیدن و بعداً به خاطر سپردن موضوعات مطروحه رهنمائی کنند. او معتقد بود که آموزش باید از جانب معلمان بصورت گام به گام از آسان به دشوار و از ساده به پیچیده و مغلق صورت گیرد.

همچنان کومینوس را باور بر آن بود که معلمان نه تنها روش آموزش را با توجه به توانائی و دلبستگی بر گیرند بلکه باید در برنامه ریزی نیز تحول طبعی و مراحل رشد را در نظر داشته باشد. او اظهار بود که شاگردان باید همواره درس را بیاموزند که در مراحل توانائی فهمیدن رسیده باشند. 

کومینوس به معلمان توصیه میکرد که آموزش طوری باشد از یکسو شاگردان را برای رفتن به دوره های بالا آماده کند و از جانب دیگر آنها را برای رسیدن به جامعه، زنده گانی و عمل نیز آماده سازد.به نظر این فیلسوف معلم باید در تدریس از حقایق و اشیای که وجود خارجی دارند استفاده کند نه اینکه تنها به کتاب درسی متکی باشد.
مقام معلم از نظر ژان ژاک روسو(1712-1778م):
روسو در سال 1712م در شهر ژنو دیده به جهان گشود و در شیر خواره گی مادر خود را از دست داد. پدرش که شغل ساعت سازی داشت مردی بود سهل انگار و بی تفاوت نسبت به اولادش. روسو مدتی در مکتب رفت و چندی هم در یک چاپخانه شاگرد شد و بالاخره در 16 سالگی از ژنو به پارس رفت. تمامی دوران نو جوانی روسو در آواره گی و در تعقیب شغل های موقت میگذشت. اما روسو با این همه ویژه گی ها آثار فیلسوفان و دانشمندان زمان خود را از 26 سالگی به بعد مطالعه نمود و می خواند و به اساس توانایی های سر شاری که در زمینه داشت توانست ذوق خود را دریابد و زمینه های خوبی را در رابطه فراهم سازد. 

اما روسو در خصوص نقش با اهمیت معلم عقیده داشت که این معلم است که انسان را نمی  گذارد در طبیعت نیک است، بسوی بد کشانده شود و بالاخره این معلم است که نمی گذارد انسان محکوم و برده شود. چون تمامی از این ها رسیدن آزادی و استقلال را برای آدمی رهنمایی میکند و واژه های اساسی از این روش را به او می فهماند و در بروز مشکلات او را یاری مرساند. 
مقام معلم از نظر جان دیویی( 1859-1942م): 
جان دیوی در سال 1859م در ورمونت امریکا پا به عرصه وجود گذاشت. وی پس از پایان تحصیل به صفت معلم در دانشگاه کولمبیا انتخاب شد. جان دیوی مدتی در کشور چین بسر برد. و به مردم آن کشور روش تعلیم و تربیت جدید را آموخت و گزارش مفصلی از وضع تعلیم و تربیت در این کشور تهیه نمود. این فیلسوف و مربی بزرگ تعلیم و تربیت در زمینه تالیفات فراوانی انجام داد. و سر انجام در سال 1942م در گذشت. 

وی در رابطه به نقش معلم معتقد بود که گفتار معلم اولین وسیله ایجاد رابطه بین او و شاگردانش می باشد. فلهذا معلم باید در سخن گفتن از حد اعتدال خارج نشود .و از این گفتار به مثابه سوء استفاده نکند و همیشه بخاطر داشته باشد که گفتار نوع مبادله است. 

معلم باید به عوض گفتار کوشش نماید تا از روش مطالعه و گفتگو استفاده کند و بدین وسیله بین خود و شاگردانش ارتباط قایم نماید. معلم باید طوری زمینه را مساعد گرداند که فضای صنف درسی حاوی از سوال و جواب باشد. به همان روحیه ایکه معلم از شاگردان خود سوال میکند به شاگردان نیز این اجازه باید داده شود تا با رعایت نظم، احترام و اعتماد متقابل از معلم خود سوالات را آزادنه مطرح نمایند. 
مقام معلم از نظر جان لاک( 1632 – 1704م ) :
این فیلسوف معروف انگلیسی در سال 1632م در نزدیکی بریستول به دنیا آمد. جان لاک در 20 سالگی برای مدتی به تحصیل فلسفه پرداخت ولی به این درس علاقمندی نشان نداد.سپس وارد پوهنتون طب شد، اما آن را هم به پایان نرساند. اما مطالعه آثار دکارت و گاسندی ذوق فلسفی او را بیدار کرد و در نتیجه خودش شروع به تحقیق در باره ی بعضی از مسایل مهم فلسفی نمود. 

وی معتقد بود که معلمان در آموزش باید روشی را به کار برند تا شاگردان بتوانند آموخته های خود را عملاً مورد استفاده قرار دهند. 

 خصوصیات بر جسته و ضروری شخصیت معلم

       تشخیص خصوصیات و شخصیت معلمان کار چندان آسانی نیست، زیراجوامع مختلف با فلسفه ها و دیدگاههای مختلف، انتظارات متفاوتی از معلم دارند، ولی میتوان در اینجا به بعضی از خصوصیات برجسته و ضروری شخصیت معلم اشاره کرد : 
1- سلامت جسمی و روانی :
سلامت و عدم سلامت هر انسان بخصوص معلم شامل وضع جسمی و روحی وی می گردد. و برای انجام موفقانه وظایف اش به حساب می آید. چنانچه گفته اند « عقل سلیم در بدن سالم است .» لذا بدون صحت کامل معلم نمیتواند بصورت بهتر تدریس نماید تا شاگردان آموزش خوب بیگیرند و در پهلوی سلامت جسمی، سلامت روانی هم مانند سلامت جسمی بالای کار معلم تاثیرگذاراست. 

پس در حقیقت از آنجایکه سرو کار معلم با اطفال، نوجوانان و جوانان است باید  از حیث جسم، سالم و دارای روح قوی و بشاش باشد. اگر معلمی سلامت جسمی و تعادل روانی نداشته باشد، در هنگام تدریس زود خسته شده درس مورد نظر را به وجه احسن به شاگردان خود ارایه کرده نمیتواند.
 معلم سالم و صحتمند علاوه بر آنکه میتواند در تمام فعالیتهای صنفی شاگردان سهیم گردد و دارای روحیه پُر از نشاط  و متعادل بوده و بخصوص وضع ظاهری او نشان دهنده مسرت و همکاری میباشد. سلامت جسمی و تعادل روانی از ویژگی های مهم هر معلم است. کسی که شغل معلمی را بر عهده دارد، باید از نظر جسمی و روانی متعادل باشد. داشتن بیماری های روانی و عصبی از قبیل، افسرده گی، عقده های روانی، حقارت، عصبانیت و بی عاطفه بودن، تبیض داشتن معلم، فوق العاده بالای روحیه شاگردان تاثیرات منفی بجا گذاشته و پروسه آموزش را خدشه دار میسازد. دیگر اینکه چون جامعه معلم را نماینده خود در انتقال دانشها و اعتقادات انسانی و اجتماعی میداند و انتظارات مردم از معلم نسبت به دیگران بیشتر است و معلم سر مشق و الگوی فرزندان جامعه بخصوص برای اطفال و نو جوانان نمونه برازنده انسانیت و عضو شایسته در جامعه میباشد. 
2- سلامتی فکری :
داشتن قدرت تفکر و تعقل، بر خور داری از تفکر منطقی و استدلال، قدرت درک مفاهیم و موضوعات، قدرت قضاوت و استنتاج، جهان بنی و ایدیالوژی روشن و مانند آن، از ویژگی های مهم دیگری معلم به شمار میرود و هر معلم موفق و مسلکی باید از این موضوعات مهم بر خوردار باشد.
3- اعتقاد و ایمان به خداوند «ج»و احترام به ارزشهای دینی و کرامات انسانی :
انسان برای رسیدن به کمال، به دو بال ( علم و ایمان ) نیاز دارد و معلم که جاده کمال را به شاگردانش مینمایاند، بیش از دیگران نیازمند این دو گوهر است. 
معلمی که به خدواند «ج» ایمان ندارد، و اراده ضعیف دارد، تنها آگاهی های خود را به شاگردانش منتقل میسازد و شاگردان از دانشهایش در امور دنیایی خود استفاده میکند، ولی اثری در کمال انسانی آنها نخواهد داشت. چرا که دانشمندان حقیقی خدا پرست و با ایمان بوده اند. معلم است که مقام معنوی و شایستگی روحانی را به خویش اختصاص داده است، دانش اکتسابی اگر با ایمان، رفتار درست و صادقانه نباشد نه تنها سر چشمه هدایت و رشد نخواهد بود، بلکه مایه ضلالت و گمراهی میباشد. علمی که مقصود اش تحصیل امور دنیایی، ریاست طلبی، بالا نشینی های کاذب و جاه طلبی بر مردمان جامعه باشد، در واقع علم نیست بلکه جهالتی است د ر پهلوی علم، و دارنده اش جاهل عالم نماست. 
علم حقیقی باید مایه صفای روح و روشنایی باطن باشد، خیر و برکت، صلاح و نیکی را به همراه داشته، نفاق، بُخل و حسد را نابود سازد و صاحبش را عاری از هر گونه خود ستائی و تکبر نماید. معلم باید دانشی را فرا بیگرد و به شاگردانش بیاموزاند که مایه اخلاق، تزکیه نفس، اعتقاد و احترام به ارزشهای دینی و کرامت انسانی گردد. تا شایسته این مسلک مقدس معلمی را داشته باشد و جا دارد که معلمان راستین و خدا پرست و با ایمان به این شغل شریف معلمی علاقمند بوده و خداوند جهانرا سپاس گذارمیباشند. 

چنانچه خداوند به تمام بنده گان خود میفرماید: « و ما آُوتِتُم مِنَ العلمِ اِلا قَلیِلا» ترجمه ( از علم جز مقدار اندکی داده نشده است.) بدین منظور خداوند تعالی چه نعمت برزگ را برای ما انسانها ارزانی نموده است. باید سپاس خداوندی را بر جا کنیم. در واقعیت خداوند توانا قابل بنده گی و عبادت است. 
4- تقوی در وجود معلم :
یکی از ویژگی های مهم وجود معلم، تقوی است، اگر معلمان به خوی و خصلت تقوا آراسته نباشند، نسلی که تحت تعلیم و تربیت آنان میباشد عاری از این صفت خواهد بود و کسی که تقوا نداشته باشد تحت تاثیر فرهنگ های مخرب قرار خواهد گرفت و پدیده های تهاجم فرهنگی را با استقبال خواهد پذیرفت و یا اینکه دچار غرور علمی کاذب خواهد گردید.
5- استقامت و پشتکار ، صبر و حوصله و تلاش مداوم برای رشد و پیشرفت یکایک شاگردان :
معلم موفق و مسلکی در راه تعلیم و تربیت شاگردان و از بین بردن جهل و نادانی آنان ثابت قدم و صبور بوده و از هیچگونه سعی و تلاش برای پیشرفت شاگردان دریغ نمی ورزد. ممکن است او بار ها و بارها مطلبی را به شاگردان خود بگوید، ولی آنان نیاموزند، پس در این راه باید صبر داشته باشد، و بداند که نتیجه صبر، موفقیت است و راه های دیگر حل را جستجو نماید تا شاگردان خود را به فیض علم و کمال برساند. دل های شاگردان ضعیف، از سنگ سخت تر نیست و همان گونه که قطرات آب با گذشت زمان دل سنگ را می شگافد، تکرار و یاد آوری مطالب توسط معلم نیز دل های سخت را خواهد شگافت. و نور علم و معرفت را جایگزین در قلوب آنان نماید.
6- عدالت و انصاف :
معلم عادل شاگردان را بطور یکسان با یک نگاه در نظر می گیرد. مثلاً:  شاگردان، معلم خود را غیر منصف میدانند،  اگر معلم شان با یک گروه از شاگردان یا یکی از آنان به طور متفاوت عمل کند، این کاملاً بی انصافی است. چنانچه معلم با یک تعداد شاگردان آسانگیر و با تعداد دیگری سهلگیر باشد، شاگردان به خوبی این مسایل را درک می کنند. بنابر این با شاگردان خیلی به دقت باید برخورد شود. بی عدالتی معلم، شاگردان را بد بین، عقده مند و ستیزه جو بار آورده و تاثرات منفی در پروسه آموزش و طرز برخورد شاگردان با معلم را دارد و یا در قسمت ارزیابی و گرفتن امتحانات و قایل شدن نمرات برای شاگردان عدالت و انصاف معلم فوق العاده ضرور است و معلم باید در برخورد با هر نوع فعالیت شاگردان از عدالت کار بگیرد چرا که ممکن است شاگردان از معلم خود  در صورت بر خورد غیر عادلانه با آنها بی عدالتی را یاد میگیرد و بالاخره ریشه ی بی عدالتی از طریق شاگردان وقتیکه بعد از فراغت به جامعه تقدیم میشوند نشئت میکند. در آن وقت است که اطفال، نوجوانان، جوانان که آینده یک جامعه به دست آنهاست، جامعه را بطرف بی عدالتی و بی انصافی می کشانند. 
7- انعطاف پذیری :
 یکی از ویژگی های مهم دیگری معلم داشتن روحیه انتقاد پذیری و انعطاف پذیری است. داشتن روحیه ی انعطاف پذیری، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم، بلکه برای خود شاگردان نیز مفید است. زیرا شاگردان انتظار دارند که معلم با توجه به موقعیت، تغییراتی ایجاد نماید و موقعیت را تحت کنترول خود داشته باشد چرا که شرایط، زمان و علوم پیوسته در حال تغییر و تنوع است و ایجاد اختلال و تنوع در پروسه ی تدریس بصورت یک امر عادی وجود دارد. زمانیکه معلم در مقابل سوالات و پیشنهادات شاگردان خود قرار میگیرد در آن وقت است که معلم باید انتقاد پذیر بوده با پیشانی باز و با حوصله مندی به سوالات و انتقادات سالم شاگردان بدون احساس خستگی و غضب، جواب قناعت بخش بدهد. بناءً داشتن روحیه انتقاد پذیری برای هر معلم ضروری است. 
8- مراعات نمودن آداب و رسوم اجتماعی :
بسیاری از سعادتها و موفقیت های اجتماعی مرهون ادب و مراعات  آداب و رسوم اجتماعی است. معلم که الگوی اخلاق و ادب برای شاگردان و جامعه ی خود است، نباید به بهانه پیشرفت علم، تحولات و جهانی شدن، آداب و ر سوم اجتماعی خود را کنار گذارد و تحت تاثیر خرافات رفته و حریم عفت و پاکدامنی جامعه را کنار بگذارد.
ویژ ه گیهای مسلکی معلم و نقش آن در آموزش
 عمده ترین مشکل در نظام آموزش و پرورش معلمان عدم آگاهی از دانش میتود های تدریس،  روانشناسی و عدم کار برد آنها در تدریس میباشد. به همین دلیل عدم رغبت و عدم توجه به خواسته ها، نگرشها، علایق، و ایجاد انگیزه در شاگردان و بخصوص عدم توجه و درک کامل از خصوصیات رشد جسمی و ذهنی شاگردان است که آموزش بشکل درست آن صورت نمیگیرد.
 در گذشته عقیده بر این بود که فردی چیزی را بداند می تواند آنرا به دیگران انتقال بدهد. یعنی شرط تدریس را تنها داشتن معلومات معلم میدانیستند. اما امروز صاحب نظران تربیتی را عقیده بر این است که اگر چه تخصص یا تسلط علمی معلم بالای موضوع درس یکی از ارکان مهم این مسلک به حساب می آید، اما تنها مسلط بودن بالای موضوع برای تدریس و آموزش کافی نبوده بلکه شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد که آن شرایط عبارت از دانش روانشناسی و مهارتهای پیداگوژیکی معلم است. 
معلم میتواند به کمک  میتود تدریس و علم روانشناسی، شناخت کامل از خصوصیات آموزشی شاگردان داشته باشد و مطابق توانائی های طبیعی، اجتماعی، استعداد، علایق و خواسته های آنان، فعالیت های آموزشی مناسبی را  طراحی و برای شاگردان ارائه نماید.

مقام والای معلم
آری ای معلم مقام تو آن مقامی است که خالق هر دو جهان آنرا پسندیده است. همچنان معلمى سوختن است، سوختنى كه مى‏سوزد ولى نمى‏سوزاند، هدايت مى‏كند و گمراه نمى‏سازد و آتش درونش بَرد است و سلام و دود او همچون عود و رايحه‏اش جهانگير. معلم چراغ هدايت و كشتى نجات است. معلم راهنماى خوبى‏ها و نيكى‏ها و هدايتگر و بيدار كننده است. همان‏گونه كه معلمی را، شغل انبیاء میدانند و انسان ‏سرگردان را از وادى جهل و ضلالت‏ به سر منزل هدايت و سعادت و از درياى پر تلاطم فساد و انحراف به ساحل اميد بخش نجات و نيكبختى مى‏رساند. سر نوشت جوامع بشرى مرهون سعى و تلاش آموزگاران است. 

جای آنرا دارد باید گفت در قدرت و توان هيچ ‏كس نيست كه مقام و ارزش معلم را بر شمارد. چنان‏ كه هيچ كس را توان آن نيست كه فعل ايزد بستايد و يا نقش عظيم رسولان الهى را بر كاغذ بنشاند. از اينرو، خداوند متعال نسبت‏ به شان و مقام عالم و معلم عنايت‏خاصى مبذول داشته و آنان را بر ساير طبقات ممتاز ساخته است. او به شخصيت آنان ارج نهاده و براى آنان امتياز ويژه‏اى قايل شده است. 

پروردگار عالم، دانش و معرفت را از لحاظ شرافت و ارزش در اوج همه مراتب و مقامات قرار داد و با نخستين علم و بينش - بر آدم ابوالبشرعليه‏السلام منت نهاد; «و علم آدم الاسماء كلها.» (سوره بقره:آیه31) در اولين سوره ‏اى هم كه بر پيامبر خاتم النبین ‏صلى الله عليه وآله وسلم  فرو مى‏فرستد ارزش نعمت علم و دانش را تاکید نموده است و خود را اول معلم عالم وجود قلمداد مى‏كند. و این طور فرمود: «اقرا و ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.» (سوره علق: آیه های4 و 5) در برخى ديگر از آيات كتاب متين خود نيز به صراحت، بر ترى معلمان را بر ساير خلق بر مى‏شمارد و آنان را بر تارك تمامى طبقات مردم قرار مى‏دهد; «قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوالالباب.» (سوره زمر:آیه 9 ) در زمينه اهميت كار معلمى همين بس كه او فرمود: «من احياها فكانما احيا الناس جميعا.» (سوره مائده:آیه 32); هر كس نفسى را زنده كند بواقع، تمام جهانيان را زنده گردانيده است (با توجه به اينكه زنده كردن روح و دل آدمى به علم و دانش برتر از زندگى بخشيدن به بدن مادى است.) و همين افتخار براى معلم بس كه در هر دو جهان ‏بدان مباهات كند برازنده ی اوست. 
بدین منظور باید مقام  و منزلت معلم را باید شناخت:

مقام و منزلت معلم را خداوند توانا نسبت به مقام و منزلت ملائیک بلند تر ساخته است. زیرا ملائیک چیزی را یاد گرفته میتواند اما یاد داده نمی تواند. اما معلم چیز های یاد گرفته ی خویشرا با یک میتود خاص نسبت به دیگر انسانان به دیگران یاد میدهد. البته معلم و مقام والای آن قابل ستایش است زیرا کاری را که انجام میدهد و به سر میرساند از عهده و توان دیگران بدور است و همه کس از اجرای آن عاجز است و خویش را ناتوان احساس میکنند.  معلم کسی است که با تلاش بی پایان و مملو از اهداف سترگ آرزو دارد تا شاگردان و نو نهالان جامعه را به شخصیت های مبدل سازد که بتوانند در اعتلا و خوشبختی جامعه سهم قابل ملاحظه و ستایش بجا آورند. 

آری! معلم سازنده ی تاریخ بشریت و بوجود آورنده ی فرهنگ و تمدن انسانی است، معلم نجات دهنده بشریت از راه گمراهی و جهل است. 

معلم چون خورشیدی است که با نور خویش قلب و روان شاگردان را منور میکند. 

معلم شمع است که خود میسوزد اما دیگران را به روشنی قرار میدهد. 

معلم دارای عظمت و جلال بی پایان است. زیرا هیچکس را به اندازه ی معلم نمی توان شکیبا و صبور خواند. 

معلم با مشکلات زمان مبارزه نموده و دست و پنجه نرم میکند. 

معلم پرهیزگار و وراثه انبیاست، و امت بهترین عالم است. معلم جانشین پیغمران است که این مقام شایسته را خداوند لایزال به آنها لزوم دیده و اعطاء کرده است. معلم انسان را از تیره روزی به سوی روشنی و نور میکشاند. 

معلم کسی است که با پیام های سود بخش خویش در صنف درسی با نوشته های خویش در کتاب ها، با رفتار خویش در جامعه زمینه ساز رشد انسان هاست که از شخصیت والا و قابل ستایش در جهان بر خوردار است.

در اخیر باید گفت معلمی مسلک و شغلی است شریف، و کاری است از نظر دین مبین اسلام به مثابه شغل انبیاء به حساب می آید. در باره ارزش و اهمیت مسلک و وظیفه معلمی همین بس که تربیت و آماده ساختن نسل سالم آینده، پرورش رجال و شخصیت های دانشمند را عهده دار میباشد. 

بناءً:  در مورد مقام و منزلت معلمی استاد خلیل الله « خلیلی » چنین سروده است:

به پیشگاه معلم

کیست می دانی معلم؟ آن که نازد سروری

بر همایون نام وی در زیر چرخ چنبری

تا ابد آواره می گردید در صحرای جهل 

خضر ره بین گر نکردی عقلِ ما را رهبری

علم، رخشان گوهری باشد بر اکلیل حیات

ارزش گوهر که داند گر نباشد گوهری؟

گوهر اندیشه را از تیرگی بخشد نجات 

گوهری داند کمال صنعت روشنگری

پایۀ وی از پدر والاتر آمد، زان که هست 

ارتباط معنوی برتر ز ربط پیکری

مُلک دانش مُلکِ وی، امّا نه با تیغ و سپاه 

عرش حکمت زانِ وی، لیکن نه با انگشتری

از فروغش آسمان فضل، تابان تا ابد 


همچو تابان چرخ گردنده زماه و مشتری

محو گشت آن روزها کز روم تا اقصای چین
 
گوشها می گشت کر، از نوبت اسکندری

لیک آواز ارسطو تا هنوز آید به گوش 

از در هر مدرسه، گر با تأمل بگذری

این جهان یکسر دبستان است و ما شاگرد آن

هان! تو تنها طفل را شاگرد مکتب نشمری

خود معلم نیز شاگرد است پیش روزگار

نوبه نو درسی دهد ما را جهان، گر بنگری

آفرینش چون کتابی دان کز الفاظ وی است 

قطره با این کوچکی، دریا به آن پهناوری

خرّم آن آموزگاری کز فصول این کتاب 

می کند ما را به تحقیق مطالب رهبری

چشم ما را می نماید آشنا با حرف، حرف

زان که ننوشتند اینجا هیچ حرفی سرسری

سرزمین ما مقام اوستادان بوده است 


باز بین از بلخ بامی تا به اقتصای هری

بر سنایی بین که برتر رفته در سیر معاد


با عروج معنوی، از پایگاه مشتری

بلخ بامی بوعلی دارد که قانونش هنوز 


با اشارات شفابخشا کند جان پروری

مولوی درخانقاه عشق شمعی بر فروخت 

کز فروغش مقتبس گردید شمس خاوری

شوکت جامی نگر کز نور رحمانی هنوز

می کند بر هفت اورنگ معارف قیصری

موجها دارد چو دریا طبع خوشحال ختک 

می نماید پیش طبع وی اباسین فرغری

نغمۀ رحمان سرود ذوق می خواند به گوش 

می کند همچون پدر ما را به عرفان رهبری

هست تعظیم معلّم آیت عزّ و شرف 


زان که باشد پایۀ وی از پی پیغمبری

ای خوش آن رهبری که در پیدا و پنهان پروَرَد 
هم کمال بوعلی، هم اعتقاد بوذری

روز تجلیل معلم جشن ارباب دل است

ای خوشا این جشن دلکش، ای خوشا این دلبری

                                                                                   « خلیل الله خلیلی »

اوصاف حقیقی والای معلم
معلمان مسلکی با درک و با احساس دارای اوصاف قابل قدر میباشند:
1- معلمان موفق خدا پرست و وطن دوست میباشند.
2- معلمان موفق آن معلمان اند که از سلامت جسمانی روانی و اخلاقی برخوردار اند زیرا صحت روان و اخلاق متضمن کار معلم میباشد.
3- چهره مملو از خوشی و شادمانی معلم را در حل وظایف مهم کمک میکند.
4- معلم توانمند و موفق کسی را گویند که قادر است مستقلانه بیاندیشد و زندگی کند.
5- معلم توانمند کسی است که زندگانی را با خصوصیت های ویژه آن دوست دارد و در حل مشکلات تلاش میکند.
6- معلمان موفق دلسوز، صمیمی و مهربان هستند.
7- معلمان موفق از شکست های که در زندگی، به آن مواجه میشوند دلسرد نمی گردند.
8- معلمان موفق از خوشی های زندگی عاقلانه استقبال میکنند و آنرا در جهت مطلوب آن انکشاف میدهند.
9- معلمان موفق به قیافه ظاهری خویش توجه لازم را به خرج میدهند زیرا تدریس خوب قیافه خوب میخواهد.
10- معلم موفق شاگردانش را دوست دارد و با آنان عشق میورزد.
11- معلمان موفق تأمین عدالت را اول خودش و بعداً برای شاگردان شان جهت اجرای عمل تحقق میدهند.
12- معلمان موفق شاگردانش را بطور مداوم و در هر مقطع زمان به راست گوئی، راست کاری، عدالت و شایستگی  رهنمائی مینماید.
13- معلمان موفق هیچ موضوع را که قابل بیان باشد از شاگردان خویش پنهان نمی کند.
14- معلمان موفق کسانی هستند زمینه یادگیری را در طول هر زمان برای شاگردان خویش رهنمائی و فراهم میسازند.
15- معلمان موفق به نقش و اهمیت شاگرد در تدریس و یاد گیری ارزش بزرگی قایل اند، زیرا میدانند که شاگردان نیز به معلمان یاد داده میتوانند.
16- معلمان توانمند و موفق کسانی هستند که برخوردار از تفکر ذاتی و فلسفی باشند زیرا معلمان که چنین تفکر دارند میتوانند به طور گسترده جویای مطالب گردند.
17- معلمان که تفکر فلسفی دارند میتوانند در برابر هر گونه خطرات که تعلیم و تربیت امروز را زیان رساند و یا به نحوی از انحا آنرا تهدید کند، به مقابله برخیزند.
18- معلمان توانمند مکلف اند تا از گذشته های تعلیم و تربیه جهان با خبر باشند و با تجربه های آنان بسوی آینده راه موفقیت را پیش گیرند.
19- معلمان توانمند تلاش میکنند تا سطح دانش مسلکی و اجتماعی خویش را بلند ببرند و به معلومات تازه دسترسی داشته باشند.
20- معلم موفق کسی است آموختن را جهت بهزیستی، بقای نسل و سعادت دایمی میپندارد.
21- معلمان موفق توانمندی نو آوری، ابتکارات و شایستگی را در وجود خویش و شاگردان خود میپرورانند.
22- معلمان موفق کسانی اند مسایل و موضوعات روز را از جامعه و جهان در می یابند و برای دیگران انتقال میدهند.
23- معلمان توانمند تنگ نظری و تعصب را نفرین میفرستند. 
24- معلمان موفق کسانی هستند همیشه در کار های خویش تعادل را رعایت میکنند.
25- معلمان توانمند در محور پرهیز قدم مینهند.
26- معلمان موفق از معلومات فروشی در صنف درسی جداً پرهیز میکنند.
27- معلمان موفق دارای عزت به نفس میباشند.
28- معلمان موفق روابط پدیده های اجتماعی و طبیعی را میشناسند و به دیگران میشناسانند.
29- معلمان توانمند موضوعات تعلیم و تربیت را بطور عینی مشاهده و بطور همگانی به مشاهده دیگران میرسانند.
30- معلمان موفق از تملق نفرت دارند.
31- معلمان موفق در زندگی اقتصادی خویش متکی بودن با دیگران را نمی پذیرد.
32- معلمان موفق خود را مسرور و ارزشمند میپندارند در صورت که وجدان پاک داشته باشند.
33- معلمان موفق بصورت پیگیر خود و دیگرانرا ارزیابی میکنند.
34- معلمان موفق زمان را با ارزش میپندارند و در طول مقطع زمانی به نفع سعادت دارین و تعلیم و تربیت سالم اولاد جامعه میکوشند.
35- معلمان واقعی اعتقادات خویش را در عمل نشان میدهند.
36- معلمان واقعی کسانی هستند در دشوار ترین شرایط از وظایف و مسوولیت های خویش شانه خالی نمیکنند.
37- معلمان توانمند بیدار، هوشیار و با احساس میباشند.
38- معلمان موفق موضوعات با ارزش و اساسی را بطور روشن و صریح ابراز میدارند.
39- معلمان توانمند خدمت را به بشریت از جمله عالی ترین اهداف خویش میپندارند.
40- معلمان واقعی از لحاظ علمی و انسانی نیرومند اند.
41- معلمان موفق کسانی اند میفهمند که چگونه یاد بگیرند.
42- یکی از ویژه گی های معلمان موفق دسترسی به اجرای ابزار درسی میباشد.
43- معلمان موفق همیشه از لحاظ معرفت نسبت به دیگران با احساس میباشند.
44- معلمان خوب و شایسته توانائی و ناتوانائی های شاگردان را در یافت مینمایند.
45- معلمان موفق به شاگردان انگیزه میدهند که جهت یادگیری با آنان همکار صمیمی اند.
46- معلمان ماهر و موفق جهت تکامل شاگردان زحمات زیاد را متحمل میشوند.
47- معلمان موفق شاگردان را ترغیب و تشویق می نمایند در زندگی به پاسخ های اجتماع جواب مقنع و صادقانه ارائه بدارند.
48- معلمان موفق به شاگردان انگیزه میدهند که شاگردان خود را احساس کنند در حال تغییر هستند.
49- معلمان موفق شیوه یادگیری و مطالعه را به شاگردان توصیه میکنند.
50- معلمان موفق هیچ گاه شغل و پیشه معلمی را با شغل های دیگر مقایسه نمی کنند زیرا معلمی مسند خداوندی و مقام انبیأست.
51- معلمان موفق در تکامل شاگردان حسادت نمیورزند.
52- معلمان موفق هیچ گاه به شاگردان رهنمائی غلط نمی کنند.
53- معلمان موفق در حین تدریس و ایفای وظیفه هیچگاه اغفال نمی کنند.
54- معلمان باید همیشه به شاگردان چنان مهر بورزند همچون با اولاد های شان.
55- معلمان موفق در همه حال خونسرد میباشند.
56- میزان موفقیت یک معلم توانمند بستگی به تربیه سالم شاگردانش دارد.
57- به نظر امام غزالی معلم که خود را به شاگردانش نبخشد محال خواهد بود که شاگردانش قلب های خویش را به آن بخشند.
58- معلمان خوب و شایسته انسان های انعطاف پذیر هستند.
59- معلمان موفق آزاده و با گذشت میباشند.
60- معلمان موفق به الفاظ و گفتار خویش عمل میکنند.
61- معلمان موفق اصول، اسلوب و پرنسیب های تعلیم و تربیت را میشناسند و در تدریس از آن استفاده مینمایند.
62- معلمان موفق دارای آماده گی های قبلی از زمان شاگردی شروع الی ایام تدریس میباشند.
63- معلمان موفق شاگردان را در صنف درسی با القاب صدا نمی کنند.
64- معلمان موفق از خصلت های فردی شاگردان قبل از اجرای درس و در جریان ایام درس آگاهی میدهند.
65- معلمان موفق تون صدای خود را طوری عیار مکنند که مورد قبول تمام شاگردان باشد.
66- صدای معلم موفق نرم و مملو از محبت و دوستی میباشد.
67- معلمان موفق تنها به رشد عقلانی و تحصیلی شاگردان نمی سنجنند بلکه به رشد همه جانبه شاگردان به خصوص از لحاظ روانی متوجه میباشند.
68- معلمان موفق وظایف سپرده شده را به طور دایمی پیگیری مینمایند.
69- معلمان موفق به اهداف آموزش و پرورش آشنایی کامل دارند.
70- معلمان موفق از تجربه های  زندگی و دیگران به نفع خود و شاگردان استفاده اعظمی مینمایند.
71- معلمان موفق مدبیر و مدیران ورزیده اند که در قبال درس اداره صنف را نیز مکلف اند در نظر داشته باشند.
72- معلمان موفق در انتخاب مطالب درسی معلومات وافر و کافی داشته باشند.
73- معلمان موفق مطالب درسی را با علاقه مندی بی آلایش و بدون خستگی درمی یابند و به دیگران انتقال میدهند.
74- معلمان موفق در تدریس خویش از انواع وسایل درسی استفاده مینمایند.
75- معلمان موفق به تمرینات گروپی در داخل صنف مطابق پروگرام درسی به منظور رشد استعداد شاگردان میپردازند.
76- معلمان موفق به سوالات شاگردان جوابات قناعت بخش ارائه میدارند.
77- معلمان موفق آنچه را نمی دانند اقرار میکنند.
78- معلمان موفق کار خانگی شاگردان را بالوسیله کمک والدین تعقیب مینمایند.
79- معلمان موفق در حصه شناخت خصوصیت های فردی و استعداد های شاگردان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزند.
80- معلمان موفق به سوالات خارج از درس شاگردان بعد از ختم دروس گوش فرا میدهند در صورت ندانستن و ارائه جواب مقنع شاگرد را به منابع و مأخذ رهنمائی میکند.
81- معلمان موفق میکوشند در تماماً جلسات اداری – علمی از دیپارتمنت شروع الی شورای علمی شرکت کنند.
82- معلمان موفق در برخورد با شاگردان با ادب اند و با الفاظ بد شاگردان را یاد نمی کنند.
83- معلمان موفق نظافت را دوست دارند زیرا نظاف جزء ایمان است.
84- معلمان موفق از ادای کلمات زشت و برخورد عصبانی پرهیز میکنند.
85- معلمان موفق بطور مداوم از فیلسوفان، دانشمندان و علمای ورزیده جهان و کشورش به نیکوئی یاد آوری مینمایند و نسبت به مقام والای آنان ارج میگذارند.
86- معلمان موفق شاگردان خویش را ترغیب می کنند تا به این مدارج عالی از زنده گی دست یابند.
87- معلمان موفق بطور مداوم از شاگردان در خصوص دروس داده شده سوال میکنند و این امر سبب می شود تا شاگردان برای ارزیابی نهائی آمده باشند.
88- معلمان موفق تمامی مراحل ارزیابی از کار شاگردان را در نظر دارند و هر یکی از این ارزیابی ها را در وقت و زمان آن انجام می دهند.
89- معلمان موفق امتحان را پایان کار تعلیم و تربیت نمی دانند بلکه آنها عقیده دارند که امتحان شروع حرکت بسوی آینده های روشن است.
90- معلمان موفق به پایان درس و نتیجه گیری از درس داده شده اهمیت به خصوصی قایل اند.
91- معلمان موفق تنها مکتب را جای تعلیم و تربیه نمی دانند بلکه از نظر آنان جامعه و طبیعت نیز به نوبه خود در تعلیم و تربیت انسان ها دخالت دارند فلهذا به این امر توجه جدی می نمایند.
92- معلمان موفق، موفقیت و پیشرفت شاگردان را در جریان تحصیل موفقیت و پیشرفت خود دانسته به آن افتخار میکنند و می بالند.
93- معلمان موفق بیش از حد از شاگردان خود تمجید نمی کنند. زیرا تعریف بیش از حد، شاگردان را بسوی اهداف مبهم و نامعلوم گرایش می دهند.
94- معلمان موفق از دادن القاب زشت به شاگردان جداً پرهیز می نمایند.
95- معلمان موفق از رقابت های سالم در میان شاگردان حمایت و پشتیبانی می نمایند.
96- معلمان موفق حین تدریس در یک محل نمی ایستند.
97- معلمان موفق قادر به کنترول منظم صنوف درسی می باشند.
98- معلمان موفق از تدریس مسلسل و پلان شده حمایت میکنند. آرزو ندارند تا تدریس بصورت پراگنده و بدون غیر تسلسل انجام بپذیرد.
99- معلمان موفق در شناخت شاگردان تیز هوش و دیر آموز صنف خویش مهارت کامل دارند.
100- معلمان موفق با مشاهده خستگی در روان شاگردان تدریس را توقف میدهند.
101- هدف معلمان توانمند گاهی هم تنها اجرای پلان های درسی نمی باشد. بلکه در اهداف معلمان خوب نیاز جامعه و شاگردان نیز جایگاه ویژه ای دارند.
102- معلمان موفق خود را شریک راز شاگردانش می شمارند.
103- معلمان توانمند می کوشند تا از هر لحاظ برای شاگردان شان نمونه و سر مشق باشند.
104- معلمان توانمند و موفق در انتخاب و تهیه مواد آموزشی مهارت کامل دارند.
105- معلمان توانمند و موفق علاوه بر تدریس به پرورش روحی و اخلاقی شاگردان شان توجه دارند.
106- معلمان موفق در تطبیق اوامر الهی و قوانین نافذه در جامعه نمونه و سر مشق برای دیگران میباشند. 
107- معلمان موفق از تنبه ی شاگردان در محضر دیگران خود داری میکنند.

108- معلمان موفق با تمامی کارکنان اداره روابط احسنه دارند.

109- معلمان موفق رهنما و مشاور خوب با دیگران میباشند.

110- معلمان موفق با اولیای شاگردان تماس منظم بر قرار میکنند، و پیرامون تربیت شاگردان خویش از اولیای شاگردان مدد میجویند.

111- معلمان موفق با طرح سوالات زنده و موثر تفکر شاگردان را بر می انگیزند.

112- معلمان موفق تنها به کتب درسی خود را منحصر نمی کنند و به مطالعات بیرونی نیز توجه دارند.

113- معلمان موفق طریقه مطالعه و جهان بینی علمی را به شاگردان رهنمایی میکنند.

114- معلمان موفق روش های محافظت از کتب درسی را به شاگردان می آموزانند.

115- معلمان موفق از عقاید صحیح و اسلامی شاگردان خود حمایت میکنند.

116- معلمان موفق شاگردان درس خوان و کنجکاو را مورد نوازش و ترغیب قرار میدهند.

117- معلمان موفق شاگردان را در انتخاب وظیفه و شغل رهنمایی درست میکنند.

118- معلمان موفق از تجارب خود در جهت ایفای وظیفه و  پروسه ی تعلیم و تربیه شاگردان، خود را با خبر میدارند.

119- معلمان موفق در حین تدریس کوشش میکنند فکر شاگردان را به خود جلب کنند.

120- معلمان موفق در زمان معیین به صنف درسی وارد میشوند و مصروف موضوعات بیرون از درس نمی باشند.

121- معلمان موفق اوقات تفریحی شاگردان را تلف نمی کنند. 

122- معلمان موفق مشکلات فردی شاگردان را درک میکنند و در صورت امکان همکاری مینمایند.

123- معلمان موفق به وعده های خویش وفادار میباشند. 

124- معلمان موفق و ماهر کسانی هستند که شاگردان شان را از اشتباه نمی ترسانند و اشتباه را عفو میکنند.

125- معلمان موفق کسانی اند در فاکولته تعلیم و تربیه، تربیه شده باشند و از میتود های تدریس آگاه باشند. 

126- معلمان موفق در جریان تدریس توجه خویش را الی اخیر ساعت به یک شاگرد معطوف نمی دارند. 

127- معلمان موفق نمی خواهند، تا شاگردان موضوعات درسی را به طور طوطی وار به حافظه بسپارند.

128- معلمان موفق موضوعات درسی با میتود های موثر درسی، درس را به شاگردان چنان تقدیم میدارند که برای شاگردان ذهن نشین گردد. 
129- معلمان موفق هیچ گاهی از قدرت و نفوذ مسلکی خویش استفاده نمی نمایند.
130- معلمان موفق با شاگردان احترام متقابل را ارج میگذارند.
131- معلمان موفق فضای صنف درسی را به یک فضای آموزشی مبدل میسازند.
132- معلمان موفق در موقع لازم به شاگردان جهت کسب دانش تأکید مینمایند.
133- معلمان موفق بجای کلمه تو از کلمه ما و شما استفاده مینمایند.
134- معلمان موفق در هیچ مواردی تظاهر نمی کنند.
135- معلمان موفق هیچ گاه فخر فروشی نمی کنند.
136- معلمان موفق کلمه چرا؟ را هیچ گاه استعمال نمی کنند و از منطق کار میگیرند.
137- معلمان موفق هیچ گاه شاگردان خویش را غافل و متعجب در عرصه کسب دانش نمی سازند.
138- معلمان موفق شاگردان را با محیط آشنا می سازند.
139- معلمان موفق بطور خستگی ناپذیر ایفای وظیفه مینمایند.
140- معلمان موفق هیچ گاه در اجرای قوانین و دستورات سرکشی نمی کنند.
معلمان فعال و با پیشکار
معلمان با پشتکار و فعال هیچ گاه به ناکامی مواجه نمی شوند، زیرا با پشتکار بودن معلمان نمونه عشق ورزیدن آنها را به مسلک شان نشان میدهد. زیرا معلمان با پشتکار میخواهند بیشتر از دیگران آگاهی داشته باشند و آنها مکلف میشوند تا بصورت دوامدار و پیگیر بیاموزند و مطالب را به دیگران بفهمانند. چیزی که معلمان با پشتکار و فعال را از دیگران تفکیک میدهد، بلند بودن سویه تحصیلی آنها میباشد. زیرا آنها نسبت به دیگران دانش وافر را کسب نموده اند. از جانب دیگر معلمان با پشتکار و فعال در خصوص وضع تعلیم و تربیت کشور متوجه میباشند و کوشش می نمایند وضع تعلیمی و تربیتی را بهبود بخشند. آنها جهت بهبودی شیوه های تحلیلی، تدقیقی، تدریسی و آموزشی حساس میباشند. چنانچه این نوع معلمان در واقعیت به مسلک و جامعه خویش عشق میورزند و دوست دارند از دیگر ملت جهان به عقب نمانند. و تماماً مشکلات خویش را از طریق خود مرفوع سازند و دست متجاوزین را کوتاه میسازند.
معلم واقعی و اثر بخش کیست؟
معلمان واقعی و اثر بخش آن تعداد معلمانی اند که دارای یک اصول و برنامه خاص میباشند. برای رسیدن به این هدف از دانش و مهارت های خاص استفاده مینمایند و آنها بعد از کسب دانش وافر به خود صلاحیت میدهند، تا دیگران را به طور واقعی و بدون کدام هدف تربیت نمایند، آنان نه تنها در بهبود معارف بلکه در بهبود تماماً ساحات جامعه توجه دارند همچنان بصورت عموم معلمان اثر بخش از تمام اهداف که توسط دیگران تدوین میشود به خوبی آگاهی دارند به عنوان مثال یک معلم که از رشته تاریخ فارغ گردیده است از موضوعات ریاضی چندان خبری ندارد و یا معلم ریاضی از موضوعات رشته تاریخ معلومات ندارد چرا که به طور مسلکی به رشته همدیگر تربیت نشده اند، اما معلمان واقعی و اثر بخش از طریق رشته مورد نظر خویش به جامعه اثر میگذارند. 
وظایف وجدانی و عمده معلم کدام ها اند؟
نخست باید گفت وظایف وجدانی و عمده معلم را صداقت، خدمت و رهنمائی واقعی افراد یک جامعه تشکیل میدهد. قسمیکه معلمان، عضوی از نظام آموزشی و نهاد های تحصیلی بشمار میآیند که آنها وظایف بسیار عظیم و عمده را عهده دار اند. و در اجرای آن هیچ گاهی شانه خالی نمی کنند و در آن صورت در قطار معلمان موفق و واقعی قرار میگیرند، معلمان بعضی وظایف عمده را از این قرار به عهده دارند که باید وجداناً عملی نمایند:
1- درک درست جهت ایفای وظیفه...
2- تصمیم قاطع جهت ایفای وظیفه...
3- حضور به موقع در صنف درسی...
4- توجه به وضع ظاهری خویش...
5- آماده گی کامل برای تدریس...
6- نظارت کامل به رفتار و عملکرد شاگردان در صنف درسی...
7- تهیه و آماده ساختن مواد و وسایل درسی جهت تقویت دروس...
8- آماده ساختن به موقع پلان درسی...
9- تعقیب نمودن یک برنامه منظم...
10- بر قراری و حفظ نظم صنف درسی...
11- داشتن توانمندی لازم به منظور تقسیم شاگردان جهت کار های گروپی و نظارت از آنها...
12- ارزیابی مداوم از جریان تدریس و دانش شاگردان...
13- دادن نمرات به مستحقان بدون تعصب لسانی، قومی و پارتی...
14- سپردن کار خانگی با طرز های گوناگون...
15- مطالعه مداوم در مورد شیوه های تدریس...
16- شرکت فعال به منظور تبادل افکار در جلسات معلمان...
17- داشتن تألیفات در مورد رشته و مسلک خویش...
18- توجه به وضع تحصیلی شاگردان...
19- توجه مدام به تربیت سالم شاگردان...
20- توجه همیشگی به صحت و سلامتی شاگردان...
21- اشتراک فعال در سیمنار ها و رهنمائی های میتودیکی، گردهمائی ها و کنفرانس ها به منظور کسب معلومات بیشتر...
22- همکاری صادقانه با سایر کارکنان مکتب...
23- تشویق شاگردان و سهمگیری آنها به دروس...
24- توجه به شاگردان که غیابت دارند...
25- تماس مداوم با اولیای شاگردان...
26- تشویق بیشتر تمام شاگردان به خصوص شاگردان که زیاد سهم میگیرند...
27- شناخت و کمک برای شاگردان دیر آموز...
28- انتخاب یک شیوه موثر برای رسیدن به هدف درسی...
29- احترام بخشیدن به شخصیت و افکار فردی شاگردان...
30- شاگردان لایق و با تلاش معلمان را افتخار میبخشند و باید معلمان آنها را بدون مکافات نگذارند...
31- معلمان جهت تربیه سالم شاگردان با اولیای شاگردان تماس داشته باشند.
32- مطالب آموزشی معلمان در روان و تربیت شاگردان اثر مثبت بگذارد.
33- معلمان در مواقع لازم شاگردان را توصیه ی درست نمایند.
34- معلمان به آداب و سنن اسلامی شاگردان احترام قایل باشند.
35- معلمان شاگردان را به مطالعات اجباری وادار کنند.
معلمان موفق هیچگاه تبعیض را دوست ندارند
نخست باید گفت تبعیض، حسادت و بد بینی ها، همه از بی دانشی و جهالت افراد یک جامعه ببار میآید. بدین منظور باید گفت معلمان اشخاص و افراد فاقد سواد نیستند و پس نباید تبعیض کنند. وقتیکه یک معلم قوم گرائی و لسان پرستی نماید، در آنصورت از افراد بی سواد و جاهل جامعه چه گیله باشد. معلمان موفق و با احساس هیچگاه تبعیض را دوست ندارند، زیرا آنها میدانند که انسان ها همه اعضای یکدیگر اند، یعنی از یک پدر و مادر خلق شده اند. در این صورت معلمان موفق دیگران را کمک میرسانند تا به حرف های اشخاص مضر و مغرض هیچگاه گوش فرا ندهند.

اما با کمال تأسف در بین انسان ها تبعیض وجود دارد، که باعث تباهی و بربادی آنها و یا جامعه آنها گردیده است. البته معلمان این موضوع را نسبت به دیگران خوبتر میدانند و درک کرده اند. پس برای دیگران فهماندن گناه و نقص آن از جانب معلم ممکن میباشد. اگر معلم این رسالت را مقدس نداند و دیگران را از این درد بی دوا نجات ندهد در حقیقت سخت ترین گناه را مرتکب شده است.

قابل یاد آوریست وای به حال و سر نوشت آن ملت، معلمان در جامعه ی شان موضوع تبعیض و عدم توجه به عدالت و انصاف را در پروسه تعلیم و تربیت دخیل نموده اند. البته معلمان گرامی باید به این مسئله توجه جدی نمایند هر گاه دامنه این پدیده شوم و شرم آور در موسسه های تحصیلی وسعت پیدا کند و جامعه را بطرف نابودی سوق میدهد، زیرا محیط و فضای نا سالم تعلیم و تربیت و پر از تبعیض شایستگی معلمان نا موفق را نمایان میکند. از اینکه معلمان در برابر خداوند، جامعه و وجدان خویش مسوول هستند، نباید در چنین شغل مقدس که اجرای آن و پیش بردن آن خیلی خطیر میباشد غفلت نمایند. 

در این اواخر معلمان و تماماً کار کنان موسسات آموزشی این پدیده شوم را به خوبی شناسائی نموده اند و در مقابل آن مبارزه خویش را دوام داده و از ریشه خواهند برداشتند.
قدرت و نفوذ معنوی معلم را چگونه میتوان شناخت؟
قدرت و نفوذ معنوی معلم را میتوان در ساحه عمل مشاهده نمود. از اینکه معلم پروسه تدریس را فرا گرفت و در جریان کار فعالیت خویش از کدام میتود ها و وسایل درسی استفاده مینماید و همچنان چگونه موارد درسی را برای شاگردان افهام و تفهیم مینماید، نخست برای شاگردان وانمود میگردد که معلم شان تا چه اندازه با علم و دانش، اندوخته علمی و تجارب علمی آراسته اند.
اما باید گفت قدرت و نفوذ معنوی معلم را باید مراجع جذب کننده کادر ها بخصوص دیپارتمنت ها و شورا های علمی فاکولته ها، پوهنتون ها و مکاتب خیلی دقیق در نظر داشته باشند. زیرا در قدم نخست مراجع فوق الذکر از سویه علمی و نفوذ معنوی معلمان با خبر نباشند نه تنها موسسه خویش را بلکه تماماً جامعه را به باد فنا میدهند. قسمیکه مراجع جذب کننده معلمان دارای یک اصول میباشند، یعنی چگونه معلم جذب گردد در این عرصه نخست نمرات اوسط، امتحان کادری و اندوخته های علمی در نظر میباشد. همچنان برخورد و اخلاق اجتماعی شخص مورد نظر اولتر از همه ویژه گی های آن، در نظر گرفته شود.
البته معلمان است که با همه محدویت ها بخصوص در جامعه افغانی با قلب مملو از عشق به مسلک و شاگردانش پیشه معلمی را در برابر تماماً نا ملایمت ها به پیش میبرند و از خویش مقاومت، ثبات و پایمردی نشان میدهند.
البته سخن معلم در نزد شاگردانش از اعتبار و نفوذ خاصی برخور دار است. لیکن تماماً سخنان معلمان باید سودمند باشد، در آنصورت قدرت و نفوذ معنوی معلم اثرات مفید بالای دانش شاگردان و رشد و تکامل جامعه میگذارد.

دانشمندان را عقیده بر این است و در این نکته تأکید دارند که تمام انسان های روی زمین همه در پرتو قدرت و نفوذ معنوی معلم به سعادت دارین رسیده اند و نیز معتقد اند که اگر این نفوذ معنوی و سخنان با ارزش معلم نمی بود هرگز انسان به این درجه عالی سعادت رشد و تکامل تکنالوژی نمیرسید.
در اخیر گفته های فوق را در نظر گرفته به این نتیجه میرسیم که قدرت و عظمت معلم چون قدرت اقیانوس و آسمان ها است و دیگران خویش را چون قطرات و اجرام در بین آسمان ها و اقیانوس ها احساس میکنند. البته به یک مصرع شعری از فرخی در زمینه متوصل میشویم:
شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است
نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان 
دانش و مهارتهای پیداگوژیکی معلم:
      یکی دیگر از ویژگیهای مسلکی معلم، دانش و مهارتهای پیداگوژیکی اوست. این ویژه گی که بیشتر جنبه تطبیقی و هنری داشته، معلم را در شناخت و به کار برد روشها و فنون تدریس، نحوه استفاده از وسایل و مواد کمکی آموزشی در جریان تدریس، فضا و محیط درسی مناسب، طرح و تطبیق پلان های درسی و چگونگی ارزیابی از آموزش شاگردان، کمک میکند...
      آشنائی معلم از انواع روشهای تدریس و به کار گیری مهارتهای پیداگوژیکی او در جریان آموزش، سبب میشود، که هدف های تعلیم و تربیه با سهولت بیشتر و در مدت زمانی کوتاه تر تحقُق یابند. چرا که زمانی عقیده بر این بودند، که فردی چیزی را بداند میتواند آنرا به دیگران یاد بدهد. یعنی شرط تدریس را داشتن معلومات معلم میدانستند. در حالیکه تنها داشتن معلومات برای تدریس کافی نبوده بلکه شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد،آن شرایط عبارت از دانش و مهارتهای پیداگوژیکی معلم است. بنابر این بیشترین تاثیر در موثریت کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است.
آگاهی معلم از انواع میتود های تدریس  یکی از نیاز های همیشگی و پایدار هر انسان یاد گرفتن است، که برای رسیدن به این نیاز باید همواره کوشش و تلاش نماید. انسان ها باید بدانند که نیاز به یادگرفتن از کجا شروع می شود، و به کجا خاتمه می یابد؟ جواب اینست که نیاز به یاد گرفتن از همان آغاز تولد شروع و الی زمان مرگ ادامه دارد. یعنی ز گهوار تا گور دانش بجوی! چنانچه معمول ترین یاد گرفتن این است که از یاد دهندگان چون مادران، پدران، نزدیکان، معلمان و تمامی کسانیکه به نحوی در امر یاد گیری موثر اند، استفاده بعمل آید. اما باید در نظر داشت که در میان تمامی کسانی که از آنها نام برده شد، نقش معلم والاتر از همه است. زیرا معلمان از یکطرف بزرگترین گروه یاد دهنده گان هستند و از جانب دیگر یاد دادن، حرفه و پیشه آنهاست و در این راه به مهارت رسیده اند.
قابل یاد آوریست تحصیل علم و کمال از دو راه برای آدمهای معمولی مسیر است اول تفکر  مطالعه و درس و دوم تقوا. بدین منظور در این عرصه دانش پیداگوژیکی معلم نقش برازنده و موثر را دارا میباشد. تا برای دیگران این دو اصل عمده فوق را بفهماند.
عمده ترین اهداف معلم:
اگر چه اهداف معلمان به اندازه ای زیاد است به قدر ثانیه های وقت و زمان. اما به طور عمده میتوان از جمله اهداف عمده معلمان تربیه سالم اولاد جامعه، انکشاف و ترقی جامعه میباشد. ولی عموماً معلمان کوشش مینمایند هر چه زود تر و خوبتر اولاد جامعه به فیض و کمال علم و دانش آراسته شوند. چرا که اولاد جامعه چشم امید جامعه میباشند. ولی جهت عملی کردن اهداف خویش معلمان به یک سلسله مشکلات رو برو میشوند، و به کمک همگانی ضرورت دارند. وقتیکه در یک جامعه صلح و آرامش حکمفرما نبود، و به شخصیت و به نهاد تحصیلی همچون معارف و تربیه معلم ها احترام و دلبستگی نبود، اهداف معلم هیچگاه عملی نمی شود. و به اهداف آنان از طرف عده معدود، و مغرض هتک حرمت میشود. و باید آنها را به دست قانون بسپارند تا مجازات شوند.
بدین منظور معلمان مکلف اند در مقابل آنچنان اشخاص بی احساس و دشمن صفت مبارزه کنند و جهت شگوفایی و ترقی جامعه نخست اولاد جامعه را تربیت سالم نمایند. تا باشد توسط آنان مشکلات جامعه مرفوع گردد. 

از جانب دیگر اهداف معلمان را تربیه سالم و کسب دانش برای اولاد جامعه می پنداریم. درست درک کرده ایم، زیرا اگر در جامعه داکتر، انجنیر، ساینسیت، ژورنالست، و امثال آنها ضرورت میباشد، همه و همه در مدت دوازده سال مکتب به  تربیه معلم ضرورت دارند. پس معلمان اهداف قابل ستایش و ستودنی دارند، به مقام و اهداف آنها باید ارج گذاشت. 
پی بردن به راز های موفقیت معلم :
راز های موفقیت معلمان خیلی زیاد اند در اینجا در چند مورد، آنرا مطالعه میکنیم:
1- داشتن صبر: نخست باید گفت حضرت رسول الله « ص » فرموده اند « صبور باش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفیق است. » پس معلم صبر را پیشه ی خود نسازد عقل آن تعادل خود را از دست میدهد. و هیچ گاه توفیق را نصیب نمی شود. زیرا در مسیر زنده گی همه انسان ها به مشکلات زیادی رو برو میشوند، اما معلمان نسبت به دیگران زیادتر، چون آنها پیروان و تطبیق کننده گان رسالت انبیاء اند. و در همه حالت ها صبر را چاره نسازند. به حیث معلم واقعی شناخته نمی شوند. 
2-داشتن حوصله: حوصله هیچگاه مانند سکوت اشتباه نمی کند. شخص حوصله مند همیشه کامیاب است. زیرا در کار های معلمی مشکلات و موانع زیادی دیده میشود. اگر معلم حوصله نداشت. نمی تواند تدریس کند و یا خدمت نماید. و در مقابل سختی روزگار و تقاضا های نا معقول زمان باید حوصله کند. و در تربیه شاگردان خود از حوصله کار بگیرد. 
3-داشتن نو آوری: معلمان موفق در صدد کشف قوانین و مطالب جدید میباشند، زیرا دریافت مطالب جدید و احوالات جدید جامعه را جامه ی جدید میپوشاند. 
4- داشتن ابتکار: معلمان باید متبکر باشند، زیرا تربیه سالم اولاد جامعه ضرورت به معلومات جدید دارد. و در اجرای وظیفه از موضوعات روز و جدید با خبر باشند. و مطالب جدید را ضم پروگرام درسی خویش بسازند.  
مفاد ارتباط معلم با اولیای شاگردان
معلمان واقعی همیشه در صدد آن اند چگونه و از کدام راه ها شاگردان خویش را تربیت سالم نمایند. آنها کوشش مینمایند در مدت که شاگردان در موسسه آموزشی مصروف ایفای وظیفه اند دروس خویش را به خوبی یاد بگیرند و بخاطر ارتقاء دانش و تقویت سطح دانش شاگردان معلمان با درک و با احساس با اولیای شاگردان نیز مطابق دستورات آموزش و پرورش ارتباط میگیرند.
البته ارتباط معلمان با اولیای شاگردان مفاد زیاد را دارا میباشد، که در نتیجه با عث تعلیم و تربیت صحیح شاگردان این کار معلمان میگردد. زیرا پدران و مادران نسبت به معلمان مسوولیت زیاد در مقابل عملکرد، تحصیل و فعالیت های آموزشی فرزندان شان دارا میباشند چرا که شاگردان با معلمان مدت کمی از وقت خویش را سپری میکنند اما با والدین شان بیشترین وقت خویش را میگذرانند. پس والدین مطمئن باشند که فرزندان شان بعد از فراغت از مکتب مصروف کدام کار ها اند در نتیجه نظارت و کنترول والدین فعالیت ها و اهداف معلمانرا جهت انکشاف دانش شاگردان تقویت میبخشد.
نقش معلم در یاد دهی و یادگیری
این یک امر آشکار است که معلم در پروسه یاد دهی و یادگیری نقش مستقیم و حساس را ایفا مینماید. زیرا دانشمندان را عقیده بر این است که دو عُنصر عمده یعنی معلم و شاگرد عمده ترین بخش پروسه تدریس را تشکیل میدهند. اما در پروسه یاد دهی معلمان نقش موثر و مستقیم را دارا اند.

 از جانب دیگر در پروسه یاد گیری شاگردان مستقیماً شرکت و نقش دارند. لیکن معلم برای آنها شیوه های یاد گیری را یاد ندهند شاگردان بطور مستقلانه و منفردانه نمیتواند دانش درست را کسب کند. البته نقش معلم را در پروسه یاد دهی و یاد گیری سویه تحصیلی و تجارب رشتوی آنها مستقیماً تشکیل میدهد. از اینکه معلمان با شیوه های تدریس و شیوه های یاد گیری و یاد دهی بلدیت دارند در آنصورت شاگردان را در وقت کم و بدون ضیای وقت میتوانند بطور سالم و موثر تربیت نمایند.
قابل یاد آوریست در پروسه یاد دهی و یاد گیری معلمان ویژه گیهای زیر را باید دارا و در نظر داشته باشند:

1- نخست معلمان باید جهت تربیت سالم شاگردان بکوشند.
2- معلمان به اولاد جامعه مانند اولاد خویش دلسوز باشند.
3- معلمان شیوه های یاد گیری را برای شاگردان بفهمانند.
4- معلمان شیوه های یاد دهی را در ختم تدریس و تحصیل برای شاگردان عملاً با استفاده از پروسه تدریس آموزی رهنمائی کنند.
5- معلمان موضوعات مفید و موثر را به شاگردان یاد بدهند.
6- معلمان شیوه های مطالعه را به شاگردان توضیح دهند.
7- معلمان با میتود خاص و برخورد ملایم شاگردان را به پروسه یاد گیری و یاد دهی دعوت نمایند.
8- معلمان اهمیت کسب دانش و یاد گیری و یاد دهی را برای شاگردان توضیح نمایند.
9- معلمان شاگردان را بعد از کسب دانش و موفقیت مورد تقدیر و تمجید در محضر دیگران قرار دهند.
10- معلمان شاگردان را به مطالعات خصوصی دعوت و تشویق نمایند. 
تقویت رشد فرهنگی شاگردان از جانب معلمان با تجربه

نخست باید گفت فرهنگ خاصه بارز هر انسان است، و از سه لحاظ به طور عمده فرهنگ از انسانها بروز مکیند، اول از طریق وراثت و دوم از طریق خوصیات روانی و سوم از طریق عادت های مکتسبه ی اجتماعی، انسانها با عضویت در جامعه کسب مینمایند. 

بدین منظور فرهنگ شاگردان نیز بنابر تعریف فوق همیشه در حال رشد و دگرگونی میباشد. و به تعریف فوق متوجه شویم از لحاظ وراثت انسانها از نیاکان خود رنگ جلد، رنگ مو، رنگ چشم، بلندی یا پستی بینی، کوتاهی و بلندی قد و بعضی خصوصیات فزیولوژیکی را به ارث میبرند. و از لحاظ روانی، در مراحل تربیتی مربوط میشود، یعنی از تربیت دامان پُر عطوفت والدین شروع الی محیط مکتب و پوهنتونها و غیره را در بر میگیرد. اما از لحاظ اجتماعی انسانها از همنشین ها، رسانه ها، در مجموع از روابط بین مردمان اجتماعی بعضی عادت ها را کسب مینماید. 

از جانب دیگر شاگردان از ولایت و نقاط مختلف با داشتن فرهنگ های متفاوت داخل محیط آموزشی میگردند، پس وظیفه معلمان با درک و با تجربه این است، تا خصوصیات فردی شاگردان را بخوبی شناسایی نمایند. و شاگردان را در فرهنگ آموزش و پرورش آشنا نموده، و آنها را تشویق نمایند تا در موارد زیر خود را عیار کنند، و در نظر داشته باشند:

1- نخست از بند خرافات و عقب مانی های دامنگیر کشور رهایی یابند.
2- چنان بی اندیشند که بر مبنای منطقی و عقلی استوار باشد.
3- پدیده ی نفاق را از بین جامعه محو و نابود نمایند. 
4- اشخاص و افراد نفاق بر انگیز را بشناسند و علیه شان مبارزه کنند. 
5- توجه خاص به آینده، فامیل و جامعه خود داشته باشند.
6- از حقیقت ها هیچگای چشم پوشی نکنند.
7- حق و باطل را بخوبی تشخیص نمایند. 
8- در تصمیم خود تعادل را رعایت کنند.
9- پایبند به موازن اعتقادی اسلامی، اخلاقی و اجتماعی باشند.
10- در مواقع لازم انعطاف پذیر باشند.
در مورد ارزش ها و مواردیکه در باره ی شان توضیح داده شد، از جمله ملاک های فرهنگی جامعه پسندیده ی هر قوم میباشد. که معلمان گرامی باید متوجه باشند. و در جهت عملی شدن آنها نقش ارزنده را ایفا میکنند و برای شاگردان رهنمایی لازمه نمایند. و شاگردان را با این ارزشها آراسته سازند تا توانایی و درک شان رشد نماید. و به حیث افراد سالم، فعال و دور اندیش و آینده نگر ببار آیند. 

در اخیر باید گفت معلمان محترم به این نکته باید متوجه باشند، یعنی اینکه معلمان اند جامعه را از بر بادی مرهانند و در حالت اغفال به بر بادی نیز میکشانند. پس اولین مرحله نجات جامعه از بد بختی را ثمره زحمات خوب و با احساس معلمان تشکیل میدهد. آنهم فرهنگ درست را به شاگردان یاد بدهند. یعنی از فرهنگ اسلامی، انسانی و اجتماعی شاگردان را بخوبی با خبر کنند و در جامعه  شاگران آنرا نیز تطبیق نمایند.
معلم با شاگردان ذکی و کم هوش

قسمیکه در مقدمه کتاب گفته شد که شغل معلمی سخترین و مهترین شغل در بین شغل هاست. زیرا در کار معلمی هزاران نازکی باریکتر از مو وجود دارد. پس معلمان گرامی و گرانقدر جهت رشد متعادل استعداد شاگردان خود از هر نوع کوشش و توجه دریغ نورزند. اما معلمان محترم با شاگردان ذکی و با شاگردان کم هوش چگونه بر خورد مینمایند وابسته به مهارت، و میتود های درسی آنهاست. در اینجا برخورد معلمان را با شاگردان ذکی و کم هوش به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم:

الف - برخورد معلمان با شاگردان ذکی:  
طوریکه معلمان در دقایق اول کار خود مکلف اند از تماماً خصوصیات شاگردان با خبر شوند توجه نموده، در صدد دریافت علایق، توانایی، و استعداد های شاگردان میباشند. و در مدت کم شاگردان خود را با تماماً خصوصیات شان شناسایی نموده و کار تدریس خویشرا بخوبی پیش میبرند. البته در مدت کار و فعالیت خود شاگردان ذکی را بخوبی شناسایی مینماید، در آنصورت از ذهن و ذکاوت آنان باید معلمان گرامی استفاده اعظمی نمایند. یعنی با رهنمایی های لازمه و گسترده تر آنها را تشویق نمایند تا از اهمیت رشته و رسالت شان در مقابل اجتماع با خبر شوند. و آنان را به مطالعه و فراگیری دانش مسلکی نیز تشویق نمایند. و همیشه مورد تقدیر و تحسین قرار دهند. همچنان برای شاگردان ذکی باید معلمان گرامی انگیزه های ذیل را بدهند:

1- هوش و علاقه شاگردان ذکی را در مورد چگونگی کشف اشیاء و تاریخچه کاشفین جلب نمایند.
2- هوش و علاقه شاگردان ذکی را به جانب یک رهبریت سالم متوجه سازند.
3- انگیزه اخذ القاب اشخاص بزرگ را در هوش و فکر شاگردان بپرورانند.
4- در مورد اشخاص سر شناس علمی و دانشمندان برای شاگردان معلومات ارائه نمایند تا شاگردان چنان خصلت را بخود اخذ کنند.
5- همچنان در مورد روحیه های اجداد و نیاکان برای شاگردان از جانب معلمان توضیح داده شود تا انگیزه بقای نسل را بخود داشته باشند.
ب – معلم با شاگردان کم هوش:

نخست باید گفت معلمان گرامی و با درک همچو آفتابی اند بالای همه گان به طور یکسان نور خود را مرسانند. بنابر آن رسالت معلمان با احساس این است که با همه شاگردان خود بدون تبعیض، ارتباطات قومی، ارتباطات گروهی، ارتباطات لسانی، ارتباطات پارتی وغیره بر خورد کنند. البته ارتباطات باید ارتباط صادقانه و بدون آلایش باشد. همچنان معلمان در بین شاگردان تفاوت فردی قایل نباشند. زیرا در دین اسلام ذاتاً تبعیض وجود ندارد. و ما در جامعه اسلامی زیست مینمائیم باید به اوامر الهی اطاعت نمائیم. 

قابل یاد آوریست عده ی از معلمان، مجردیکه داخل صنف شدند با عده ی از شاگردان ذکی و لایق به تعداد 4 الی 5 تن همیشه ارتباط و سروکار دارند که در چوکی های پیشرو قرار دارند. و در اجرای درس از آنان همکاری میطلبند و توضیح میگیرند. اما یکتعداد شاگردان دیگر را که در اخیر صنف موقعیت اخذ مینمایند هیچ توجه ندارند. این امر باعث میگردد که معلمان محترم هر قدری که علم داشته باشند ولی معلم حقیقی نیستند. یعنی آیا آنها شاگردان شان نیستند؟
بناءً وظیفه و رسالت عموماً معلمان معظم در مقابل تماماً شاگردان یک نوع میباشد. ولوکه شاگردان به هر لسان تکلم مینمایند و یا به هر قومی مربوط میباشند باید معلمان با آنها برخورد یکسان داشته باشند. 

در اخیر باید گفت معلمان محترم با شاگردان کم هوش جهت تربیت سالم موارد زیر را در نظر داشته باشند:

1- شاگردان کم هوش را از اولاد خود کمتر ندانند زیرا معلمان پدران معنوی محسوب میگردند.
2- شاگردان کم هوش را کمک و تشویق نمایند تا بدون اضطراب راهی مکتب شوند.
3- شاگردان کم هوش را نخست شناسائی نمایند و حتی الامکان از اولیای شان در زمینه تربیت آنان کمک بخواهند.
4- از شاگردان کم هوش اندک ترین تحرک درسی را معلمان مشاهده نمودند تشویق و ترغیب زیاد نمایند.
5- شاگردان کم هوش را با شاگردان ذکی هم درس بسازند.
6- شاگردان کم هوش را هیچگاه معلمان در حضور هم صنفی هایشان تنبیه نکنند.
7- علت کم هوشی شاگردان ضعیف را معلمان باید دریافت نمایند.
8- شاگردان کم هوش را معلمان به مطالعه تشویق نمایند.
9- با شاگردان کم هوش معلمان وقت خود را زیادتر صرف کنند.
10- خصوصیت ها و ضعف های شاگردان کم هوش را برای شان معلمان توضیح ندهند زیرا منجر به استعداد کشی آنها میگردد و باید همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند.
در اخیر باید گفت معلمان در پروسه تدریس از میتود های گوناگون استفاده نمایند. همچنان درس خویش را چنان توضیح نمایند، که برای همه شاگردان از لحاظ توانائی و ضرفیت قابلیت درک و برداشت را داشته باشند. همچنان در سپردن کار خانگی از طرز های گوناگون استفاده نمایند. یعنی بدون معرفی شاگردان قوی و ضعیف و یا کته گوری های مشخص شده در نزد معلم، کار خانگی را برای آنها بسپارد. یعنی چنین وانمود نماید عده ی از شاگردان میتوانند با مثال ها و مطالعه بیرونی درس را توضیح دهند و عده ی دیگر میتوانند درس توضیح شده را آماده گی بگیرند و عده ی دیگر به هر اندازه که توانمندی دارند میتوانند در اجرای کار خانگی سهم بگیرند یعنی این چنین برای شاگردان اجرای کار خانگی را گوش زد نماید در آنصورت خود شاگردان میفهمند از لحاظ ظرفیت به کدام یک از سه کته گوری فوق خویشرا عیار نمایند.

چنانچه معلمان محترم در حین ساختن سوالات امتحان از طرز های گوناگون نیز استفاده نمایند یعنی سوالات خویش را چنان بسازند که به کته گوی های مختلف مربوط باشد یعنی از جمله 10 سوال 3 سوال مشکل برای شناسائی شاگردان رقابتی و 3 سوال نسبتاً متوسط برای اخذ نمره فیصدی و 4 سوال دیگر را برای شاگردان ضعیف تا باشد از این 3 طریقه سوال تماماً شاگردان خویش را مورد ارزیابی قرار دهند. در صورت که شاگردان به این پلان و کار با مهارت معلم از خود نتیجه درست نشان دادند در واقعیت از موفقیت معلمان نماینده گی میکند. اما شاگردان به این کار معلم نتیجه درست ندادند باز هم ناکامی آنها متوجه خود استاد میباشد زیرا در این پروسه معلمان مقصر اند چرا شاگردان خویش را بطور احسن نرسانیده اند.

معلم و شاگردان با قهر و کم حوصله 

نخست باید گفت شغل معلمی شغلی است که باید انعطاف پذیری را در این شغل پیشه نمود. و از جانب دیگر معلمان در دقایق اول کاری خویش، متوجه خصوصیات فردی شاگردان گردند و آنها را از لحاظ توانائی، ظرفیت، استعداد، برداشت، برخورد وغیره شناسایی نمایند. وقتیکه شاگردان بطور کل با در نظر داشت ویژه گی های فوق مورد شناسائی و تشخیص استاد قرار گرفتند. در آنصورت شاگردان با قهر و کم حوصله شناسائی شد، در اولین برخورد استاد، نباید با آنها برخورد نا ملایم نماید. زیرا در صدد دریافتن علل و عوامل فردی آنها گردد. یعنی این شاگردان چرا با قهر و کم حوصله هستند، در قدم نخست در صدد دریافت اولیه گردند و بخصوص از هم صنفی هایش در مورد آن شاگرد معلومات حاصل نمایند و بعداً دریافت معلومات حاصل نمایند که این شاگردان با کی ها ارتباط دارند، وضع اقتصادی آنها چگونه میباشد، فرهنگ فامیلی آنها چه قسم است. آیا آنها با دخنیات سرو کار دارند یا نه وغیره خصوصیات این نوع شاگردان را دریافت نمایند. در آنصورت معلمان با این شاگردان بطور اساسی میتوانند همکاری نمایند. زیرا رسالت معلمان است نسبت به شاگردان با حوصله و ذکی، متوجه به شاگردان ضعیف با قهر و کم حوصله باشند. از اینکه برای همه بهتر معلوم است هیچ شخص با داشتن خصوصیات فوق تولد نمیگردد یعنی همه بطور پاک و منزه تولد میگردند.. بنابر آن شاگردان با قهر و کم حوصله را از تولد تا این مرحله مورد مطالعه قرار دهیم آنان در ابتدا این ویژه گی ها را بخود ندارند اما در مرور زمان بالاثر همنشین های بد و فرهنگ نا درست جامعه و یا نداشتن اقتصاد خوب باعث میگردد، این نوع اشخاص منحیث شاگردان با قهر و کم حوصله در اجتماع عرض اندام نمایند. در اینصورت معلمان بعد از شناخت خصوصیات  این نوع شاگردان همکاری لازمه نمایند و با آنها سلسله به سلسله آهسته آهسته کاری آموزشی و تربیتی نمایند. پس بنابر رسالت وجدانی و تربیوی معلمان اکیداً تأکید است با چنین افراد بنابر توضیحات فوق همکاری انسانی و اخلاقی بی دریغ نمایند. 
معلم و شاگردان احساساتی و کم حوصله 

تجربه معلمان کار فهم، سابقه دار و مستعد که تمام عمر کار شان بالاثر پروسه تدریس با شاگردان میباشد و وقت های زیادی را سپری نموده اند به ما می آموزند که ما در وقت برخورد با شاگردان احساساتی و کم حوصله کدام مراحل را توجه نمائیم. البته قبل از آن باید گفت معلمان با تجربه و دلسوز هیچ گاه در مقابل شاگردان احساساتی و کم حوصله از خود عمل جدی نشان نمیدهند. زیرا در صدد ریشه یابی، علل و عوامل این مشکلات شاگردان اقدام میورزند. و در حصه حل این پرابلم معلمان نکات ذیل را باید در نظر داشته باشند:

1- معلمان با شاگردان احساساتی و کم حوصله برخورد خوب نمایند.
2- معلمان در غیاب شاگردان احساساتی و کم حوصله به صنفی هایشان گوش زد نمایند تا به آنها رفتار بد نکنند.
3- معلمان شاگردان احساساتی را کوشش کنند زیر احسان خود قرار بدهند.
4- معلمان به حرف های شاگردان احساساتی و کم حوصله به حوصله مندی گوش فرا دهند.
5- معلمان با دلایل مقنع شاگردان احساساتی را قناعت بدهند.
6- معلمان با شتاب زده گی در مقابل شاگردان احساساتی اقدام مجازات نورزند.
7- معلمان شاگردان احساساتی و کم حوصله را از طریق اداره و اولیای شان همکاری نمایند.
8- معلمان شاگردان احساساتی را بطور انفرادی به دیپارتمنت خواسته به آنها توصیه شکیبائی و فروتنی را نماید.
9- معلمان شاگردان احساساتی و کم حوصله را در حصه فراگیری درس نسبت به دیگران همکاری نمایند.
10- معلمان نباید شاگردان احساساتی و کم حوصله را مورد مجازات قرار دهند و یا از جمله شاگردان خود محسوب نکنند و رسالت دارند باید ایشان را تربیت نمایند و از این مشکل خطیر آنها را برهانند.
وظایف معلم پیش از شروع تدریس

بدون شک باید گفت معلمان قبل از اینکه وارد وظیفه و یا نهاد تحصیلی جهت تربیه اولاد کشور و پروسه تدریس میشوند باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند در کار خود با توفیق زیاد و موفقیت همه جانبه موفقیت را نصیب شوند. البته در اینجا وظایف معلم را بطور عمده که قبل از شروع درس برای آن لازم است در نظر داشته باشد بطور ذیل مطالعه مینمائیم:
1- نخست خود شناسی معلم از همه جهات شرط اساسی میباشد.
2- آشنائی با محیط اجتماعی 
3- آشنائی با پدیده های اجتماعی 
4- آشنائی با منابع موثر درسی 
5- آشنائی با روش های تدریس 
6- آشنائی با قوانین و وظایف معلمی 
7- آشنائی با آداب، رسوم جامعه و کانون علمی که در نظر دارد.
8- آشنائی با فرهنگ معلمی و پرسونل کانون مورد نظر .
9- آگاهی قبلی از خواسته ها و دستورالعمل های کانون مورد نظر.
10- آگاهی از ارزش های علمی و مسلکی.
نقش معلم در تسهیل یادگیری
بدیهی است که معلم در پروسه یادگیری نقش مهم و ارزنده را ایفا میکند. چرا که یادگیری از خود میتود و طریقه های خاص دارد، نمی شود هر کس یک کتاب و یا یک موضوع را از پیش خود و توسط خود آموزی بیاموزد. ولی بنابر تجربه و دانش معلم، میشود بخوبی و به سهولت یک موضوع را شاگردان فرا بگیرند. معلم چراغ هدایت و موفقیت است که انسان را رهنمایی میکند، تا انسانها به زودی و به طور منظم به پایه اکمال علم و معرفت برسند. 
امروز معلمان از نعمات خوبی دانش مستفید گردیده اند، چرا که کسب دانش در اواخر قرون معاصر خیلی به طریقه های خاص و جدید صورت میگیرد و زیاد تر به روی تجربه استوار است. و از شیوه های گونه گون استفاده اعظمی میشود. بخصوص در حصه ی مطالعه و یادگیری طریقه های خیلی جدید و موثر شناسایی شده است. 
از جانب دیگر باید گفت معلمان محترم ویژه گی خاصی را در دوران تحصیل در نهاد های تحصیلی کسب نموده اند، و نسبت به شاگردان به طریقه های یادگیری و یاد دهی وارد اند. بناءً بخوبی گفته میتوانیم که نقش معلمان در پروسه ی یادگیری از اهمیت خاص بر خوردار بوده، و طریقه های یادگیری را سهولت میبخشند. 
اما نقش خود شاگرد در یادگیری نسبت به معلم مقدمتر است. چون شاگرد از معلم تقاضای یادگیری را نکند تشخیص آن در نزد معلم شاید در بعضی اوقات مشکل باشد. ولی با آنهم نقش معلم در پروسه یادگیری با اهمیت و برازنده میباشد. 
فلهذا کار معلم هنگامی ثمر بخش است که با شاگردان همکاری و مشارکت در کار هایشان داشته باشد. و گام به گام با آنها پیش برود و رهنمایی کند. معلمی که می خواهد تسهیل کننده امر تربیت و آموزش باشد. باید از شیوه های سنتی و طوطی وار پرهیز کند و با شیوه های جدید اولاً خودش آشنایی حاصل نماید و بعداً برای شاگردان خود طریقه های یادگیری را سهل بسازد. 
کار دیگر در تسهیل یادگیری همانا ایجاد حسن اعتماد دو جانبه بین شاگرد و معلم است وقتی یادگیرنده یا شاگرد احساس کند که خود موجود شایسته و لایق است، و اعتماد به معلم و شیوه یادگیری نموده، در زود ترین فرصت میتواند مطالب قابل ملاحظه را دریافت کند و یاد بگیرد. 
تجربه به اثبات رسانیده است که اگر شاگرد در معرض تهدید خارجی( مانند فقر اقتصادی، ناتوانی جنسی، مریضی وغیره)  قرار نداشته باشد. و یا در کمترین حد باشد میتواند در سازمان درونی و فکری خود که تقاضای کسب دانش است  دگرگونی های جدیدی را ایجاد کند. در نتیجه زحمات و کار معلم،  شاگرد میتواند از شیوه یادگیری بخوبی استفاده کند.
در اخیر باید گفت شاگرد در همه وقت به رهنمایی معلم ضرورت تام دارد. پس معلم است نقش ارزنده را در پروسه یادگیری برای شاگردان داشته و نحوه یادگیری را به شاگردان یاد میدهد و سهولت میبخشد. بدین منظور هر شاگرد باید برای شیوه های یادگیری مشکلات داشته باشد از معلمان با تجربه و مسلکی کمک بخواهند. یعنی چگونه مطالعه کنند و از کدام طریقه ها استفاده کنند تا به کمترین فُرصت مطالب زیاد و مفید را فرا گیرند. 
همچنان معلمان هنرمند با توسعه برنامه تحصیلی در اجتماع اثر مثبت میگذارند همچنان هنر معلمی وقتی فهمیده میشود که  در تدریس آن سکتگی رخ ندهد. چنانچه هنر معلمی وقتی مفید واقع میگردد که معلمان دارای یک برنامه مشخص و منظم باشند در ضمن آن همیشه مصروف پژوهش و تحقیق نیز باشند. 
آیا معلمان هم مانند شاگردان به آموزش دایمی نیاز دارند؟
نخست باید گفت معلمانیکه خود را معلم میخوانند، اصلاً معلم نیستند، زیرا شغل معلمی پیوسته به پروسه شاگردی بودن و محوری شاگردی وابسته است. چرا که معلم شدن آسان است ولی معلمی کردن مشکل. دانش معلم وابسته به آنچه که یاد دارد نمی باشد بلکه وابسته دانش جدید و روز میباشد. زیرا معلم آنچه را در دوران تحصیل کسب نموده است نخست خود را با سواد کرده و ثانیاً آنقدر یاد نگرفته است که دیگر به آموزش و مطالعه ضرورت نداشته باشد. بنابر آن علم دریایست بی حد و کنار و به دانش اندک خویش هیچ وقت غرور نکنیم. بنابر قول مولانا صاحب :
آب دریا را اگر نتوان کشید 


هم به قدر تشنه گی باید چشید

بدین منظور باید معلمان محترم و معزز همیشه شاگرد باشند. همچنان سرور کائینات فخر موجودات فرموده اند: ز گهواره تا گور دانش بجوی، و یا گویند طلب علم فرض است. برای مرد و زن. 
اگر معلمان گرامی با مطالعه سر و کار نداشته باشند مانند چراغی هستند که یک بار به آن تیل انداخته شده باشد. و آن چراغ به زودی خاموش میشود. بدین منظور معلمان محترم باید مطلع باشند در جهان لحظه به لحظه واقعات و موضوعات جدید بروز میکند و به طور دوامدار به  ارتقاء سویه خویش توجه لازم به خرج بدهند. 
بهترین و نیکو ترین اوصاف یک معلم در پیوند با مطالعه آن میباشد. چرا که مطالعه در ذات خود حیثیت عبادت را دارد. 
همچنان مراکز آموزشی وظیفه دارند تا فردی را جدیداً استخدام مینمایند بخصوص به مسلک مقدس معلمی و آنرا به میل و رغبت خود انتخاب مینمایند باید پس از استخدام، آموزش های ضروری را با مطالعه دایمی باید در نظر داشته باشند زیرا دانشمندان معروف آموزش و پرورش را عقیده بر این است هر روز در اجتماع مطالب و موضوعات جدید بروز مینمایند و یا بسیار موضوعاتی است که معلم آنرا در وقت تربیت و پرورش خویش حاصل کرده نتوانسته بخصوص علوم و تکنالوژی به اندازه ی انکشاف نموده که از حد گذشته است. شناسائی و آشنایی با آنها یک امر ضروری تلقی میشود زیرا بیشترین کشور های که رو به انکشاف و یا به حد اعظمی انکشاف نموده اند دارای سیستم معارف منظم میباشند چون آنها بیشترین توجه و مصرف خویش را در عرصه تعلیم و تربیه مبذول نموده اند. بدیهی است معارف که دارای پرورش سطح بلند نباشد در هیچ رشته محصلی لایق را عرضه کرده نمیتواند زیرا معارف زیر بنای دانش فردی هر فرد اجتماع میباشد وقتیکه یک کشور دارای معارف و تعلیم و تربیت درست باشد و بعداً در مدت معینه تحصیلات عالی با انتخاب رشته های محصلان میتواند در آینده بهترین کادر ها را به اجتماع جهت بهبودی اجتماع عرضه نماید. بدین منظور باید معلمان مانند شاگردان همیشه با مطالعه باشند. 
تربیت معلم از آن آوان شروع میگردد که شاگرد میباشد و به ترتیب بعد از انتخاب رشته معلمی با اخذ دیپلوم اکتفا نکرده و به بورس های تحصیلی و سیمنار های تحصیلی مستقیماً اشتراک نماید همچنان بطور نورمال همیشه به مطالعات خصوصی جهت تقویه دانش خویش نیز اقدام بورزند. 
همچنان باید گفت معلمان محترم هیچگاهی به علم خود مغرور نباشند و شکسته نفسی را پیشه کنند. قسمیکه بیدل دهلوی میفرماید:

زان خط که طراز علم و علامه کنند

برجاست اگر تکلف خامه کنند

« بیدل» موهومی تو ننگ رقمست

آخر تو چه ای کز علمت نامه کنند
نکات اساسی در مطالعه کدام ها اند
این نکات عبارت اند از:
1- سازمان دادن: یعنی بدین معنی نخست باید برای شاگردان و افراد جامعه چنان انگیزه را باید داد که آنها وادار به مطالعه کردن شوند. و باید در مورد فواید مطالعه آگاهی و روشنی داد تا میل و رغبت شاگردان به مطالعه کردن برازنده گردد. 
2- علامت گذاری: وقتی امکان پذیر است نخست باید شخص را به مطالعه کردن وادار نماییم. زیرا علامت گذاری به خودی شخص مربوط میگردد، که چگونه پلان خود را تنظیم مینماید. 
3- خلاصه کردن: این پروسه یادگیری وقتی معیین میشود بعد از آنکه مطالعه به اختتام رسید، موضوعات مطالعه شده را در یک کتابچه به طور خلاصه یاد داشت مینماید. و یا به حافظه میسپارد. 
4- همچنان در تعیین نکات اساسی مطالعه سه موضوع به طور ذیل دخیل میباشد:
الف : موضوع اصلی

ب : نکات اصلی

ج : موارد جزئی

الف: موضوع اصلی:

در یک کتاب و یا در بخشی از آن مؤلف یک موضوع کلی را در نظر دارد و در همه جای کتاب آن را دنبال میکند. این همان موضوع اصلی کتاب است.

در واقع موضوع اصلی در یک منبع مانند تنه درختی است که هر قسمت آن در نهایت از تنه بقا می یابد و آب میخورد.

ب: نکات اصلی:

نکات اصلی خطوط، اندیشه های اصلی و مهم در یک کتاب هستند که از موضوع اصلی کمتر است. اما صراحت بیشتر دارد، مجموعه نکات اصلی مفهوم و موضوع اصلی را تشکیل میدهد.

ج: موارد جزئی:

اطلاعات جزئی تری هستند که به صورت مثال ها، نمونه ها، عکس ها، تصاویر و اطلاعات واقعی مطرح می گردند. مجموعه موارد جزئی درک و شناخت نکات اصلی را آسان تر می سازد. با در نظر دشت اینکه موضوع اصلی معمولاً و مستقیماً به وسیله مؤلف بیان نمی شود ولی با مطالعه مقدمه کتاب و هدف تالیف کتاب می توان به موضوع اصلی پی برد. اما گاهی میشود که با مطالعه همه این ها نمی توان به موضوع اصلی پی برد و باید با شناخت نکات اصلی موضوع اصلی را  دریافت. برای پیدا کردن نکات اصلی می توان به بخش های مختلف یک مطلب با دقت بیشتری توجه کرد. معمولاً هر پاراگرافی را که مطالعه میکنیم به موضوع جدیدی بر می خوریم آن موضوع جدید همان نکته اصلی است.گاهی نکات اصلی مطالب با حروف درشت تر از متن و یا رنگ دیگری در متن چاپ میشود که با شناخت نکات اصلی کمک میکند.

محتوای کتاب درسی و سازمان دادن:
شناخت سطوح مختلف یک مطلب از جانب معلم و یا هر مطالعه کننده به چگونگی سازمان دادن مطالب در محتوای کتب درسی بستگی دارد. و یا به عبارت دیگر مطالعه خوب به سازمان تألیف کتاب بستگی دارد. اگر این ویژه گی در تالیف رعایت نشده باشد معلم باید قبلاً به محتوا، سازمان بدهد و بعداً به تدریس بپردازد. اجرای این کار به توانایی معلم ارتباط دارد که چگونه می تواند از این شیوه به درستی استفاده نماید.

تالیف کتاب باید با اصول و روش های سازماندهی تهیه شود تا کار تعیین سطوح سه گانه محتوا برای معلم آسانتر باشد که غیر از معلم هر کسی دیگر بخواهد آن را مطالعه کند به دشواری مواجه نشوند.
در یک کتاب علاوه بر نظم صحیح مطالب، نوع چاپ، نگارش و باقی از این خصوص قابل توجه و مهم است. بهتر است در موقع تالیف و چاپ نکات اصلی کتاب با حروف و رنگ ویژه ای چاپ شود.
1- علامت گذاری:
خواننده می تواند به وسیله علایم و نشانه ها طوریکه به پاکی و صفائی کتاب صدمه وارد نه نمایند موضوعات اصلی محتوای کتاب را یا در خود کتاب و یا در یاداشت های جداگانه مشخص سازد و با نوشتن مطالب و نکاتی در حاشیه ی کتاب پیشنهاد ها و یا انتقادات خود را یاد آور شود.
بسیاری از خواننده گان عادت دارند که فقط دو صفحه کتاب را از اول، دو صفحه را از وسط و دو یا زیاده صفحات را از آخر بطور پراگنده و سرسری مطالعه می کنند و باز در مجالس و محافل پیرامون کتاب صحبت می کند و زحمات شباروزی نویسنده ی کتاب را بدون اینکه راه حلی به آن جستجو نمایند به باد انتقاد می گیرند. اگر از این خواننده گرامی در خصوص موضوع اصلی نکات اصلی و موارد جزئی کتاب پرسش بعمل آید شاید قادر به جواب درست نباشد  و یا جوابات قناعت بخشی در خصوص ارائه کند.

تهیه، تدوین و تالیف کتاب کار ساده و آسان نمی باشد سال ها و ماه ها زمان را ایجاب میکند تا مؤلف بتواند با قبول زحمات شباروزی آن را تهیه نمایند. هر کتابی که تالیف می شود از خود اهداف و مقاصدی دارد که مطالعه کننده باید به آن به صورت درست پی ببرد.
علامت گذاری باعث میشود که مطالعه کننده کتاب، نکات اساسی و مهم کتاب را از مطالب غیر اساسی و حاشیه ای تشخیص دهند و با تکیه بر آن ها به هدف های اصلی محتوای کتاب نایل آید.
2- خلاصه کردن:
هر مطالعه کننده برای اینکه از کتابی که مطالعه کرده است برداشت مینماید و در آن صورت بتواند مطالب آن را به صورت خلاصه بنویسد و نتیجه ی درست بگیرد و خلاصه ی مطلب،  باید هم نکات اصلی و هم مطلب اصلی را در برداشته باشد. در واقع خلاصه هر مطلب شکل کوچک شده همان مطلب است. اگر خواننده و یا مطالعه کننده قادر شود مطالب مطالعه شده را تشخیص کند در واقع آن مطلب را درک کرده است. و اگر از این کار ناتوان باشند مطالب را به درستی درک کرده نمی تواند. 
خلاصه کردن مطالب، درک و فهم خواننده را نمایان میکند یعنی مطلب را چگونه بررسی کرده، توانائی حفظ مطالب را در ذهن تقویت نموده یا خیر؟ و بالاخره مروری می باشد به مطلب تهیه شده از جانب خواننده یا مطالعه کننده.
از معلمان گرامی، والدین محترم آرزو دارند تا شاگردان و فرزندان شان به مطالعه تشویق کنند و علاقه مند نمایند باید به چند نکته زیر توجه کنند:
1- وجود یک کتاب خانه در مکتب و در صورت امکان داشتن یک کتاب خانه مختصر در خانه بسیار ضروری پنداشته میشود. ( ابر اهام لیکلن ) میگوید: بدون حکومت می شود زنده گی کرد ولی بدون کتاب و مطبوعات هرگز.
2- شرط نخست مطالعه این است که شاگردان دسترسی به کتاب و منابع داشته باشند. شاگردان باید کتاب مورد ضرورت خود را طور مستقلانه از کتاب خانه های مکتب و خانه خود به درستی انتخاب نمایند که در ین راه معلمان با شاگردان معاونت  می نمایند. معلمان باید دایماً به شاگردان تفهیم نمایند که ( خواندن کتاب های خوب و آموزنده در حقیقت گفتگو کردن با انسان های شرافتمند است).
3- معلم باید شاگردان را طوریکه در بالا هم اشاره نمودیم در انتخاب کتاب یاری کند ممکن است شاگردان کتابی را انتخاب نمایند که محتوای آن تناسب لازم را با توان ذهنی و علایق اوشان نداشته باشد و با مطالعه آن دچار سر درگمی و نگرش منفی شوند. و یا ممکن است کتابی را مطالعه کند که در او آثار اخلاقی و ارزش نا مناسبی را به وجود آورد و یا از موضوع به دور باشد.
4- معلم باید برای شاگردان موضوع اصلی، نکات اصلی و موارد جزئی را رهنمایی نماید. 
5- معلم باید هدف های آموزشی را به شاگردان تفهیم کند.
6- معلم باید مطالعه شاگردان را پی گیری کند و آن ها را به مطالعه بیشتر تشویق نمایند.
7- معلم شاگردان را تشویق نماید تا از کتاب مطالعه خود خلاصه نویسی نمایند.
موثر ترین شیوه های مطالعه
خواندن و مطالعه انواع  مختلف دارد و هر یک از این انواع مستلزم حصول و هدف خاصی است. که در زیر آنها را به طور فشرده مورد مطالعه قرار میدهیم:
1- خواندن اجمالی:
درین شیوه مطالعه، مطالعه کننده فقط عناوین فصول و قسمت های از کتاب را می خواند و کل کتاب را به طور سطحی بررسی میکند.
2- سریع خواندن:
سریع خواندن، مرور کتاب است با سرعت، به منظور آشنائی کلی به موضوعات داخل کتاب، سریع خواندن از خواندن اجمالی کامل تر است. سریع خواندن روشی است که در مدت کم مطالب زیاد تری فراگرفته میشود. تمرین برای سریع و دقیق خواندن میزان یادگیری را افزایش میدهد.
3- دقیق خواندن:
دقیق خواندن روشی است که خواننده، مطلب را کامل یاد میگیرد و یاد آوری آن برای استفاده های بعدی میسر است.

4- خواندن تجسسی:
این خواندن روشی است که قبل از مطالعه و پس از مطالعه، خواننده به طرح سوالات مبادرت می ورزد، برای پاسخ سوالات تحلیل و بررسی انجام میگیرد این شیوه عمق یادگیری را افزایش میدهد.
5- خواندن انتقادی:
این روش بررسی تجزیه و تحلیل معانی است. به منظور یاد گیری عمیق مطالب و قضاوت در باره مطالب خوانده شده میباشد. البته بعضی مطالب را مورد انتقاد قرار میدهد، در صورتیکه استدلال داشته باشد و استدلال آن مغرضانه نباشد. از روحیه همکاری باشد. 
شیوه های مطالعه از نظر چگونگی اجرا:

1- خواندن با صدای بلند:
بعضی از شاگردان بخاطر اینکه یاد بگیرند مطلب را با صدای بلند می خوانند، تا آن سرحدی که مطلب را به گوش خود استماع کنند. این کتگوری شاگردان دایماً اظهار میکنند تا زمانیکه مطلب را به گوش خود نشنود یاد نمی گیرد. همه ی ما تعداد زیادی از شاگردان و بعضی از هم صنفان خود را دیده ایم که در پارک ها، در سرک ها، در جاده های خلوت، در اطاق ها و نشستن به چوکی ها درس را به آواز بلند می خواند، این کتگوری تا زمانی که درس را به آواز بلند نخوانند یاد نمی گیرد.

2- یادگیری از طریق گوش دادن:
این گونه شاگردان از یکی از همصنفان خود در زمینه کمک می خواهند تا آن، مطلب را با صدای بلند بخواند وآن بشنود. اگر این امکان میسر نبود خودش به صدای بلند می خواند و بعداً صدای خود را ثبت کست می نمایند و بعداً به کست گوش فرا میدهد. این گونه شاگردان عادت کرده اند، تا از طریق گوش دادن یاد بگیرند.

3- خواندن با صدای آهسته:
زیادتر در حین حرکت کلمات را با زبان و صدای آهسته اداء میکند.

4- خواندن با چشم:
این شیوه خواندن فقط توسط چشم و درک مفاهیم با ذهن انجام میگیرد. در ین روش به هیچ صورت لب ها و گلو حرکت نمی کنند. فقط چشم روی خط حرکت میکند و مفاهیم از ذهن میگذرد. که غالباً این شیوه با تمرکز و دقت توام است. تمرین سرعت در خواندن با چشم که با تمرکز همراه است میزان یادگری را بالا برده که این نوع خواندن بهترین نوع خواندن ثبت شده است. که هر مطالعه کننده باید به آن توجه خاصی نماید و از همین روش در مطالعه استفاده نمایند.
انتخاب محل مطالعه جهت کسب دانش اثر بخش است: 
عده ی از شاگردان پارک ها و فضای باز و عده از شاگردان داخل خانه را برای مطالعه انتخاب می کنند. تعدادی هم اطاق های گرم و نرم را با تمام امکانات ممکنه برای درس خواندن در اختیار دارند که درین اطاق ها تمام وسایل سر گرمی مانند تلویزیون، رادیو، تیب، ویدیو و وسایل موسیقی وجود دارد.
بعضی از شاگردان اظهار میدارند که تا همزمان به درس خواندن تیب آن ها نخواند، یا از تلویزیون و ماه واره استفاده ننمایند درس را نمی فهمد.
عده ای در اطاقی که مطالعه میکنند، پدر، مادر و سایر اعضای خانواده نشسته است. این گروه ضمن آنکه کتابی را در مقابل خود باز میکنند به حرف های دیگران نیز گوش میدهند، تلویزیون نگاه میکنند و هم زمان با شنیدن صدا های تلویزیون با حرکات موزون بدن خود را تکان میدهند اما چشم و زبان آنها روی کتاب کار میکنند.
گاهی دو یا چند نفر دور هم برای خواندن جمع می شوند. این کتگوری به عوض اینکه درس بخوانند مطالب دیگری را خارج از درس در بحث می گیرند این ها، گونه های مختلف درس خواندن است. حالا باید دید که چی محلی برای درس خواندن مناسب است.
البته در فضای باز جریان تند و سریع باد با عث خستگی مطالعه کننده می شود به خصوص اینکه این فضا پیاده رو های جوار سرک های عمومی باشد.
اطاق های گرم و نرم با داشتن وسایل سمعی و بصری زیاد، برای سرگرمی های غیر درسی مساعد است. در جای که پدر، مادر و دیگران حضور داشته باشد، صحبت ها و قصه های با آن ها میزان یادگیری را کاهش میدهد. اما در صورتیکه صحبت های وصیت آمیز پدر و مادر گاهی از آموزش کتاب هم کرده بالاتر حساب میگردد.
جمع شدن برای درس خواندن و مطالعه با شرایط خاص صورت گیرد یعنی اینکه قبلاً طرح ریزی گردد و یا پلان شود در آنصورت دروس دسته جمعی خیلی موثر میباشد زیرا محل مطالعه وقتی تعیین میگردد که ما قبلاً آن محل را انتخاب می نمائیم و یک موضوع را عنوان قرار میدهیم و بعداً به تبادل افکار میپردازیم. در نتیجه اثرات مطالعه در مکان تعیین شده خیلی موثر تلقی میگردد، همچنان محل مطالعه را در اطاق های تنهائی نیز میتوانیم انتخاب نمائیم زیرا عده ای از اشخاص بصورت تنهائی و خاموشانه درس را خوبتر فرا گرفته میتوانند. همچنان محل مطالعه در صورت امکان از منابع تسهیل کننده و آرامش کننده نیز برخوردار باشد خیلی موثر واقع میگردد یعنی اینکه محل مطالعه دارای میز، چوکی، الماری و کتاب وسایل تسخین کننده وغیره میباشند.
قابل یاد آوری است شاگردان و فرزندان خویش را همیشه در مکتب و خانه برای شان مطالعه و خواندن را تاکید نمائیم و برای مطالعه و خواندن فضای مطالعه و مکان مطالعه را نیز رهنمائی نمائیم و آنها را تشویق کرده به روش های یاد گیری با مکان های مناسب رهنمائی نمائیم.
تشخیص زمان مطالعه 
زمان مطالعه را باید در بُعد های مختلف در نظر داشت زیرا زمان مطالعه را به دوره های مکتب و تحصیلات عالی در حین داشتن وقت فراغت، رخصتی ها و کتابخانه های درسی تشکیل میدهند به همین علت گفته میتوانیم مطالعه زمان خاصی ندارد زیرا در هر وقتیکه ما وقت فراغت داشته باشیم میتوانیم مطالعه نمائیم.
زمان معین و موثر مطالعه را قرار شرح زیر میتوان یاد آور شد:

1- اوقات صبح و قبل از شروع درس و همچنان از طرف شب فضای بسیار آرام را میتوان موثر ترین زمان مطالعه نام برد.
2- بعد از تعطیل درست به مدت یک ساعت استراحت را پشت سر گذاشته طبق پروگرام درسی مطالعه نمائیم بهترین زمان مطالعه میباشد.
3- برنامه مطالعه و درس خواندن باید بطور منظم و برویت یک تقسیم اوقات قبلاً آماده گردد.
4- زمان مطالعه برای همگان یکسان نیست زیرا در مدت های معیین زمان فراغت برای هر کس مهیا میگردد.
5- زمان مطالعه آنقدر ساعت را در بر بگیرد که توانمندی شخص در نظر باشد.
آیا رهنمایی و تفتیش معلمان جایز است؟ 
نخست باید گفت مشکلترین و با مسوولیت ترین وظیفه در جهان، وظیفه معلمی میباشد یعنی اینکه اگر معلم در پروسه تدریسی خویش اشتباه کند امکان دارد جبران نگردد زیرا زمان در گذر است. بدین منظور معلمان همیشه به رهنمائی ضرورت دارند و همچنان تفتیش معلمان جایز است چرا که کار معلمی را بسیار دشوار نامیده اند و نظارت آن نیز مهم میباشد نظارت و تفتیش، معلم را توانا و نیرومند میسازد همچنان باعث رشد سویه مسلکی معلم و باعث رشد انکشاف اولاد جامعه و خود جامعه میگردد.
باید گفت تفتیش از معلمان اینچنین برداشت نگردد که به مفهوم عیب جوئی پنداشته شود و یا به معلمان بی احترامی باشد اینچنین نیست بلکه تفتیش باعث انکشاف و ترقی معلم و جامعه میگردد زیرا انسان همیشه اصلاح طلب میباشد. اگر شخصی که به حقیقت پی برده باشد و تن در دهد از تفتیش و نظارت استقبال مینماید. همچنان در اجرای کار های یومیه ی خویش بسیار دقیق و محتاط میگردد زیرا کوشش میکند اشتباه نکند در غیر آن بطور خود سر و خود رای پیش برود نه خودش رشد می نماید و نه جامعه. اگر چه برای عده از معلمان تفتیش کردن نا خوشایند است آنها اینچنین برداشت می نمایند یعنی بکار آنها دخالت صورت گرفته است ولی اینچنین نیست معلمان که دارای حسن نیت پاک باشند هیچگاه از تفتیش و نظارت حراس ندارند چون آنها با علم و دانش آراسته اند. چنانچه مفتشین محترم با معلمان آنچنان رفتار کنند که غیر مغرضانه باشد. و در وقت تفتیش معلمان را به سر درگمی و اضطراب دچار نکنند. و بر عکس برای معلمان کمک نمایند و رهنمائی درست کنند تا مرحله تفتیش مفتشین برای معلمان یک درس آموزشی باشد.
اگر تفتیش کننده گان بطور علمی، دوستانه و مسلکی به معلمان رهنمائی کنند در آنصورت احترام شان در نزد معلمان زیاد میگردد و معلمان مطمئناً و با علاقه مندی خاص به کار خویش ادامه میدهند و در آینده از آمدن تفتیش کننده گان استقبال مینمایند.
اشخاص تفتیش کننده باید با زیور دانش مسلکی از قبیل روان شناسی، فلسفه تعلیم و تربیه و روش های تدریس آگاهی عام و تام داشته باشند و همچنان از سابقه و تجربه وافر برخوردار باشند در آنصورت کار تفتیش معلمان و رهنمائی آنها موثر خواهد واقع گردید.
رهنمائی و تفتیش معلمان تحت شرایط زیر جایز میباشد:
1- مفتشین باید دارای اعتقادات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی قابل پسند باشند.
2- مفتشین دارای سابقه و معلومات های مسلکی باشند.
3- سویه و دانش مفتشین از معلمان بالا باشد.
4- مفتشین به شیوه ها و میتود های تدریس آگاهی کامل داشته باشند.
5- روابط و برخورد مفتشین با معلمان دوستانه باشد.
6- مفتشین در ایام تفتیش خویش برای معلمان مواد درسی و رهنمائی های لازمه را تقدیم نمایند.
در نتیجه چنین اشخاصی که دارای اوصاف ذکر شده به عنوان تفتیش بالای معلمان نظارت نمایند هیچ گاه معلمان مخالف نمی باشند. در آنصورت با عث بهبودی سویه معلم، کار معلم و رشد جامعه خواهد گردید.
معلم از شاگردان بیاموزد عیب نیست
نخست باید گفت جامعه ما یک جامعه اسلامی بوده در قدم اول کلام خداوند و در قدم دوم کلام پیغمبر«ص» شرط میباشد. زیرا خداوند علم را برای بنده گانش فرض نمود. همچنان محمد«ص» در مورد معلم چنین میفرمایند: « بد ترین پاداش یک معلم این است که شاگردانش با حالت شاگردی قرار بگیرند یعنی اینکه نیک ترین پاداش یک معلم را این چنین تعریف نموده اند که باید معلمان شاگردان خویش را از خود کرده بالاتر رهنمائی و تربیه نماید.»
بدین منظور معلم مطلبی را که از شاگرد یاد میگیرد و یا میشنود هیچ گاه از خود حسادت نشان ندهد و یا احساس کمی نکند، زیرا شاگردان همان دست پرورده های معلم اند که از خود معلمان بسیار مطالب را دریافت نموده اند و امکان دارد در مواقع معلم را همکاری نمایند و با دانش شاگرد مخالفت نکنند همچنان معلمان شاگردان را از لحاظ علمی شخصیت قایل شوند زیرا بعد از چند مدتی آنان نیز معلم میگردند. اگر چنین فکری در سر معلمان وجود نداشته باشد در حقیقت معلم حقیقی نیستند و تنها در زبان ابراز همدلی را نشان میدهند چرا که در جامعه ما کسی که به حقیقت تن در دهد خیلی کم وجود دارد. 
امروز در تمام مکاتب جهان روش شاگرد محوری وجود دارد معلمان شان دوست دارند از شاگردان خویش بسیار موضوعات را بپرسند و دریافت کنند زیرا با چنین فرهنگ توانستند در جامعه خویش تغییرات علمی – اجتماعی رونما نمایند. اما بد بختانه در کشور ما بین شاگرد و معلم از لحاظ آموختن و پذیرفتن مشکلات زیاد وجود دارد. 
در اینجا قابل یاد آوری است که حضرت علی کرم الله وجهه می فرمایند « جوانان دیروز مردان امروز اند و جوانان امروز مردان فردا اند.» بنابر این فرموده ای حضرت علی کرم الله وجهه، نباید معلمان محترم به رشد، انکشاف و سویه های شاگردان طرف قرار بگیرند و یا بد بینی داشته باشند. یعنی آنان چنان احساس کنند دیروز ما شاگرد بودیم و امروز معلم هستیم اما شاگردان امروز معلمان و اشخاص فعال آینده جامعه میباشند. همچنان در کشور ما فرهنگ پذیرش یکدیگر در این اواخر تا جای بوجود آمده است. زیرا زیادتر فعالیت های درسی برای شاگردان داده میشود آنان در حین مطالعه بسیار مطالب را دریافت مینمایند و در مواقع ضروری عیب نیست که معلم از شاگرد مطلبی را بپرسد و یا بیاموزد. زیرا معلم آنچیزی را که از شاگرد میپرسد و یا می آموزد و در ماحول آن میتواند دو باره شاگرد را رهنمائی کند. در اخیر باید گفت آن عده معلمان آموختن را از شاگرد عیب نمی دانند که دارای شخصیت، علمیت، دارای برنامه خوب، بدون تعصب و هدف غیر مغرضانه دارد و امید دارند هر چه زود تر به همکاری شاگردان در حصه سطح دانش، ترقی و تعالی کشور گام بردارند.
تقاضا های عمده شاگردان از معلم 
قسمیکه به همه بهتر معلوم است شاگردان جهت کسب دانش به مراجع علمی ثبت نام و راجستر میشوند. اما در حین فراگیری دانش عموماً شاگردان از معلمان تقاضا های زیاد دارند، زیرا شاگردان معلومات قبلی داشته باشند ضرور نیست به مراجع آموزشی مراجعه نمایند در این صورت توقعات شاگردان از معلمان بی نهایت زیاد است و بطور عمده تقاضا های شاگردان را این چنین میتوان نام برد:

1- شاگردان به رهنمائی صادقانه معلمان ضرورت همیشگی دارند. 
2- شاگردان تقاضا دارند معلمان به نظریات علمی شان احترام بگذارند.
3- شاگردان توقع دارند درس را بطور درست فرا بگیرند.
4- شاگردان تقاضا دارند همه اوقات آموزش بصورت دوستانه صورت گیرد.
5- شاگردان تقاضا دارند در رفتار و عمل خود میانه رو باشند.
6- شاگردان تقاضا دارند احساسات شان مورد احترام قرار گیرد.
7- شاگردان تقاضا دارند معلمان به آنها عشق بورزند.
8- شاگردان تقاضا دارند معلمان آنها را قلباً دوست داشته باشند.
9- شاگردان تقاضا دارند معلمان بدون تبعیض و بی عدالتی برخورد نمایند.
10- شاگردان تقاضا دارند بطور آزاد فکر کنند و بیاندیشند.
11- شاگردان تقاضا دارند احساسات معلمان از شاگردان مخفی نگهداشته شود.
12- شاگردان تقاضا دارند به تدریس معلمان آماده گی کامل داشته باشند.
13- شاگردان تقاضا دارند معلمان با قیافه ظاهری منظم داخل صنف شوند.
14- شاگردان تقاضا دارند معلمان عقاید اسلامی شان را احترام نمایند.
15- شاگردان تقاضا دارند معلمان تماماً شاگردان را مورد پاداش و تشویق بطور یکسان قرار دهند.
16- شاگردان تقاضا دارند معلمان شاگردان مختلف و بی بندوبار را در قدم نخست توصیه و ثانیاً تنبیه نمایند.
17- شاگردان تقاضا دارند در همه حالت معلمان آنها را رهنمائی و همکاری نمایند.
18- شاگردان تقاضا دارند درس معلم در فضای آرام و دوستانه صورت گیرد تا علاقه مندی شان روز به روز زیاد گردد. البته در این مورد شاعری میفرماید:
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را
تقاضا های عمده معلم از شاگردان
همانا به همه بهتر معلوم است معلمان در یک مدت خاص بالای شاگردان زحمات زیادی را متقبل میشوند و در زمره کار خویش آرزو دارند شاگردان شان در جامعه مصدر خدمت صادقانه گردند زیرا بالای معلمان و شاگردان از جانب دولت بی نهایت مصرف میگردد و همچنان معلمان آگاه اند که جامعه به قشر روشنفکر ضرورت دارد که این قشر روشنفکر  همه دست پرورده های معلمان اند. معلمان آرزو دارند شاگردان اشخاص و افراد برجسته جامعه شوند. و به طور عمده معلمان در تمام دوران تعلیم و تربیت از شاگردان خویش این چنین تقاضا ها را دارند:
1- شاگردان با علاقه مندی روانه مکتب شوند.
2- شاگردان احترام به والدین و اشخاص جامعه داشته باشند.
3- شاگردان در زمان معیین داخل صنف شوند.
4- شاگردان از غیابت پی در پی جلوگیری نمایند.
5- شاگردان در صنف درسی با همصنفان خود رابطه صمیمی و احترام متقابله داشته باشند.
6- شاگردان احساسات همصنفان خویش را احترام بگذارند زیرا هر شخص خود مختار احساسات خودش میباشد.
7- شاگردان در صورت پیشنهادات تنها از خود نماینده گی کنند.
8- شاگردان با شور و شوق درس را آغاز کنند.
9- شاگردان کار خانه گی خود را همه وقت انجام دهند.
10- شاگردان به پرسش های معلم جواب درست ارائه بدارند.
11- شاگردان نظم صنف را رعایت کنند.
12- شاگردان مشکلات خود را با معلمان در مواقع درست در میان بگذارند.
13- شاگردان هیچ مطلب را از معلمان پنهان نکنند.
14- شاگردان با وسایل آموزشی داخل صنف برخورد محتاطانه داشته باشند.
15- شاگردان در پاکی و صفائی صنف و مکتب خویش همکار باشند.
16- شاگردان به آزار و اذیت همصنفانش حتی هم دوره هایشان نپردازند.
17- شاگردان هیچ وسیله ای از همصنفان شان را بدون اجازه و موافقه آنها نگیرند.
18- شاگردان با معلم در تماماً زمینه ها همکار باشند.
19- شاگردان با همصنفی های نیازمند شان کمک کنند.
20- شاگردان رفتن به کتابخانه را دوست داشته باشند.
21- شاگردان به مطالعه و خواندن علاقه داشته باشند.
22- شاگردان بکوشند در اوقات فراغت با سرگرمی های سودمند سر و کار داشته باشند.
23- شاگردان با قیافه منظم و یونیفورم منظم داخل صنف شوند.
24- شاگردان همیشه در داخل صنف توجه به درس داشته باشند.
25- شاگردان از صحبت های معلم یاد داشت بگیرند.
26- شاگردان معلمان و تمام کارکنان مکتب را احترام بگذارند.
27- شاگردان در اوقات درسی از معلمان، هر گونه تقاضا ها را نداشته باشند بجز از درس.
28- شاگردان از انداختن کثافات در روی مکتب و صنف خود داری نمایند.
29- شاگردان به سخنان و توصیه های معلمان به دقت گوش فرا دهند.
30- شاگردان از معلم خویش بدون هراس و دل زده گی سوال کنند.
31- شاگردان به جوابات معلم قناعت خویش را حاصل نمایند.
32- شاگردان بدون استهزان معلم صنف درسی را ترک ننمایند.
قابل یاد آوری است قسمیکه توقعات شاگرد از معلم زیاد است در مقابل توقعات معلم از شاگرد بی نهایت زیاد میباشد. بدین منظور شاگردان کوشش نمایند مطابق دستورالعمل های علمی اکادمیک پیروی نمایند تا باشد در آینده، خود آنها معلم شوند و از شاگردان خویش چنین تقاضا داشته باشند. 
نقش معلم در پروسه تدریس 
بدون شک معلم در پروسه تدریس نقش دارد که در مجموع مهارتهای معلمان در تلاش آن خلاصه میشود که آن تدریس نام دارد. تدریس یک کار عملی است و توانائی های زیادی رامی طلبد. بنابر این عملیه تدریس را میتوان یک هنر و فن و علم تدریس را می توان هنر تدریس نامید.
برای تدریس تعریف های مختلفی ارائه شده است. جامع ترین تعریف تدریس را نظر به مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادم ، این چنین ارائه میگردد:

«تدریس عبارت از یک تعامل دو جانبه آموزشی بین معلم و شاگرد و محتوای آموزشی است که بصورت هدفمند و آگاهانه جهت ایجاد تغییر مثبت در سلوک شاگرد صورت میگیرد.»
بنابر این تدریس شیوه های زیادی دارد. از یکطرف هر معلم شیوه تدریس بخصوصی خود را دارد، و از جانب دیگر هر مضمون و هر موضوع، روش درسی جداگانه می خواهد، که باید معلمان محترم روش درسی خود را مطابق موضوعی که تدریس میکنند انتخاب کنند تا بتوانند از آن روشی که استفاده مینمایند به آسانی و به زود ترین وقت به هدف درسی خود نایل آیند. پس تفاوت شیوه تدریس معلم مسلکی با معلم غیر مسلکی در میزان شناخت روشها و انتخاب روش مناسب و ثمر بخش در تدریس است.  در حقیقت شیوه تدریس معلم ترکیبی از شخصیت، میزان تخصص، دانش و مهارتهای روانشناسی و پیداگوژیکی او، موضوع درس، استفاده از وسایل کمکی آموزشی در جریان تدریس و کمک به یادگیری شاگردان است    .

یک معلم مسلکی باید با روشهای مختلف تدریس، نحوه اجراء و زمان استفاده از آنها آشنا باشد. موثریت روشهای تدریس مربوط به معلم و طریقه بهره گیری از آنهاست. کامیابی شیوه های تدریس نه فقط به مهارت معلم، بلکه تناسب آنها با هدف، موضوعات و وسایل کمک گیری نیز بستگی دارد. طوریکه قبلاً تذکر داده شد از هر روش در جایش یعنی در ساحه کار برد آن استفاده میشود. البته عوامل گوناگونی در شکل گیری شیوه های تدریس معلم به طور ذیل اثر میگذارند: ویژگیهای روانی ، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، موقعیت، شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام آموزشی وغیره میباشند.
بنابر این آنچه یاد شد، لازم است معلمان در انتخاب روش تدریس مناسب مستلزم آگاهی به محیط طبیعی، محیط اجتماعی و توانمندی های فردی خود و شاگردان است، تا باشد روش مناسب و موثری را در تدریس خود انتخاب نمایند.
              مهارت های معلمان جهت  فعال نگهداشتن شاگرد برای فعالیت در صنف:- 
مهارت معلم توانمند در این است تا شاگرد را در صنف برای فعالیت آماده نگهدارد، و  برای این منظور از مهارت های زیرین استفاده نماید .
1 – به مجردیکه شاگرد داخل صنف درسی میشود باید فوراً  به فعالیت آغاز کند تا از انرژی و توانمندی که ذخیره دارد در همان مرحله استفاده نماید .

2 – شاگرد باید به میل و رغبت خود به درس شرکت کند و معلم باید زمینه های اشتراک فعال شاگردان را به درس فراهم سازد .

3 – معلم باید با مهارت خاص سوالات را مطرح نماید که موجب تحریک تفکر و علاقمندی شاگردان به درس شود .

4 – معلم توانمند با مهارت که دارد شاگرد را به این نقطه متوجه میسازد،  که یادگیری همیشه با خطرات و مشکلات همراه میباشد،  شاگردان نباید از این مشکلات افسرده و مایوس گردند بلکه به شکیبایی بر خورد کنند معلم باید مشوق شاگردان در پذیرش این خطرات و مشکلات باشد به عنوان مثال اگر یک شاگرد از یک امتحان نمره کم میگیرد معلم آن را به گرفتن نمره بیشتر در امتحانات بعدی تشویق کند .

5 –  مهارت معلم در این است تا شاگردان را بگذارد تا اعمال خویش را بدون قید و شرط آزادانه مورد ارزیابی قرار دهند،  و به اصلاحات آن بکوشند.

6 –  به شاگردان آموزش داده شود،  تا  تفکر و احساسات خود را حقیقتاً   بیان نمایند .

7 – از هوش شاگردان به مقصد توسعه و انکشاف استعداد و قابلیت آنان جهت حل مسایل به طور مسؤلانه و عاقلانه استفاده شود .

8 – معلم باید زمینه این را مساعد سازد تا شاگردان در مورد مطالب تدریس شده کنفرانس ارایه نمایند .

9 – برای شاگردان درست،  درس گوش دادن را بیاموزد .

10 – برای شاگردان با استعداد و کار فهم این زمینه را مساعد گرداند تا به شاگردان که محتاج کمک است معاونیت نمایند.

11 – تدریس باید به شکلی صورت گیرد هر شاگرد این را احساس نماید، که قبل از دیگران مورد پرسش معلم قرار میگیرد .

12 – روش سوال و جواب را در میان شاگردان تقویت نماید .

13 – از پاداش استفاده لازم نماید .

14 – به حالت های روانی شاگردان توجه داشته باشد .

      بر علاوه : - 

1 – معلم نباید حین تدریس یک شاگرد را مخاطب قرار دهد و متوجه یک شاگرد باشد .

2 – شاگردان که بدون میل و رغبت خود به درس جبراً  اشتراک کرده است از سایرین تجدید شود و علل آن جستجو گردد .

3   – زمان را بی مورد تلف نسازد.

4 – از آخرین دقایق نیز به نفع تدریس استفاده نماید .

5 – درس را  گشاده و فضای مملو از عشق و صیمیت در میان شاگردان به پایان ببرد. 
آماده گی معلم برای تدریس:
عده یی  از معلمان به این نکته اعتراف کرده اند " که گرفتن آماده گی برای یک ساعت درسی مشکلتر است،  نسبت به تدریس آن « بلی »یعنی بدین معنی( آماده گی برای یک ساعت درسی این شده نمیتواند که یک معلم در یک شب بخاطر دروس فردا و سوالات شاگردان از عهده درس و نظم ساعت درسی خویش موفقانه بدر آید) . پس به صراحت گفته میتوانیم و بنابر قول و شعار تدریس آموزان « عسکری که در میدان تعلیم اگر عرق بریزد  وی هچگاهی در میدان نبرد خون نمیریزد.» پس لازم است مطلب ذکر کرده خویش را واضح ساخت، جواب آن این است (  معلم نیز   به مانند همان عسکر که در میدان تعلیم بخاطر آماده گی و دفاع از جان خود تعلیم میکند.  معلم نیز در دوران تحصیل خویش بخاطر رفع مشکلات و بمنظور پیشرفت و ترقی خود  باید به مطالعه دایمی اش  بیفزاید و به اندوخته های علمی نظر دایمی بی افگند چرا که وی بدون آماده گی قبلی هچگاهی نمیتواند در مقابل شاگردان و سر نوشت جامعه مقابله  نماید .) بخاطر تقویت این موضوع باید به قسم واضحتر اظهار نظر نمود . چون به همه معلوم است سستیم درسی در تحصیلات های عالی نسبت به مکاتب خیلی ها فرق دارد چون در تحصیلات عالی دورس همیشه به قسم لکچر و توضیحات بیرونی که به درس همان مضمون ربط دارد توسط معلمان متجرب تحصیلات های افغانستان بدون خستگی کامل صورت میگیرد . در این جا یک بار دیگر لازم است به خاطر آماده گی و تحت شعاع عنوان فوق که بخاطر آماده گی تدریس عمومیت دارد . اشاره نمود: که باید شاگردان عزیز در دوران مکتب و تحصیلات خویش  تنها متکی به دوران تحصیل و دورس خویش نباشند . چون دوران تحصیل در آن صورت خوبتر برای آنها نفع میرساند که آنها در قبال دورس که از طرف معلمان شان بری آنها سپرده میشود، به مطالعات بیرونی نیز نظر اندازند. خوبترخواهد بود، که یک شاگرد و یا یک معلم در عین زمان به چندین مضمون دیگر دسترسی داشته باشد چون در آن صورت گفته میتوانیم که یک معلم میتواند برای درس خویش آماده باشد . و در مقابل سر نوشت اولاد همان جامعه بدون کدام مسوولیت قرار بگیرد فرق نمیکند .
البته در یک مطلب قابل ملاحظه و پر مهارت علمای نظامی،  باید جلب توجه نمود  که مطلبش این چنین است (  سر بازی که بدون گلوله به طرف نبرد عزم رفتن را دارد که این یک امر واضح است وی در دقایق اول نبرد به شکست مواجه میشود و حتی منجر به از بین رفتن آن میگردد) . پس ما باید از موضوع مزبور افاده درست نموده با جهان بینی علمی آنرا مطالعه ( تفکیک « تحلیل » تجزیه و مشاهده نمایم) که معلمیکه در چنین حالت قرار بگیرد،  و بدون آماده گی به داخل صنف گردد. یعنی منظور از کدام آماده گی است که معلم داشته باشد . آیا در طول وقت تدریس خویش که در همان شب های سال تعلیمی در پیش دارد ؟ نخیر  هر معلم مکلف است تا در طول زمان تحصیلات خویش به این آماد ه گی ها متوجه شود،  مدام الوقت اهل مطالعه باشد و به مقام و مسلک اقدسین که نایل آمده است با فخر و سر بلندی کامل میتواند در جامعه نقش داشته باشد. قابل یاد آوریست، بعضی از معلمانکه در دوران اجراء وظیفه خویش  نمیتوانند به درستی از عهده دورس  خود بدر آیند، دلیل آن این است که آنها در دوران تحصیل به مطالعات خصوصی چندان اهمیت نداده اند . و ضربات آنرا در دوران آزمون و در مقابل جامعه متحمل میشوند. پس توصیه من در اینجا به تمام اهل دانش و علم و معروفت  این است، تا از مطالب فوق استفاده اعظمی نموده در جامه عمل پیگیری نمایند. تا مؤفقیت های مزید را برای خود کسب نموده باشند.
ضمناً یکی از اجزای مهم دیگر آماده گی معلم تاریخ که دارای اهمیت ویژه میباشد.  پلان تقویمی است در قدم نخست جای آنرا دارد که در باره پلان تقویمی معلومات چندی را ارایه نماییم .چون مطالب که در فوق تذکر یافت در باره اولین و  مهمترین پالیسی آماده گی تدریس بشمار میرود. و در قدم دوم آن پلان تقویمی میباشد. البته این پلان ویژه بهترین نقش را در آن فرصت دارا میباشد، که در سر وقت،  معلمان محترم دست بکار گردند.  در اینجا پلان تقویمی را چنین توضیح میدهیم، پلان تقویمی عبارت از پلانی میباشد که  از  شروع رخصتی های مکاتب الی شروع دروس شاگردان  مدت خود را طی میکند . باید در این  فُرصت طلایی معلمان معظم و با درک تحت این شرایط خود را عیار نمایند. که شرایط آن  قرار ذیل میباشد. 

1- معلمان وظیفه دارند تا در این مدت مضامین خود را با مشوره دیپارتمنت های مربوطه خویش مشخص نمایند. 

2- معلمان وظیفه دارند به تسلسل مظامین و دروس قبلی خویش که تدریس نموده اند با مشوره اداره مسیر تدریس خویشرا تعیین نمایند. 

3-معلمان وظیفه دارند در قدم اول کریکولم و مفردات درسی را کما فی السابق به مشوره آمرین  دیپارتمنت مربوطه خویش مطالعه نموده پلان درسی خویش را در نظر بگیرند . 

4-معلمان مکلف اند،  در طی مدت مشخص شده ی پلان مزبور چنان آماده گی به دروس خویش بگیرند حتی بدون کتاب باید داخل صنف گردند و از عهده تدریس خویش بدر آیند . 

5- این پلان به هر صورت که باشد باید در قدم اول از طرف اداره پلان گرفته شود و اداره مکلف است که مضامین را در شروع رخصتی ها برای معلمان خویش تعیین نماید که تا معلمان محترم بخاطر آماده گی خویش اقدام نمایند.

6- تعینات این پلان بخاطری در شروع رخصتی ها صورت بگیرد،که مبادا مضامین معلمان معزز تغییر یابد  در صورتکه مضامین آنان تغییر یابد آماده گی آنها بی نتیجه میشود .و به مشکلا ت آنی در شروع سال تعلیمی رو برو میگردند. حتی سراسیمه میگردند که نمیدانند در کدام صنف تدریس میمایند. خلاصه پلان درسی را تحت شرایط فوق اگر تعریف نماییم درست است و گر نه برای پلان که در یک شب بخاطر فردای   تدریس  خود یک عده معلمان محترم آماده گی  میگیرند در حقیقت تیشه  به ریشه معنوی جامعه و اولادان جامعه میزنند. مسلماً این عده یی از معلمان سخت اشتباه  می نمایند که مطالعه ندارند. باید به هر صورت که باشد شرایط فوق را عمل نمایند و گر نه جوابگو جامعه میباشند.
پرورش استعداد شاگردان بواسطه تدریس تاریخ :

           آماده نمودن و پرورش استعداد های شاگردان برای زنده گی بهتر در اجتماع وظیفه معلمان تاریخ است، تا آنها را بحیث اعضای فعال، صادق، کوشا و خدمتگار اجتماع تربیت نمایند. 

        هرگاه تدریس تاریخ بصورت واقعی صورت گیرد شاگردان دوستی و محبت به وطن و خاک خود پیدا میکنند. و میهن پرست واقعی ببار میآیند . البته این وظیفه مقدس وقتی میسر میشود، که شاگردان به واقعیت های اجتماعی جامعه واقف شوند. و این مؤفقیت از طریق سوابق تاریخ بدست می آید. بنابر آن شاگردان افغان بواسطه تدریس تاریخ از مردانگی و دلیری طرز تفکر افراد بزرگمردان، روشنفکران جامعه ی خود با خبر میشوند و راه ارتقایی خود را از آنها نوید گرفته جهت مثبت مبارزه، راه شجاعانه را پیشرو گرفته راه خود را انتخاب میکنند. در آنصورت شاگردان از آموزش تاریخ کشور شان لذت میبرند. 

           بنابرآن کشور ما افغانستان دارای آثار تاریخی با شکوه بوده که تدریس آن موافق سویه شاگردان سودمند است علاقه و توجه شاگردان را به این افتخارات تاریخی بیشتر جلب میکنند، و از خواندن راجع به آنها و از دیدن آنها لذت میبرند. 

          از نگاه روانشناسی اگر اطفال مطالعه شوند علاقه زیاد به تحولات تاریخی و داستانهای روزمره دارند. معلمان تاریخ یک قسمت وقت خود را در صنوف ابتدایی و بعضاً وقت در صنوف بالا به گفتن داستان های تاریخی و یا حوادث تاریخی که سبب استحکام مشخص آنها میگردد صرف نمایند، مثلاً  در مورد جنگ عادلانه علیه بیگانه گان  صحبت نمایند البته این کار آنها بخاطر حس وطن پرستی و دلاوری آنها مفید واقع میگردد. 

نقش انواع میتود در تدریس مضامین علوم اجتماعی بویژه مضمون تاریخ 
             پیشگفتار : 

            یکی از مباحث مهم و عمده تعلیماتنامه، عملی کردن شیوه های تدریس است. روش یا میتود را در تمام ساحه های زنده گی میتوان بکار برد و باید آنرا نهایت عمده شمرد. و از آن کار گرفت مثلاً: اگر خواسته باشیم که از کشت حاصل فراوان برداریم، باید از روشهای خاص کار بگیریم ، پس از میتود های خاص و روشهای معیین در تعلیم و تربیه شاگردان باید کار گرفت. البته نقش ارزنده و بارز را در این عرصه معلمان به عهده دارند. 

           میتود از کلمه یونانی « میتودس» گرفته شده که معنی آن اصول، روش، راه حل، طریقه و حل یک مسئله میباشد. 

           از اینکه تئوری تدریس و علم،  مغلق و پیچیده  بوده بدین لحاظ استفاده از میتود تدریس ضروری پنداشته میشود و بدون دانستن آن کار و فعالیت در مکاتب نا ممکن است. معلمان در دانش حافظوی و ادراک اطفال نقش عمده و ارزنده را دارا اند چون اطفال و شاگردان از این دانش بهره مند نیستند.

            پس شاگردان بدون رهنما یعنی « آموزگار » بشکل مستقلانه غیر از تدریس نمی توانند به قسم سیستماتیک تمام غنای معنوی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی را فرا گیرند. 

          از جانب دیگر میتود عبارت از مجموع موازین روشها و شیوه های میباشد، برای تحقیق تیوریک و فعالیت پراکتیک انسان بکار میرود. 

 همچنان میتود یا روش در باره وابسته گی کامل به خصلت مفکوره ها مورد مطالعه قرار دارد. 

         فرانس « بیکن » فیلسوف بزرگ انگلیسی متیود یا اسلوب را  با « چراغ قوی راه یک رهنورد» مقایسه کرده مینویسد. « دانشمندی که فاقد متیود یا اُسلوب پژوهشی باشد همچون مسافری است، که در ظلمت شب عصا، زنان راه میجوید. » 

           در بسیاری موضوع تدریس، در روش، همواره یک رابطه عینی وجود دارد. که معلم باید این رابطه را دریابد و آنرا عمیقاً درک کند. چون هر مضمون روشهای خاص خود را دارا میباشد. 

         مثلاً : با میتود تدریس ریاضی نمیتوان، مضمون زبان و ادبیات وغیره را تدریس کرد. 

         البته در تدریس یک مضمون خصوصاً از سه موضوع  زیر کار گرفت:

       قابل یاد کرد است که  موضوعات زیر از همدیگر فرق دارند. 

1- میتود 

2- طرز 

3- وسایل 

            چنانچه تعداد زیادی از دانشمندان تعلیم و تربیه این سه موضوع را به یک معنی بکار میبرند. در حالیکه هر کدام آن معنای جداگانه و هدف جداگانه یی دارند. و موارد بکار بردن این سه کلمه از همدیگر فرق دارد. بدین ملحوظ برای بهتر فهمیدن آنها هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم. 

       الف - میتود :
         هر گاه معنای کلمه میتود تدریس  را در نظر بگیریم در این صورت یک جانبه فکر میکنیم، و معنای آنرا محدود ساخته ایم. در حالیکه میتود معیین و مشخص کننده کار معلم و شاگرد در جریان تدریس میباشد. 

    در قدم نخست میتود به معلم رهنمایی میکند  که چطور تدریس خویش را پیش ببرد. 

   در قدم دوم به شاگردان رهنمایی میکند که بکار بردن کدام طریقه ها میتوان دانش خوب و مؤثر برای شان فراهم میسازد. 
  به صورت مختصر میتوان گفت که میتود عبارت از طریقه شناخت فراگیری  تدریس است. 
        ب -  طرز :
 ساحه تطبیق طرز نسبت به  میتود محدود میباشد. معلم در جریان درس میتواند یک میتود عمومی داشته باشد. ولی از طرز های مختلف و گوناگون استفاده نماید. مثلاً : طرز خانه پُری نقشه های گنگ تاریخی و جغرافیایی، طرز ارزیابی درس گذشته، و طرز سپردن کار خانگی و غیره را مد نظر بگیرد. که در جریان  و ختم تدریس اهمیت فراوانی دارد. البته معلمان خوب و شایسته با بکار بردن طرز های مختلف در هنگام تدریس شاگردان را نمیگذارند که خسته شوند. و یا از درس دلسرد شوند. لهذا معلم هر قدر که در وقت تدریس از طرز های مختلف تدریس کار بگیرد به همان اندازه سبب پیشرفت و بالا رفتن سویه شاگردان میگردد. 
ج - وسایل تدریس :
وسایل درس را نمیتوان با میتود و طرز تدریس یک چیز دانیست. با بکار بردن وسایل درس از یک طرف شاگردان دانش می آموزند، از طرف دیگر دانش آنها مستحکم تر میگردد. وسایل دانش تاریخ عبارت اند از کتابخانه های درسی، چارتها، نقشه ها و اطلس های تاریخی، گرافها، مواد سمعی و بصری، پروجکتور، فلمها های آموزشی، انترنت وغیره از جمله وسایل تدریس و دانش به حساب میروند. البته با بکار بردن هر کدام از وسایل نامبرده طرز های جداگانه بکار برده میشود. 
پس وسایل تدریس در بسا موارد بخاطر پیشبُرد امور درسی اهمیت بسزایی را دارا میباشند. و معلمان با استفاده از وسایل مختلف میتوانند تدریس خویشرا به همکاری و رهنمایی معلمان، و میتود های خاص و طرز های مختلف و وسایل مدرن و پیشرفته یک درس مکمل، منسجم و عالی را برای شاگردان خود تقدیم نمایند. 
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میتود به سه بخش عمده تقسیم میگردد و هر یک را مورد مطالعه قرار میدهیم:
1 ) میتودهای تدریس شفاعی

2 ) میتودهای تدریس عینی

3 ) میتودهای تدریس عملی

البته  میتوان هر  یک از میتود های متذکره را به شاخه های خورد دیگر تقسیم کرد:

گراف فوق  نشان میدهد که میتود های تدریس به دسته های مختلف دسته بندی شده اند.

I. میتود تدریس شفاهی : -

میتود تدریس شفاهی در آموزش شاگردان مکاتب اهمیت به سزای دارد و در تدریس اکثر مضامین از آن کار گرفته میشود. برای اینکه از این روشها استفاده بیشتر صورت گیرد، باید هدایات ذیل را در نظر گرفت :  

1 – بیان شفاهی معلم باید بر پایه اساسهای علمی استوار باشد او در هنگام تدریس موضوعات، وقایع، قصه ها و حادثه های غیر علمی را نباید بیان و توضیح نماید. معلم به هنگام بیان شفاهی باید حقیقت طبیعت و جامعه را به طور علمی به شاگردان بیان و به آنها تفهیم کند که تمام پدیده های جهان و جامعه یی که ما در آن زنده گی میکنیم، قابل تغییر و تکامل اند.

2 – قصه ها و یا حکایه هایی را که معلم به شاگردان تقدیم میکند باید مسلسل و پی در پی باشد. برای بر آوردن این منظور معلم قبلاً قصه و یا حکایتی را که به شاگردان میگوید باید مطابق به تسلسل آن پلان خویشرا تهیه نماید تا در وقت گفتن قصه و یا حکایت، تسلسل موضوعات از خاطرش نرود.

3 – قصه و یا حکایتی که معلم به شاگردان میگوید، باید مطابق فهم و درک شاگردان باشد و شاگردان بتوانند از آن مفاهیم علمی و تربیتی بدست بیاورند.

4 – قصه ها و یا حکایت ترتیب شده باید دارای تصورات بدیعی و ابتکاری باشد. کلمه ها و جمله های که در قصه یا حکایت استعمال میشود باید معیاری باشند نه محاوره یی و نه محلی در گفتن قصه و یا حکایت در جای که به تمثیل احتیاج میافتد. معلم باید از حرکات تمثیلی کار بگیرد تا قصه یا حکایت مورد دلچسپی شاگردان واقع گردد.

5 – در ترتیب قصه و یا حکایت سن و سال شاگردان در نظر گرفته شود، یعنی قصه و یا حکایت مطابق به سن و درجه فهم شاگردان باشد. چون هر یک از میتود های شفاهی به جای خود اهمیت خاص دارد و از هر کدام آنها در موارد گوناگون استفاده میشود بنابر آن لازم است هر کدام آنها به صورت جداگانه توضیح گردد.

            میتود قصه ( حکایت ):
میتود قصه یا حکایت را یکی از پر ارزش ترین میتود های تدریس شفاهی گفته میتوانیم. طبق تعامل هنگامیکه برای شاگردان دوره متوسطه و ثانوی مکاتب اطلاعیه ها واضح و روشن نیست و یا این که کمتر معلومات دارند. مناسب است تا در جریان توضیح مفاهیم علمی فورمولها، قوانین شیوه حکایت، استعمال و به کار برده شوند از این روش در تمام مضمون ها مخصوصاً در ادبیات، تاریخ ، جامعه شناسی، جغرافیه بیشتر کار گرفته میشود. همچنان به منظور طرز یاداشت ها، اطلاعیه های جداگانه از تاریخ، اختراعات علمی و وقایع دلچسپ در امر زنده گی علمی دانشمندان با میتود های علمی استعمال و به کار برده میشود. حکایت در چنین وقایع درک فعالانه تمایل و کنجکاوی را انتشار میبخشد. هنگام گفتن قصه ها یا حکایت باید معلم طوری تصور نماید که خود یکی از قهرمانان قصه یا حکایت میباشد. وقت معلم این تصور و طرز کار را پذیرفته خود را بحیث قهرمان قصه قرار دهد، در آن وقت قصه و یا حکایت مورد دلچسپی شاگردان قرار میگیرد در غیر آن قصه یا حکایت در ذهن شاگردان تأثیر لازم را به جا نمیگذارد.
شاید فعالیت بالا کار معلم را یک اندازه مشکل سازد  ولی چون تدریس شفاهی این همه فعالیت را ایجاد میکند  لذا معلم مجبور است به تمام اساس های روایت قصه و حکایت پابند باشد.
طور مثال : اگر معلم تاریخ بخواهد در باره مبارزه مردم افغانستان در مقابل انگلیس به شاگردان توضیح بدهد جنگ میوند را در نظر بگیرد و به شاگردان چنان حکایت کند که گویا خود در جنگ میوند اشتراک داشته است چیز های را که به چشم سر دیده است  به شاگردان قصه میکند. یا اگر معلم جغرافیه بخواهد در باره کشفیات و سیاحتهای بحری و سفر های دریا نوردی کرستف کولمب،  کولمبوس و مانند آنها به شاگردان قصه کند باید چنان فکر نماید که خودش در این سفر های بحری اشتراک داشته است.
در وقت گفتن قصه باید معلم پیش روی شاگردان ایستاده شود و حکایت را در حالیکه از حرکات و اشارات نیز کار میگیرد به شاگردان بیان کند. در دوره ابتدایی ( صنف اول الی چهارم ) وقت گفتن نباید از  15 دقیقه بیشتر باشد. در صنفهای( پنج الی هفتم ) وقت گفتن قصه از پانزده الی بیست دقیقه و در صنفهای بالاتر از بیست الی سی دقیقه بیشتر نباشد.

  میتود صحبت : -

میتود صحبت سابقه دیرین و تاریخی دارد. این میتود از کلمه یونانی « اثریکا » یعنی ( یافتم ) گرفته شده است. در اثری تحت عنوان ریاضی دانان چنین آمده است « ارشیمیدس همچون نیوتن و هامیلتون Hamilton  هنگامیکه در محاسبات خویش غوطه ور بود خور و خواب را به کلی فراموش میکرد. در مورد عدم توجه به لباس خویش حتی از نیوتن نیز پیش افتاده بود. زیرا روزی از روز ها که در حمام بود. با مشاهده آنکه جسم وی در آب غوطه ور است سبک میگردد مؤفق به اکتشافات قانون مشهور اجسام شناور گردید که هر جسم غوطه ور مایع به قدر وزن مایع هم سبک میگردد  وی برهنه از حمام خارج شد. در کوچه های سیراکوز میدوید و فریاد میکشید (یافتم یافتم) آنچه وی یافته بود همان است که به قانون اول تعادل مایعات موسوم است.

           این سوال و جواب ها تا وقتی دوام میکند که هدف درس معلم بر آورده شود. برای اینکه معلم سوالهای درست کند و جوابهای مطلوب بدست آورد باید از هدایتهای زیر پیروی نماید.

1 : سوالهای معلم مطابق به موضوع درس روز باشد .

2 : در وقت طرح سوال تسلسل موضوعات در نظر گرفته شود .

3 : سوال طوری طرح گردد که شاگردان را به فکر کردن وا دارد .

4 : شاگردان نباید به سوال معلم با یک کلمه بلی یا نه جواب دهند بلکه جواب آنها  با جمله های مکمل افاده شود .

       میتود صحبت بیشتر در مضامین علوم اجتماعی قابل تطبیق است . 

  توضیح معلم ( لکچر ) : -

میتود توضیح یا لکچر اساساً برای صنف های بلندتر به کار میرود زیرا شاگردان این صنوف میتوانند برای مدت زیادی توجه شانرا به لکچر معطوف بدارند .
از میتود لکچر میتوان در مضمون تاریخ، ادبیات، جغرافیه و جامعه شناسی و امثال آنها بیشتر استفاده کرد . 
برای اینکه شاگردان به هنگام لکچر معلم خسته نشوند معلم میتواند از مواد سمعی و بصری مانند رادیو، تلویزیون، پروجکتور، سی دی های آموزشی علمی - تحقیقی، تاریخی  و غیره استفاده نماید محتویات لکچر باید دارای مطالب و حقایق ذیل باشد.
لکچر قسم خوانده شود که شنوندگان را به خود معطوف سازد.  بخش های مشکل، مغلق و پیچیده آن را به صورت ساده واضح و روشن ارایه و بیان شود. لکچر توسط مثال ها تحلیل، تجزیه و بعداً تقدیم گردد. تا برای  شنوندگان علاقه، ذوق و رغبت را بر انگیزد. آموزگاران نه تنها به جهات علمی موضوع متوجه باشند،  بلکه جهات میتودیکی موضوع را  نیز از نظر دور نداشته باشند. از موضوع گذشته اندک یادآوری نمایند و سپس موضوع جدید را ارایه کنند و بعداً از شاگردان نتیجه گیری نمایند ضمناً  آموزگاران مهارت آنرا داشته باشند که مواد موضوع  اول را از مواد موضوع  دوم تفکیک کرده بتوانند و توجه شنوندگان را به نکات عمده و اساسی جلب نمایند. آموزگار باید هنگام ارایه لکچر تاریخ مردم روزگاران باستانی را با واقعیت های جامعه امروزی مطابقت بدهند. 
در لکچر،  چیزهای اضافه گفته نشود لکچر از حقایق، مثالها، ارقام ثبوت و شیوه های علمی  بحث شود. باید اندیشه ها و نظر های اساسی در لکچر ارایه شود .
آموزگاران علاوه از آمادگی به موضوعات معیین و مشخص به موضوعات قبلاً  تعیین شده آشنایی عام و تام داشته باشند.
اولین جملات و کلمات آموزگار، در شنونده گان وضع خاص را ایجاد میکند. لکچر از مرحله ساده آغاز یابد. يعني لکچر ساده عبارت از آن است که شاگردان را به طرح سوال آماده سازد.
لکچر بنام (مطالعه چند نفری باشد ) لکچر باید شنونده گان را به مطالعه یا گفتگو جذب کند توجه شنونده گان را  به تفکر مستقلانه معطوف نماید. حس کنجکاوی شاگردان را بیدار گرداند. آموزگار اطاق درسی را درک کند. همچنان به فضای صنف اعتماد و حاکمیت داشته باشد.آموزگار امکانات را برای شاگردان مساعد سازد که به صورت مستقلانه در موضوعات مورد بحث قضاوت نمایند. همچنان در لکچر علاقه و دلچسپی اجتماعی در نظر گرفته شود، آموزگار دانش عمیق و مستحکم را به شاگردان ارایه کند. در بیان موضوعات، منطقی بودن، روشن و دقیق بودن، زبان فصيح، مهارت بیان در  پرورش استعداد نقش عمده و اساسی دارد.
البته به این امر معتقد بود که کسی روشن فکر میکند. مورد را بیان روشن میدارد. آموزگار تکرار را دوست داشته باشد. آموزگار به ارایه واقعیت ها جدی باشد. نقل و قول دانشمندان بزرگ را بیان کند آموزگار به مواد غیر ضروری اتکاء نکند. به صورت مختصر و روشن شکل و قیافه پرنسیب ها را استعمال و به کار ببرد. 
برای ارایه لکچر های درسي وقت کافی وجود داشته باشد تا جزئیات موضوع بیان شود آموزگار جهت های پیچیده و دشوار موضوع را بیان نماید و به اندازه کافی جهت های عمده محتویات جدید را توضیح، نتیجه گیری و تعمیم نماید .
محتویات لکچر قابل تفهیم باشد. مطالب را به اثبات برساند قناعت شاگردان و محصلان را فراهم ساخته بتواند، آموزگار متجرب همیشه میداند که در کدام لحظات برای مؤثریت پروسه درس جلب توجه نماید این که لکچر مؤثر واقع شود باید از مثالها، نقل و قول، روایات، حکایات، لطیفه ها و غیره استفاده شود. مطالب فوق در ایجاد انگیزه شاگردان نقش عمده و اساسی دارند و چنین مواد از نگاه شکل محتویات آن مختلف میباشد.

باید معلم در لکچر خویش سطح فهم شاگردان را در نظر بگیرد. اهمیت بزرگ میتود توضیح آن است که در ذهن شاگردان روحیه کار و فعالیت دسته جمعی را تقویت نماید و از جانب دیگر ذهن آنها را برای اخذا موضوعات صنف های بلند تر آماده سازد. اهمیت لکچر در این است که معلم میتواند در یک وقت برای چندین صنف لکچر بدهد و تمام شاگردان صنف در عین زمان از  لکچر او استفاده کنند.

توانایی و استقامت های معلم در تدریس کدام ها اند؟
نخست باید گفت، آنعده از معلمان محترم دارای توانایی و استقامت خوب در پروسه تدریس اند: ایشان دارای سویه مسلکی و علمی باشند. زیرا معلمان حرفوی دارای توانایی و استقامت خوب جهت ایفای وظیفه خوب و تدریس خوب هستند. ثانیاً توانایی و استقامت خوب وقتی در وجود معلمان گرامی بروز میکند در همه وقت زنده گی خویش شاگرد باشند یعنی با مطالعه باشند. و بهترین اوصاف را در وجود خود پرورش بدهند تا از ظرفیت خوب علمی و مسلکی بر خوردار گردند. بدین منظور عمده ترین توانایی و استقامت های معلمان موفق را میتوان این چنین بیان نمود: 
1- معلمان گرامی در شناخت هدف های تدریس باید توانمند باشند.
2- معلمان گرامی در تطبیق روش های تدریس عملاً توانمند باشند. 
3- استقامت معلمان گرامی در انتخاب مطلب درسی همیشه معلوم باشد.
4- معلمان گرامی در آماده ساختن طرح درس استقامت علمی را تعیین کنند.
5- توانمندی خویشرا معلمان گرامی برای آماده شدن به درس تقویت بخشند. 
6- معلمان استقامت خوبی را برای آغاز درس خود تعیین کنند.
7- معلمان توانمند درس خود را دلچسپ میسازند. 
8- توانمندی معلمان موفق از بیان ساده و قابل فهم شان در مقابل شاگردان معلوم میشود. 
9- در پرسش و پاسخ باید معلمان گرامی با حوصله و توانمند باشند.
10- توانمندی معلمان در تقیسم بندی شاگردان به گروپ های مشخص با اهمیت میباشد. 
11- استقامت درست معلمان در ارتباط غیر کلامی با اهیمت میباشد.
12- معلمان توانمند از وسایل و ابزار تدریس به طور خوب استفاده میکنند.
13- توانمندی معلمان در بیان مثال های درسی شان معلوم میشود. 
14- معلمان توانمند در تعیین و رهنمایی کار خانگی موفق اند.
15- معلمان توانمند از دروس خود نتیجه خوبی بدست می آورند.
16- پایان رسانیدن درس موفق از استقامت خوب معلمان برخوردار میباشد. 
17- شناختن شاگردان دیر آموز به توانمندی معلمان توانمند تعلق دارد. 
18- معلمان موفق برای بهبودی درس استقامت خوبی دارند.
19- معلمان با تجربه استقامت تربیوی خویشرا با پلان درست طرح ریزی میکنند.
20- معلمان موفق چنان استقامت را در پروسه تدریس انتخاب مینمایند که رضای خداوند « ج » در آن نهفته باشد. 
استقامت های معلم در شناخت هدف های تدریس
طوریکه علمای تعلیم و تربیت را عقیده بر این است. هیچ معلمی بدون یک استقامت درست تربیوی به هدف های تدریس پی برده نمی تواند. زیرا استقامت پی ریزی شده با علایق و توجه خاص صورت نگیرد به هیچ وجه معلمان محترم در شناخت هدف های تدریس نایل آمده نمیتوانند. 
همانا پروسه تدریس از خود هدف های زیاد دارد. که در حقیقت مستلزم کار معلم است، در زمینه تجسس و تحقیق نماید. و هیچگاهی غفلت نکند. 
قابل یاد آوریست معلمان بدون شناخت هدف های تدریس هیچگاهی موفقیت را بدست آورده نمی توانند، و معلمان محترم بدانند که هدف های تدریس از جمله والا ترین هدف های است که بشر تا کنون آنرا انتخاب نموده است. 
معلمان باید بدانند در پروسه ی تدریس، بدون هدف بودن، مثل رفتن در بین غباریست که انسان نمیداند به کدام طرف استقامت دارد و یا چه میشود. 
طوریکه سابقه اجرای وظیفه معلمان را مطالعه کنیم در آن زمان در پروسه تدریس خویش تنها هدف کلی را انتخاب میکردند. اما در امروز علمای تعلیم و تربیت به هدف های جزیی زیاد تر اهمیت قایل شدند. در نتیجه به این مدارج ترقی و تعالی نایل آمدند. 
متخصصان و دانشمندان تعلیم و تربیت هدف های تدریس را هدف های رفتاری نامیده اند. هدف های رفتاری هدف های هستند که یاد گیرنده گان ( شاگردان ) باید به کمک یاد دهنده ( معلم ) نیاز دارند. 
البته هدف های رفتاری اساس فعالیت های معلم را تشکیل میدهد معلمان موفق با تعیین هدف های رفتاری توانایی های زیرا دارا اند:

1- محتوای مواد درسی خویشرا مشخص میسازند. 
2- ابزار مورد نیاز را شناسایی کرده میتوانند. 
3- روش هایرا که باید به اجراء بگذارند مشخص کرده میتوانند. 
4- مهارت های خود را تقویت میبخشند. 
5- در نتیجه گیری از شاگردان سنجش عادلانه دارند. 
توانایی معلم در انتخاب مطلب درسی
نخست باید اظهار نمود توانایی معلم وقتی خوبتر بلند میرود که، از لحاظ درجه تحصیل، رشته مسلکی، مطالعه دایمی، عشق ورزیدن به مسلک مقدس معلمی، داشتن اقتصاد خوب در زنده گی، قابل ملاحظه باشد. در آنصورت معلم در انتخاب درسی موفق بوده و بهترین مواد را جهت تدریس برای شاگردان تهیه و ترتیب خواهد نمود. زیرا بنابر مقوله عامیانه اگر پول داشته باشی چیزی را خریداری کرده میتوانی. بدین منظور اگر معلم دارای خصوصیات فوق الذکر نباشد، در هیچ صورت نمی تواند مطلب درسی درست و قابل استفاده را انتخاب و یا تهیه کند. چنانچه انتخاب مواد درسی مهارت های خاص را میخواهد. یعنی اینکه به طور کلی نباید انتخاب مواد درسی فراتر از میزان فهم و درک شاگردان باشد. و یا بالاتر از میزان اطلاعات آنها باشد. و معلم توانمند همیشه مواد را انتخاب میکند، برای دانش شاگردان، رشد و انکشاف جامعه و غیره موثر و مفید باشد. 

در اخیر باید گفت معلمان محترم موادی را انتخاب میکنند در دیپارتمنت های مربوطه با معلمان دیگر مشوره نمایند و حتی مطابق کریکولم باشد. و با موضوعات کتب درسی بی ارتباط نباشد.  و آن مطالب را انتخاب کنند با عث تقویت مواد درسی گردد.
استقامت معلم برای آماده ساختن طرح درس
جای آنرا دارد اظهار نمود که موضوع اصلی و نام کتاب هذا مشخص کننده ی هدف عنوان فوق میباشد،  یعنی اینکه هر عالم معلم شده نمیتواند... معلم شدن کار ساده ی نیست، بدین منظور باید گفت معلم شدن آسان است ولی معلمی کردن مشکل. در حقیقت شغل معلمی سخترین و با اهمیت ترین شغل هاست. باید در تطبیق و اجرای این وظیفه خیلی دقیق باشیم. زیرا اخذ دیپلوم، و حتی گرفتن ماستری و دوکتورا خیلی آسان است. ولی در تطبیق درس، طرح های خیلی مهم و مناسب بکار است. و انتقال دانش برای شاگردان میتود و طریقه های خاص را ایجاب میکند.
قابل یاد آوریست آنعده از معلمان محترم در ساختن و تطبیق طرح درس موفق اند به میتود های تدریس آگاهی مکمل داشته باشند. قسمیکه دانشمندان تعلیم و تربیت را عقیده برین است که تدریس خوب ضرورت به یک برنامه خوب دارد. یعنی هر برنامه قبلاً تهیه و آماده شود. و معلم قبل از ارایه تدریس باید به درستی باندیشد که کدام موضوع را تدریس میکند و از کدام متیود های تدریس کار میگیرد. و چگونه با شاگردان درس را در میان میگذارد. پلان خویشرا در حین پلان تقویمی قبل از قبل در نظر داشته باشد. در حقیقت طرح درس خیلی از مسافت های دور باید پی ریزی گردد. یعنی بدین معنی هر کسیکه در دوران تحصیل خویش آروزی پیشبرد رشته خود را داشته باشد باید در وقت تحصیل خود طرح و پلان خویشرا آغاز کند. بخصوص معلمان محترم در حین فراگیری دانش رشتوی و  بعد اخذ دیپلوم در حین رخصتی های رسمی پلان و طرح درس خویشرا در نظر داشته باشند و آماده گی عام و تام بگیرند. 
استقامت معلم برای آغاز یک درس خوب
استقامت معلم برای آغاز یک درس خوب نخست اراده راسخ میخواهد. و چند نکته ایکه استقامت معلم را برجسته میسازد قرار ذیل میباشد:
1- داشتن اراده محکم و حسن نیت خوب. 
2- علاقمندی بی شایبه در مسلک و پیشبرد آن.
3- داشتن آماده گی کامل به درس.
4- با روان شاد داخل صنف شدن. 
5- با شاگردان روحیه خوب و برخورد خوب داشتن. 
6- شروع و ختم درس با دعا. 
7- ارزیابی درس گذشته .
8- ارتباط دادن مطلب جدید با درس گذشته.
9- معلومات دقیق و روشن ساختن عنوان درس جدید. 
10- به موقع داخل شدن در صنف. 
11- احوال پرسی و تَفَقُد از شاگردان. 
12- با فکر آرام و با نیروی کامل وارد صنف شدن. 
13- از درس گذشته سوال کردن. 
14- حاضری گرفتن در صنف. 
15- ایجاد فضای صمیمت در صنف درسی.
توانایی معلم برای دلچسپ ساختن درس
دلچسپ ساختن درس به مهارت های شخص معلم مربوط میباشد. عده از معلمان شکایت دارند که شاگردان من خیلی تنبل و بیکاره هستند. اما این ادعای آنها قابل قبول و تصدیق دانشمندان تعلیم و تربیت هیچگاهی قرار نمی گیرد. در حقیقت خودی آن معلمان بیکاره هستند که شاگردان شان بیکاره شده اند. وقتیکه معلمان محترم از توانایی و مهارت خاص مسلکی و رشتوی با خبر باشند. خود بخود درس شان دلچسپ میگردد.  در دلچسپ ساختن دروس خویش معلمان محترم موارد زیر را حتماً در نظر داشته باشند:
1- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس خویش از یک میتود کار نمیگیرند.
2- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس فضای صنف را پر از نشاط و سرور میسازند. 
3- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس تعادل را در اجرای درس خویش در نظر دارند. 
4- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس هیچ وقت در صنف دیکتاتوری نمی کنند. 
5- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس از منابع مختلف استفاده میکنند. 
6- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس خوش خُلقی را پیشه میکنند. 
7- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس وسایل درسی را در صنف با خود میبرند. 
8- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس شاگردان را همیشه تشویق میکنند. 
9- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس رفتار دوستانه و اکادیمک را با شاگردان قایم میکنند. 
10- معلمان توانمند جهت دلچسپ ساختن درس شاگردان را بعد از ارزیابی دروس مورد تحسین و تمجید قرار میدهند. 
توانایی معلم در پرسش و پاسخ
توانایی معلم در پرسش و پاسخ، دانش وافر و تحلیل درست میخواهد. زیرا شخص معلم در رشته و مسلک خویش وارد نباشد. از چگونه پرسش و پاسخ استفاده میکند. نخست باید معلم با مهارت های خاص سوال و جواب وارد باشد. بخصوص پرسش و پاسخ سوالات کوتاه در صنف درسی از جمله مهترین و موثرین شیوه درسی به حساب میرود که امروز دانشمندان تعلیم و تربیه به آن اهمیت قایل اند. که سیستم درس را از سیستم سنتی بیرون میکند. همچنان معلمان موفق میدانند که پرسش و پاسخ در صنوف درسی درس را از حالت  خشک و بی محتوا بیرون میکند. و بسوی تحرک و اشتیاق سوق میدهد. البته پرسش سبب میشود تا برای شاگردان در مورد موضوع درس انگیزه خلق شود. و علاقه و کنجکاوی شاگردان را شگوفا ساخته شوق و ذوق یادگیری را افزایش میدهد. 
در زمینه به شعری از مولانا صاحب توجه نمایید که در یک مصرع تمام اهداف عنوان را افاده میکند:

هم سوال از علم خیزد هم جواب

هم چنان که خار و گُل از خاک و آب

اثرات مثبت عوامل عمده آموزش بالای شاگردان از جانب معلمان
نخست باید گفت در پروسه تدریس و فراگیری دروس توجه و عطوفت معلمان شرط اساسی بوده، که از یک جهت با عث رشد و انکشاف شاگردان گردیده و از جهت دیگر معلم به هدف خویش موفق میگردد. و در زیر شرایط لازمه ی آنرا مورد مطالعه قرار میدهیم: 
· شاگردان از جانب معلمان در مواقع لازم تشویق و مکافات گردند.
· اجازه فُرصت جهت کشفیات دانش علمی و پدیده های طبیعی و اجتماعی داده شود.
· معلمان چنان رفتار کنند تا شاگردان احساس موفقیت نمایند.
· معلمان احساس مسوولیت و مفید بودن درس را برای شاگردان توضیح دهند.
· معلمان وضع درسرا چنان توضیح دهند که شاگردان احساس مصوونیت نمایند.
· معلمان برای شاگردان بیاموزند که پدیده های چون عدالت، انصاف و عدم تبعیضات را در نظر داشته باشند .
· توجه به خواسته های شاگردان و دریافت کمک از آن ها در صورت لزوم از جانب معلمان.
· امکان پرسیدن سوال و دریافت جواب در مواقع لازم از جانب معلمان محترم.
· در بیان آزادانه نظریات و خواسته های شاگردان معلمان گوش فرا داده و قناعت آنها را حاصل نماید.
· شاگردان نیاز به تصور و تفکر دارند باید معلمان آنها را مهلت دهند تا درست در سر بسنجند.
· نیاز به پذیرش، همچون دیگران را به شاگردان معلمان توصیه کنند.
بعضی طرقی که معلمان با استفاده از آن ها می توانند به این نیاز ها جواب ارائه نمایند عبارت اند از:

1- تشویق، مکافات و ستایش:
تشویق و ستایش بدین معنی نبوده که اگر معلمی برای شاگردش بگوید، « آفرین »، بلکه شاگردان در اثنایی که سعی می نمایند کار های دشواری را انجام می دهند بیشتر به تشویق ضرورت دارند. این موضوع ایجاب می نماید تا معلم بخشی از وقت خود را در مشاهدۀ کار شاگردان سپری نماید، ولی به سخنان شاگرد گوش فرا دادن عمده تر است نسبت به اینکه گفته شود« آفرین. » حتی بعضاً اظهار پذیرش از شاگردان توسط اشارات سر و یا تبسم نیز می تواند عوامل عمده ای برای یاد گیری مؤثر شاگردان به شمار آید.

2- برای شاگردان فرصت جهت کشف و دریافت موضوعات داده شود:
معلمین از طریق دادن سوالات، فرصت های فکر کردن، حل مشکلات، دریافت شیوه استفادۀ از کلمات و اعداد، دانستن و دریافت عوامل عمدۀ تاریخی و جغرافیای افغانستان و کشور های جهان را برای شاگردان میسر نمایند.

3- تقویۀ روحیۀ موفقیت شاگردان:
داشتن روحیه موفقیت قویتر از « شاد باش » گفتن معلم است. زیرا داشتن روحیه موفقیت برای شاگردان الی اخیر زنده گی شان همراه است، بناءً برای اینکه این روحیه در شاگردان انکشاف داده شود باید ایشان وظایف را قدم به قدم انجام دهند. و به شاگردان وقت داده شود تا بعد از انجام موفقیت آمیز یک قدم، وارد قدم بعدی گردند.
هر شخص مطابق میل خود و توانایی خود می آموزد، بناءً معلمین باید آمادۀ توظیف وظایف شاگردان به نحوه ای باشند که قدم بعدی آموزش توسط آن وظایف در ذهن شاگردان در هر مضمون پرورش یابد. این بدین مفهوم است که وظایف مختلف برای شاگردان مختلف در اوقات مختلف داده شود. عده ی شاگردان در آموختن بعضی مضامین نسبت به دیگران بهتر اند و این عمل آنها در صنوف مختلفه تغییر می کند ولی هر شاگرد نیاز دارد تا احساس موفقیت کند.

4- احساس مسوولیت و مفید بودن آن:
شاگردان مایل اند که مهم تلقی گردند و مسوولیت داشته باشند. تعداد شاگردان بزرگتر دهات مصروف پرورش و حفاظت حیوانات اند. در فامیل های توسعوی تعداد از شاگردان بزرگتر مسوولیت حفاظت شاگردان کوچکتر را دارند. مسوولیت حس اعتماد بخود را در شاگردان انکشاف می دهند و علاوتاً شاگردان مایل اند که مسوول انجام کار های مهم باشند، ولی باید بخاطر داشت که شاگردان مطابق سن شان به وظایف توظیف گردند. در زیر لست از وظایف موجود است که معلمان میتوانند در صنوف خود شاگردان را به آن ها توظیف کند:

· ترتیب و تنظیم مواد روزانه.
· کمک به شاگرد معیوب، شاگردی که لسان مکتب را نمیدانند یاجدیداً وارد مکتب گردیده اند.
· کمک به شاگردان که در یک مضمون ضعیف اند.
· آبیاری گل های داخل صنف گلدانها و باغچه ی مکتب.
· حفاظت از همه چارت های دیوار صنف.
5- احساس مصونیت:
عمده ترین مصونیت دور بودن از جنگ های مسلحانه است. همچنان بهترین مصونیت برای شاگردان این است که بدانند از آن ها چه توقعات بوجود خواهد آمد، بناءً معلمان می توانند چنین محیط را ایجاد نمایند که در آن همه قوانین و مقررات صنف، معلم و مکتب وضاحت داشته باشد. تا شاگردان بدانند چه بکنند و از انجام چه اموری پرهیز نمایند. دلایل مربوط به هر مقرره نیز باید ارائه گردد. اگر شاگردی بعضی از مقررات را مراعات ننمود در این صورت تخلف برای شاگرد شرح گردد و دلایل جزا دادن را برای هر تخلف نیز ارایه نماید. انتقاد بالای هر شاگرد باید مطلق وابسته به همان تخلف از مقرره باشد که شاگرد آن را مراعات نکرده است.

در اخیر باید گفت رفتار دوستانه و بدون دیکتاتوری معلمان را شاگردان توجه نمایند بخودی خود احساس مصونیت مینمایند.

6- پیش آمد مناسب و عدالت در صنف:
وقتیکه شاگردان آموختند که مقررات چه است، باید این را نیز بدانند که در صورت تخلف از آن مقرره مجازات خواهند شد. به شاگردان وقت داده شود، قبل از اینکه تخلف بیان گردیده باشد خبر داده شود تا از سلوک خود دفاع نمایند. در صنوف باید عملاً پیش آمد خوب و مناسب و تأمین عدالت عملی گردد تا شاگردان بدانند مثالهایی که توسط معلم ارائه گردیده است درست و مناسب می باشد. جزا دادن بدون موجب و یا نا مناسب نشان دهندۀ سلوک غیر مسلکی معلم می باشد. و باید معلم همیشه در صنف پیش آمد درست با همه داشته باشد و با یک شاگرد یک قسم رفتار کند و با شاگرد دیگر قسم دیگر رفتار کند درست نیست باید به همه یکسان برخورد درست کرده و عدالت را در صنف رعایت کند. 
7- عدم تبعیضات:
معلم به هیچ وجه نباید بالای شخص خود شاگرد و فامیل، فرهنگ، لسان، قومیت و مذهب او انتقاد نماید و آزار ندهد، زیرا یکی از اهداف مکاتب این است که وحدت ملی را انکشاف دهد، بناءً هر نوع تبعیض، وحدت ملی را متضرر می نماید. پس معلم با تبعیض اصلاً از اوامر خداوندی اطاعت ندارد، مرتکب گناه کبیره شده مستحق مجازات در هر دو دنیا میباشد.
8- گوش فرا دادن به سخنان شاگردان و توجه جدی به علایق و خواست های آنها:
معلمین می کوشند که گویندۀ خوب باشند نسبت به اینکه یک شنوندۀ خوب، ولی یک شنوندۀ خوب دارای مهارت عمده و اساسی است. برای انکشاف روابط حسنه بین شاگرد و معلم، معلمی که به سخنان شاگرد گوش فرا می دهد مورد علاقمندی شاگردان بوده و از احترام آنان بهتر بر خوردار است. بنابر این می توان گفت مورد احترام و تمجید قرار گرفتن بهتر است نسبت به اینکه منبع و عامل ترس باشیم.

شنیدن یک مهارت است مانند دیگر مهارت ها و خواهان تمرین و حوصله می باشد.

نکات اساسی و عمده برای انکشاف مهارت شنیدن،

· یک محیط کاملاً آرام و مصئون انتخاب گردد.
· برای افهام و تفهیم وقت کافی داده شود.
· بطور مستقیم به جانب شاگرد نگاه کرده شود.
· مداخله به کار انکشافی شاگردان صورت نگیرد.
· به شاگردان احترام و ترحم کرده شود.
· انتقاد و قضاوت درست صورت گیرد.
· از لسان ساده استفاده و برخورد ملایم استفاده شود.
· اینطور شروع نمایید: «خوب بعداً چه واقع شد؟ » « خوب شما از وقوع آن چه احساس نمودید؟»
· در صورتیکه شاگردان نخواهند به سوالات شما جواب ارایه نمایند اصرار نکنید.
· به شاگرد گفته نشود از جایت بر خیز، یعنی گفته شود، شما از جایتان بر میخزید!
· یکصدو چهل و دو ویژه گی معلم کدام است که عشق به مسلک و دوستی با شاگردانش را نمایان میکند!
همانا در مقدمه تذکر به عمل آمد که در کار معلمی هزاران نازکی وجود دارد، ولی هزاران ویژه گی نیز وجود دارد. بنابر آن معلمان موفق و توانمند دارای بسیار اوصاف والا میباشند اما در اینجا یکصدو چهل و دو  ویژه گی معلمان را مورد مطالعه قرار میدهیم. که قرار ذیل است: 
1- جزء عبادت در مقابل خداوند « ج » مسلک خویشرا بدانند. 
2- شاگردان را از عضو خانواده خویش کمتر ندانند.
3- مسلک و شاگردان خویشرا هیچگاهی از نظر دور ندارند. 
4- از اخلاق و خلق خوش برخوردار باشد.
5- درش خویشرا بنام خداوند عالمیان آغاز نماید...
6- درس را به موقع شروع کند...
7- زمان درس را در نظر بگیرند...
8- به درس خویش غیابت نمیکنند...
9- وقت شاگردان را به ارائه مطالب بی هوده و بی معنی ضایع نکنند.
10- سعی گردد تا موضوع درس را که طرح شده تغییر نخورد.
11- هنگام تدریس نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ می کنند.
12- با جبین باز به تدریس مشغول میباشند.
13- احساسات و عواطف شاگردان را جریحه دار نمی سازند.
14- در ایجاد فضای عاطفی در صنف تلاش می کنند.
15- شاگردان را از صنف دلسرد نمی سازند.
16- روشی را به کار می بندند تا شاگردان به میل و رغبت وارد صنف درسی شوند.
17- با شاگردان با مهربانی رفتار میکنند.
18- از سرزنش و تهدید شاگردان خود داری می نمایند.
19- شاگردان را در محضر دیگران تنبه نمی نمایند.
20- از شاگردان زحمتکش و قتاً فوقتاً تقدیر به عمل می آورند.
21- با داخل شدن به صنف شاگردان را به فعالیت تحریک میکنند.
22- در هنگام تدریس آرامش خویش را حفظ میکنند.
23- از قضاوت های نادرست می پرهیزند.
24- فضل فروشی نمی کنند.
25- از رفتار متعادل پیروی می نمایند.
26- هرگز شاگردان متخلف را به عذر خواهی از خویش وادار نمی سازند.
27- از علما و شخصیت های بزرگ تاریخ به نیکوئی یاد میکنند.
28- شاگردان را به جزء نام اصلی شان به نام دیگری خطاب نمی نمایند.
29- شخصیت شاگردان را محترم می شمارند.
30- از کلمات تمسخر آمیز و خارج از نزاکت دوری میکنند.
31- آنقدر می گویند که شاگردان توان شنیدن آن را داشته باشند.
32- محرم راز شاگردان خویش می باشند.
33- می کوشند تا شاگردان مشکلات خویش را با ما در میان بگذارند.
34- به سوالات شاگردان پاسخ درست ارائه میکنند.
35- در پاسخ دادن احساساتی و هیجانی نمی شوند.
36- در پاسخ دادن از مثال های زنده و قابل فهم برای عموم شاگردان استفاده می نمایند.
37- تلاش می کنند تا شاگردان از جوابات شان برداشت داشته باشند.
38- عذر خواهی شاگردان را می پذیرند.
39- از شاگردان توقعات بی جا نمی کنند.
40- می کوشند تا شفاف و روشن صحبت کنند.
41- در ارتباطات غیر کلامی محطاط می باشند.
42- از تکیه کلام پرهیز می کنند.
43- مطابق به پلان مطروحه تدریس عمل می نمایند.
44- از موضوع تعیین شده انحراف نمی کنند.
45- در تدریس ذوق و سلیقه خاصی را بکار می برند.
46- استفاده از تخته سفید را جداً در نظر میگیرند.
47- می کوشند تا نوشته های شان بدون غلطی باشد.
48- شاگردان را به برداشت دانش از تخته سفید و مارکر تشویق می کنند.
49- می کوشند تا تدریس ما به فهم عموم شاگردان مطابقت داشته باشد.
50- می کوشند تا به عمق موضوع که تدریس می کنیم برسیم.
51- در میان شاگردان رقابت سالم را ایجاد میکنند.
52- در برخورد با شاگردان عدل و انصاف را در نظر می گیرند.
53- حضور و غیاب شاگردان را فراموش نمی کنند.
54- شاگردان را جهت پای بند آمدن به مکتب  تشویق میکنند.
55- از شاگردان غایب پرسش بعمل می آورند.
56- با اولیای شاگردان تماس همیشگی بر قرار می کنند.
57- از اجرای کار خانگی شاگردان مراقبت به عمل می آورند.
58- می کوشند تا کار خانگی را مطابق به سن، جنس و درجه فهم شاگردان به آنها واگذار کنند.
59- در هنگام صحبت به عموم شاگردان توجه و نگاه یکسان می داشته باشند.
60- کار های مربوط به صنف و مکتب را در میان شاگردان تقسیم میکنند.
61- به تمامی شاگردان مسوولیت می دهند.
62- در سپردن مسوولیت به شاگردان درجه هوش و استعداد آنها را در نظر می گیرند.
63- از روش های متفاوت در تدریس استفاده می نمایند.
64- مهارت در انتخاب روش های درس را وقتاً فوقتاً تمرین می نمایند.
65- به قیافه ظاهری خویش توجه همیشگی می نمایند.
66- می کوشند تا لباس پاک و منزه داشته باشند و درین مورد تنوع رنگ را در نظر میگیرند.
67- قبل از تنبه کردار منفی شاگردان را بررسی میکنند.
68- در پاکی و صفائی صنف درسی با شاگردان سهیم میشوند.
69- با پلان درسی  منظم وارد صنف درسی میشوند.
70- می کوشند تا پلان درسی شان و استفاده از رنگ های مختلف آماده شود.
71- می کوشند تا در طول مدت تدریس حرکات منفی از ایشان سر نزند.
72- بیش از حد از شاگردان تمجید نمی کنند زیرا آنان مبادا غرور کنند.
73- می کوشند تا از تمامی خصوصیات فردی، اجتماعی و خانواده گی شاگردان خویش اطلاع کافی داشته باشند.
74- می کوشند تا شاگردان را به مطلبی که تدریس می کنیم درگیر سازند.
75- به عقاید اسلامی شاگردان احترام می کنند.
76- درس را با ارائه نقطه های کوتاه و قابل درک برای شاگردان دلچسپ می سازند. ( به موضوع رابطه داشته باشد.)
77- به کار خویش اعتقاد و ایمان قلبی دارند.
78- می کوشند تا در جریان تدریس صنف از حالت خشک و بی میلی خارج باشند.
79- حین تمرین تقسیم شاگردان را به گروپ ها فراموش نمی کنند.
80- باید به موضوع درس مسلط باشند.
81- بدون آماده گی داخل صنف درسی نمی شوند.
82- می کوشند تا اوقات استراحت شاگردان را نگیرند.
83- در ارتقأ سطح دانش مسلکی و تخصصی خویش می کوشند.
84- هیچگاهی نسبت به فعالیت شاگردان بی تفاوت نمی باشند.
85- کار های روزانه خویش را به استناد پلان روزانه خویش انجام میدهند.
86- می کوشند تا کار امروز را به فردا نسپارند.
87- از ابتکار و خلاقیت( نو آوری )  در تدریس استفاده کنند.
88- به کیفیت آغاز، جریان و ختم درس توجه میکنند.
89- در هنگام تدریس از مطالب متنوع استفاده می نمایند.
90- از تجارب معلمی و تدریسی معلمان مجرب با تجربه و کار آزموده وسیعاً استفاده می نمایند.
91- با معلمان دیگر مکتب برخورد و روابط دوستانه خویش را حفظ می کنند.
92- ارائه مطالب جدید را در هر درس فراموش نمی نمایند.
93- می کوشند تا در تمام مدت تدریس بخش بیشتر از فعالیت ها را شاگردان انجام دهند.
94- فعالیت شاگردان را دقیقاً زیر نظارت دارند.
95- هرگاه متوجه خستگی شاگردان شدند میتود تدریس را تغییر میدهند.
96- سعی می کنند تا هر مشکلی که در تدریس ما وجود دارد رفع نمایند.
97- در رفع مشکلات تدریسی خویش از معلمان مجرب دیگر کمک می خواهند.
98- موضوع و عنوان درس را در ابتدای درس مشخص می کنند.
99- می کوشند تا درس شان مرحله به مرحله اجراء گردد.
100- از یک موضوع به موضوع دیگر حین تدریس اجتناب می کنند.
101- می کوشند تا درس شان مسلسل و مطابق به پلان انجام شود.
102- بیش از اندازه حین تدریس به کتاب متوجه نمی شوند.
103- حین تدریس کتاب درسی و دیگر جزوه های تدریس را به فراموشی نمی سپارند.
104- عوامل ترک تحصیل شاگردان را شناسائی میکنند.
105- از داشتن لحن یکنواخت و تون صدای غیر ثابت پرهیز میکنند.
106- می کوشند تا تون صدای ما به تناسب تعداد شاگردان عیار شود.
107- درس را از یک محل در صنف به پیش نمی برند.
108- می کوشند تا از هر گوشه صنف به مقصد تدریس بهتر استفاده کنند.
109- حین تدریس از دست زدن های پی هم به سر و رخسار خویش اجتناب میکنند.
110- بطور یکنواخت دست های خویش را در پشتسر خود گره نمی کنند.
111- از انداختن مداوم دست ها در جیب خود داری می نمایند.
112- به این واقعیت همیشه توجه می کنند که از حرکات ما شاگردان تقلید میکنند.
113- از سخنرانی های زیاد که باعث خستگی شاگردان در تدریس شود خود داری می نمایند.
114- از وسایل کمک آموزشی به حد اعلی آن استفاده میکنند.
115- طریق استعمال ابزار آموزشی را تا جائیکه شاگردان را علاقمند می سازند به آنها یاد میدهند.
116- می کوشند تا همیشه در کار های ما نظم وجود داشته باشد.
117- شاگردان را طوری بار نمی آورند که بار دوش دیگران باشند.
118- شاگردان را طوری تربیت و پرورش میدهند که حقوق از دست رفته خویش را بخواهند.
119- برای شاگردان فُرصت انتقاد را میدهند.
120- از انتقاد شاگردان بی حوصله و خشمگین نمی شوند.
121- هرگاه در برابر پاسخ شاگردان جواب نداشته باشند به ندانستن آن اعتراف میکنند.
122- اگر در هنگام سوال شاگرد پاسخ درستی به آن نداشتند آن را تهیه می کنند و حتماً به آنها می سپارند.
123- از روش های خاص در برابر شاگردان پرخاشگر استفاده می نمایند.
124- شاگردان دیر آموز را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند.
125- تجارب تازه خویش را به شاگردان انتقال می نمایند.
126- از خاطرات تلخ و شیرین زنده گی خویش به شاگردان حکایت میکنند.
127- به شاگردان فرصت سخن گفتن را میدهند.
128- شاگردان را در پاکی و صفائی صنوف درسی و مکتب تشویق میکنند.
129- شاگردان را عملاً در پاکی و صفائی صنوف درسی و مکتب شرکت میدهند.
130- شاگردان را در محافظت دارائی های عامه متوجه می سازند.
131- شاگردان را در تصمیمگیری های مهم شرکت میدهند.
132- قضاوت های سالم شاگردان را محترم می شمارند.
133- می کوشند تا همه فعالیت های ما به مشورت اداره و در جای لازمی نیز با شاگردان انجام داده شود.
134- در تمامی جلسات اداری و تدریسی مکتب بدون غیابت شرکت میکنند.
135- در تألیفات کتب درسی شرکت می ورزند و سهم خویش را در زمینه اداء مینمایند.
136- شاگردان را به مطالعه کتب مفید تشویق میکنند.
137- شاگران را وادار به داستان نویسی مینمایند و آنها را درین راستا کمک میکنند.
138- شاگردان را در انتخاب کتاب به مقصد مطالعه یاری می رسانند.
139- از اعمال فشار به شاگردان پرهیز میکنند.
140- هیچگاهی اسیر کلماتی چون قوم، نژاد، لسان وغیره نمی شوند.
141- ارزیابی از کار و پیشرفت تحصیلی شاگردان را بطور مداوم در نظر دارند.
142- نتایج امتحانات شاگردان را بعد از غور و بررسی در اسرع زمان دو باره به آنها مسترد می نمایند و می کوشند تا هر شاگرد به اساس لیاقت و زحمت کشی خویش در مقامی که شایسته آن است قرار گیرد و در این امر مهم هیچگاهی هم خداند « ج »، وطن و وجدان خویش را از نظر دور نمی داشته باشند و در این راستا آنقدر سختگیر و منضبط هستند که هیچ عاملی و فشاری مانع اجرای کار آنها شده نمیتواند.
در اخیر گفته های مان را به این فرموده ای از حضرت علی کرم الله وجهه به پایان می بریم.
که ایشان این گونه اظهار نموده اند:

مردن این است که بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید. و زنده گی این است که بمیرید ولی پیروز باشید.
تاریخچه دیداکتیک ( آموزش و پرورش )
قسمیکه در تماماً ساحات گوناگون علوم اصطلاحات جدید بوجود آمده است، نیز در ساحه پیداگوژی در یونان قدیم اصطلاح دیداکتیک عرض وجود نموده است در گذشته ها دیداکتیک از تعلیم و تربیت بحث مینمود، اما با انکشاف علوم و تکامل تعلیم و تربیت دیداکتیک به مطالعه یک بخش علوم پرداخت. 
دیداکتیک علمیست که مشکلات مهم و اساسی معلومات و تعلیم و تربیت را حل مینماید اصلاً دیداکتیک از کلمه دیداکتیکاس گرفته شده است که معنی اش « آموزنده و آموزگار» میباشد. 
دیداکتیک با نظریه معلومات و تعلیم یک بخشی مهم پیداگوژی است، پیداگوژی از کلمه یونانی پیداگوسوپی گرفته شده است که معنایش « بچه را ببر و بیاور» میباشد. در یونان قدیم اشراف و ارستوکرات ها خدمتگذاران مخصوص داشتند که اطفال آنها را از خانه به مکتب میبردند و پس از ختم درس از مکتب به خانه میآوردند این اشخاص را بنام پیداگوسوس یاد میکردند.
دیداکتیک از ماهیت و روش های آموزش، محتویات تعلیمی در مکاتب و نیز از میتود تدریس، شکل و سازمان دهی و مانند این مسایل و موضوعات اجتماعی بحث میکند. خلاصه اینکه دیداکتیک از قانونمندی پدیده ها، مراتب و تأثیرات آن در پرورش، سیر و تکامل شخصیت شاگردان بحث مینماید. از سوی دیگر دیداکتیک از فعالیت معلمان و شاگردان بحث مینماید و همچنان رابطه میان آنها را به مثابه یک جریان آموزشی بررسی میکند.
البته دیداکتیک به خودی خود پیدا نشده بلکه تاریخ و گذشته دیرین دارد و در این راه دانشمندان زیادی سهم ارزنده گرفته اند. تاریخ تکامل مکاتب نشان دهنده آن است که آموزش در قرون وسطی بدون رشد و مغلق بوده است، زیرا مکاتب در آن عصر در خدمت کلیساها و فیودالان قرار داشتند تحقیقات در ساحه تعلیم و تربیت صورت نمیگرفت آموزش از زنده گی بکلی دور مانده بود. و تا قرن 17 در باره دیداکتیک کدام کتاب مشخصی نوشته نشده بود اگر نوشته شده باشد مگر در دست نیست.
اساس گذار تیوری آموزش مترقی و مدرن دانشمند بزرگ و پیداگوک معروف (چکی ین اموس کومینسکی) میباشد. که در قرن 17 زنده گی میکرد وی بصورت منظم نظریه ها و پیشنهاد های مشخص در ساحه تعلیم و تربیه دارد این پیداگوک بر ضد آموزش جامد قرون وسطائی مبارزه نموده نظریه ها و روش های جدیدی را در ساحه آموزش بوجود آورد. وی همه را به آموزش موثر دعوت میکرد. چنانچه عقیده داشت مکاتب به قصر روشن و محل نظم علم و دانش مبدل گردند و تمام نظریه های این دانشمند در اثر بزرگش بنام «دیداکتیک بزرگ» گرد آوری شده است همچنان به ضد تدریس طوطی وار که در عصر خودش رایج بود مبارزه نمود و درس را به طریقه های ذهن نشین مبدل ساخت و زیادتر فعالیت را به شاگردان واگذار میشد.
همچنان باید گفت علم یونانی پیش از ارسطو وجود داشت، قسمیکه « رنان » میگوید: « ارسطو به بشر فلسفه آموخت و ارسطو به او علم یاد داد. فلسفه پیش از سقراط وجود داشت و پیش از ارسطو علم بود، پس از سقراط و ارسطو علم و فلسفه پیشرفت بزرگی کرد ولی تمام آن را بر روی پایه های بود که ارسطو و سقراط گذاشته بودند.» 
مفهوم آموزش و پرورش تطبیقی

اصطلاح «آموزش و پرورش تطبیقی» را نخستین بار مارک «انتوان ژولین» در سال 1817م با انتشار طرح و نظریات اولیه اثری در باره آموزش و پرورش تطبیقی مطرح کرد. با این وصف تا چندی پیش بیشتر نویسنده گان فرانسوی « علم تعلیم و تربیت تطبیقی » را بر آن ترجیح میدادند. هر یک از این اصطلاحات معنی خاصی دارد که لازم است به بررسی بگریم:
پیداگوژی یا علم تعلیم و تربیت را بطور اعم ( علم آموزش و پرورش کودکان ) و بطور اخص ( روش آموزش ) تعریف کرده اند آموزش و پرورش دارای معنی وسیعتری است این اصطلاح نه تنها بیانگر خود نهاد، بلکه نتیجه آن و مجموع دستآورد های است که یک شخص را در تمام ابعاد ذهنی، اخلاقی، جسمانی، زیبا شناسی و اجتماعی آشنا میسازد.
از نظر تاریخی، آموزش و پرورش قبل از هر نوع تعلیم و تربیت وجود داشته است. آموزش و پرورش البته جزء از زنده گی هر گروه اجتماعی میباشد که با انتقال فرهنگ خویش شرایط بقا و بهزیستی خود را تضمین میکنند.
از نظر لغوی پیداگوژی به اعمال و رفتاری گفته میشود که بزرگسالان و روشنفکران روی کودکان اعمال تربیتی را اجرا و تطبیق مینمایند پس در حقیقت پیداگوژی از علم تعلیم و تربیت بحث میکند. 
همچنان آموزش و پرورش بر مفهوم « خود آموزی » که نشان دهنده آن است که تلاش فردی را برای خود سازی تأکید میکند البته فرد در پروسه آموزش میتواند بدون از کانون های علمی بطور مستقلانه از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، فلم های آموزشی و در کل در جامعه که زیست مینماید میتوان معلومات بدست آورد. از اینرو تعلیم و تربیت تطبیقی را ما بالای فعالیت های فردی و شخصی تربیه شونده گان نام نهاده میتوانیم.
اهمیت تعلیم از نظر علامه اقبال لاهوری

تعلیم

تب و تابی که باشد جاویدانه 


سمند زندگی را تازیانه

به فرزندان بیاموز این تب و تاب 

کتاب و مکتب افسون و فسانه

*****

ز علم چاره سازی بی گدازی 

بسی خوشتر نگاه پاک بازی

نکوتر از نگاه پاک بازی

           دلی از هر دو عالم بی نیازی

*****

به آن مومن خدا کاری ندارد


که در تن جان بیداری ندارد

از آن از مکتبِ یاران گُریزم 


جوانی خود نگهداری ندارد

*****

زمن گیر این که مردی کور چشمی 

زِ بینای غلط بینی نکوتر

زمن گیر این که نادانی نکوکیش 

ز دانشمندِ بی دینی نکوتر

*****

از آن فکرِ فلک پیما چه حاصل 

که گِردِ ثابت و سیّاره گردد

مثالِ پاره ی ابری که از باد 


به پهنای فضا آواره گردد

*****

ادب پیرایه ی نادان و داناست 

خوش آن کاو از ادب خود را بیار است

ندارم آن مسلمان زاده را دوست 

که در دانش فزود و از ادب کاست

*****

تو را نومیدی از طفلان روانیست 

چه پروا گر دماغشان رسانیست

بگو ای شیخِ مکتب گر بدانی 

که دل در سینه ی شان هست یا نیست

*****

به پورِ خویش دین و دانش آموز  

که تابد چون مه و اَنجُم نگینش

به دستِ او اگر دادی هنر را


یدِ بیضاست اندر آستینش

*****

نوا از سینه ی مرغِ چمن بُرد  


ز خونِ لاله آن سوزِ کهن بُرد

به این مکتبِ به این دانش چه نازی 

که نان در کف نداد و جان زِ تن بُرد

*****

خدایا وقتِ آن درویش خوش باد 

که دلها از دَمش چون غنچه بگشاد

به طفلِ مکتبِ ما این دعا گفت 

پی نانی به بندِ کس میفتاد

*****

کسی کاو لااِله را در گِره بَست 

ز بندِ مکتب و مُلّا برون جَست

به آن دین و به آن دانش مپرداز 

که ازما می برد چشم و دل و دست

*****

چو می بینی که رهزن کاروان کُشت

چه پرسی کاروانی را چِسان کُشت

مباش ایمن از آن علمی که خوانی 

که از وی روحِ قومی می توان کشت

*****

جوانی، خوش گلی، رنگین کُلاهی 

نگاهِ او چو شیران بی پناهی

به مکتب علمِ میشی را بیاموخت 

میسّر نایدش برگِ گیاهی

*****

شتر را بچه ی او گفت: در دشت 

نمی بینم خدای چارسو را

پدر گفت: ای پسر چون پا بلغزد 

شُتر هم خویش را بیند هم او را

«  علامه اقبال لاهوری »

ماهیت و ارزش  پروسه تدریس
ماهیت و ارزش پروسه تدریس ظاهراً خیلی ساده به نظر میرسد یعنی همه میخواهند و یا آرزو دارند که معلم و کادر های جامعه ببار آیند اما در حین ایفای وظیفه میفهمند که پروسه تدریس چقدر مشکل و باریکی های زیاد دارد.
البته پروسه تدریس یک عملیه بسیار پیچیده و مشکل است از خود راه و روش و میتود خاص دارد یک معلم خوب فقط در نتیجه دانستن ارزش، میتود ها و قانون تدریس میتواند پروسه تدریس خود را نظارت و اداره نماید و همچنان خصوصیت های جریان تدریس را تعیین کند.
پروسه تدریس عبارت از شکل خاص انتقال و کسب تجارب اجتماعی و تاریخی است. همچنان آموزش دو جانبه یا دو بعدی است، یعنی بدین معنی تمام فعالیت ها را معلم و شاگرد به پیش میبرند و دارای یک هدف مشترک میباشند. شاگردان در جریان آموزش، دانش، عادت، مهارت، تجربه و تربیت را کسب مینمایند که توسط معلم ارائه میگردد.
آموزش عبارت از تعلیم مثبت تدریس است.

تدریس فعالیت معلم و شاگرد را در بر دارد در این پروسه نه تنها دادن معلومات به شاگردان است بلکه معلم باید مضمون خود را به گونه تدریس نماید که شاگردان سهم فعال بگیرند و تدریس در ذات خود جنبه تربیتی و تکاملی داشته باشد. بویژه در زمان حاضر که عصر رشد علم و تکنالوژی است معلمان راه های ویژه ای را دریافت میکنند تا شاگردان مجهز به دانش و مهارت های موثر رو برو گردند معلمان میکوشند تا فکر ابتکاری شاگردان را بیشتر تقویت بخشند.
پروسه فراگیری دانش چگونه امکان پذیر است؟
نخست باید گفت پروسه یادگیری به شکل های گوناگون امکان پذیر میباشد.  همچنان درک، فهم، تفکر، بخاطر سپردن، تعمیم، تعقل و مطالعه پی در پی در پروسه تدریس شامل میباشد باید از جانب معلمان در وجود شاگردان انکشاف داده شود. 
چنانچه پروسه فراگیری دانش تحت شرایط زیر خوبتر امکان پذیر میباشد:

1- فعال ساختن احساس تجربی، استعداد و مستحکم کردن دانش شاگردان در همه حالت.
2- رشد انگیزه شاگردان برای فعالیت های تعلیمی.
3- شناسائی موضوع، اهداف و قضایای درس برای شاگردان.
4- توضیح از جانب معلم جهت درک مواد جدید به شکل واضیح و شعوری به شاگردان.
5- دادن مثال ها، تفکر عینی، رابطه و مناسبات در مواد تهیه شده برای شاگردان.
6- عمومیت بخشیدن بر دانش منظم و معرفی درست شرایط درس برای شاگردان.
7- نتیجه گیری پی در پی از درس برای شاگردان.
8- طرز سپردن کار خانگی برای شاگردان.
اهمیت روش های نوین تدریس
نخست باید گفت ما در عصری قرار داریم، که بنام عصر انقلاب علمی نام بگذاریم بجا خواهد بود. زیرا ثمره انکشاف علوم را میتوان در بطن روش های نوین تدریس دریافت نمود. در حقیقت بالاثر تحقیقات و زحمات علمای تعلیم و تربیه در سیستم تدریس به طور کلی تغییرات به عمل آمد در نتیجه از موثر ترین و جدید ترین شیوه های تدریس کار گرفته شود و در وقت کم معلمان محترم میتوانند مطالب زیاد را دریافت کنند. 
همچنان اهمیت روشهای نوین تدریس در این است که با به کار بردن دقیق و به موقع آن سبب یادگیری موثر، دقیق، و سودمند در ذهن شاگردان میگردد.

از جانب دیگر معلمانی که روشهای نوین را  می شناسند و آنها را در موقع اش به کار میبرند. بر علاوه ایکه دارای اندوخته خوبی در زمینه تدریس میباشند. دیگران و به خصوص شاگردان را به صفت معلمان با دانش و با فهم می شناسند. این کتگوری معلمان از شخصیت خوبی علمی بر خوردار اند و مورد احترام شاگردان قرار میگیرند. معلمانی که حین پیشبرد دروس خویش از شیوه های متفاوت تدریس استفاده میکنند بدون شک از سایر معلمان که از این شیوه استفاده نمیکنند برتریت دارند. معلمان موفق و توانمند به طور دایم از روشهای نوین تدریس استفاده میکنند. و برای ارائه یک مفهوم از چندین شیوه تدریس استفاده مینمایند اگر معلمان گرامی بتوانند روش های نوین تدریس را که بنام تدریس فعال یا خوب یاد میشود بطور منظم و سیستماتیک بکار گیرند خصوصیات و مهارت های ذیل در شاگردان پدید میآید و تقویت میشود:
1- شاگردان را متعهد میسازد تا نسبت به مسایل اجتماعی و فرهنگی تغییرات در خویش وارد کنند.
2- شاگردان را قادر به یادگیری مستقلانه میسازد.
3- شاگردان را برای نو آوری و زود یادگیری وادار میسازد.
4- شاگردان را با هوش و با صبر در حصه یادگیری تربیه مینماید.
5- شاگردان را به سوی یک ارزیابی درست سوق میدهد.
6- توانائی ذهنی شاگردان را انکشاف میدهد.
7- در وجود شاگردان مهارت های یادگیری را تقویت میبخشد.
8- شاگردان را در کار های گروپی وادار میدارد.
9- شاگردان را با معلومات و شخصیت عالی تربیه مینماید.
10- شاگردان را در اجرای کار خانگی و مطالعات بیرونی تشویق مینماید.
جدول مقایسوی روش های تدریس فعال و غیر فعال
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	ذکاوت و ذهن شاگردان رشد مینماید

معلم به حیث رهنما و نظارت کننده شرایط یادگیری را فراهم میسازد.

معلم مهارت های ذهنی را در وجود شاگردان تقویت میبخشد.

معلم کار گروپی را بین شاگردان ایجاد مینماید.

در صورت یاد گرفتن شاگردان اعتماد به نفس پیدا میکنند.

مفهوم درس برای شاگردان با اهمیت میگردد.

روح نو آوری در وجود شاگردان پرورش می یابد.

روحیه استقلال فردی و دانش به شاگردان یافت میشود.

روحیه جستجو و تحقیق در وجود شاگردان پرورش می یابد.

توانائی علمی و تحقیقی شاگردان انکشاف می یابد.
. درس برای همه میباشد


	ذهن و ذکاوت شاگردان بدون تحرک باقی میمانند.
معلم به حیث انتقال دهنده معلومات میباشد و شاگردان غیر فعال.
یادگیری طوری طوطی وار را بخود میگیرد.
شاگردان بطور انفرادی فعالیت مینمایند.

شاگردان به دیگران وابستگی درسی دارند.

شاگردان تعریف مفهوم را حفظ میکنند.
از مطالب جدید شاگردان خبری ندارند.

روحیه اتکاء به دیگران برای شاگردان یافت میشود.

روحیه تیار آماده کردن مواد به شاگردان تقویت پیدا میکند.

در وجود شاگردان کسالت و سستی دیده میشود.
درس برای شاگردان لایق میباشد و بس.


انواع فعالیت های موثر از لحاظ تعداد شاگردان در صنف

از اینکه معلمان محترم در صنف از تدریس فعال برخوردار باشند باید شاگردان را وادار به فعالیت نمایند. در اینصورت معلمان با تجربه کوشش مینمایند شاگردان را به بخش های گوناگون تقسیم نموده مصروف مطالعه و تحقیق قرار بدهند از آنجمله به چهار بخش عمده فعالیت های معلمان را در صنف بالای شاگردان مورد مطالعه قرار میدهیم:

الف- فعالیت تمام صنفی:

یک شخص معلومات کم را برای گروپ بزرگ شاگردان میتواند بدهد و تمام شاگردان در عین وقت عین فعالیت را اجراء می کنند.

- مفاد دیگر آن اینست که شاگردان بدون ترس و هراس تجارب و مفکوره های خود را  با همدیگر و معلم شریک می سازند. این فعالیت ها که برای صنوف می باشد می تواند در آن از جانب معلم معلومات مختصر داده شود، از جمله شاگردان یک نفر به حیث منشی موضوع تعیین شده را توضیح بدهد و دیگران متوجه آن باشند و در اخیر از آن سوالات لازمه را کنند و منشی مکلف است از سوالات همصنفی هایش جواب ارائه کند. 

شاگردان در صنوف ممکن است از لحاظ سویه و توانائی فرق داشته باشند و می تواند که یک موضوع برای یک نفر شاگرد لایق ورزیده و با استعداد خسته کن و تکراری باشد. اما بر عکس، برای شاگردان ضعیف مشکل می باشد. برای حل این نوع مشکلات اجرای فعالیت های شاگردان در گروپ ها طریقه خیلی خوب و مؤثر است. و شاگردان در حین مباحثه و دیالوگ خود را مرسانند. و تبادل افکار مینمایند. که این طریق را میتوان از جمله فعالیت های موثر تدریس نامید.
ب) کار گروپی:

جای آنرا دارد که یک صنف به چند گروپ تقسیم گردد و همه گروپها تحت رهنمایی معلم،  بالای عین موضوع یا موضوعات مختلف کار کنند. در اینجا نکته خیلی مهم و با ارزش آنست که وظیفه ی داده شده به گروپ ها باید شکلی به خود داشته باشند که هر عضو گروپ توأم با اعضای دیگر گروپ جمعاً در رابطه یک موضوع فکر کند. با یکدیگر کار کنند و معلم برای آن ها رهنمائی کند و گاه گاه با آن ها کار های تعقیبی را اجرا کند، شاگردان در گروپ های کوچک با یکدیگر خود همکار و برای تشریک مساعی، صحبت، و تبادل نظر باید فرصت موجود باشد و برای اعضای هر گروپ مجال سهم گیری میسر گردد. و در هر گروپ یک نفر به حیث منشی به طور دورانی تعیین گردد. تا از موضوع مطروحه دفاع نماید.
معلم در میان گروپ ها گشت و گذار خواهد کرد و در وقت ضرورت به آن ها رهنمائی خواهد نمود. گروپ ها بر مبنای قابلیت ها معیار ترتیب شده باشند. لذا معلم وقت زیاد را با گروپی صرف خواهد کرد که به کمک بیشتر نیاز دارد.

گروپ های کوچک می توانند که بر مبنای استعداد ها و قابلیت های شاگردان به خوشی خود شاگردان و یا به طور مختلط از این دو معیار ترتیب و ساخته شوند. گروپ های که به اساس قابلیت ها و استعداد های آن ها ترتیب و ساخته شده باشند، شاگردان در آن ها از لحاظ سویه آموزش یکجا جمع می باشند و وظایف سپرده شده به آن ها هم باید به سویه آن ها برابر باشد.  نکته ی مهم در این رابطه آنست که معلم در این نوع گروپ ها باید تقاضای کم و سطح پایین نکند. اگر شاگردان از لحاظ استعداد ها در یک گروپ ترتیب و تنظیم گردیده باشند، معلم باید به وِیژه گیها و علایق اعضای گروپ توجه خاص مبذول بدارد. بهتر آنست که گروپ ها وقتاً فوقتاً تبدیل گردند.

ج) کار انفرادی:

گاه گاه شاگردان یک وظیفه را به طور انفرادی انجام می دهند. شده می تواند که این وظیفه از جانب شاگردان و معلم تعیین گردد. موضوع می تواند به ارتباط درس یا به ارتباط ضرورت های شاگردان باشد. امکان آن نیز موجود است که شاگردان به سرعت خود یا مطابق توانایی خود کار کنند. البته نا گفته نباید گذاشت شاگردان کنجکاو و با پشتکار به طور انفرادی بالاثر مطالعه و تحقیق خیلی خوبتر رشد مینمایند. اما شاگردان ضعیف به طور دو نفری و گروپی تا یک مدتی درس را تعقیب کنند تا به طور درست آماده شوند.
د) کار دو نفری (جوره ئی ):

کار دو نفری زمانی مؤثر می باشد که شاگردان با یکدیگر خود کمک کرده و مشترکاً کار کنند، در باره حل یک مسئله یا مشکل بحث کنند، وظایف خانگی را مشترکاً بنویسند و بخوانند. برای یکدیگر خود درس را توضیح کنند، یا فعالیت در باره چیز های دیگر باشد، در صنوف کار دو نفری جنبه خیلی عملی دارد، زیرا که اگر تعداد شاگردان خیلی زیاد هم باشند، آن ها می توانند دو به دو و در پهلوی همدیگر کار کنند.

اهداف تعلیمی و تربیتی یک ملت را میتوان به بخش ها و انواع ذیل تنظیم نمود:

1- اهداف که به فرهنگ و دین یک کشور تعلق بگیرد.
2- اهداف که به پیشرفت ملی مربوط باشد.
3- اهداف که به رشد مهارت ها و استعداد های افراد و یک فرد مربوط باشد.
4- اهداف که به رشد خانواده و اجتماع ارتباط گیرد.
5- دانش در باره ارزشهای دینی یک کشور.
6- تربیه کارمندان ماهر و مسلکی به منظور پیشرفت تعلیم و تربیه و اقتصاد ملی.
7- رشد ارزشهای اخلاقی شاگران در جامعه که زیست مینمایند.
8- پیشرفت کشور وابسته به پیشرفت بشر و منابع بشری.
9- تقویت همبستگی و هویت ملی.
10- احترام به والدین و به اسرع وقت خدمت آنها را نمودن.
آماده گی های معلم برای تدریس فعال
بطور عمده باید گفت آماده گی های معلم برای تدریس فعال دارای اجزای زیاد میباشد. زیرا هر کار از خود یک برنامه منظم دارد بناءً تدریس فعال با تطبیق یک شیوه نمیشود انجام بپذیرد ناچار معلمان محترم آماده گی های گوناگون و طریقه های منظم را جهت پیشبرد یک درس فعال در نظر داشته باشند. 

در اینجا اجزای مهم تدریس فعال و قسمت های عمده پلان درسی را این چنین میتوان نام گرفت:

1- داشتن پلان درسی منظم.
2- منظوری آمریت دیپارتمنت.
3- عنوان مضمون که درس میدهد.
4- اسم صنف درسی.
5- عنوان درس.
6- هدف کلی.
7- هدف جزئی.
8- هدف های رفتاری.
9- ارزیابی از درس گذشته.
10- ارزیابی از درس جدید.
11- کنترول صنف.
12- طرز سپردن کار خانگی.
13- تقدیر و تحسین کردن شاگردان.
14- استفاده از میتود های گوناگون.
15- روش شاگردن محوری.
آماده گی های شاگرد برای تدریس فعال 
زمینه آماده گی های تدریس فعال برای شاگردان وقتی امکان پذیر است همان موسسه ایکه در آن درس میخوانند باید برنامه های منظم را داشته باشند همچنان قابل یاد آوریست آماده گی های شاگردان برای تدریس فعال وقتی صورت میگیرد که معلمان محترم زمینه آموزش را برای شاگردان مهیا نمایند یعنی بدین منظور برای شاگردان اهمیت آماده گی به درس را توضیح دهند و رهنمائی کنند. زیرا در پروسه تدریس دو عُنصر عمده یعنی معلم و شاگرد نقش عمده را دارا اند. شاگردان به مطالعه خصوصی و تحقیقات کتابخانه ای روی نه آورند بطور ساکت و بدون تحرک باقی میمانند. اما وقتیکه شاگردان همیشه از خود شایستگی، فعالیت در سیمنار های صنفی، کار های گروپی و کنفرانس های علمی نشان بدهند در اجرای یک تدریس فعال مستقیماً نقش ایفا مینمایند.
علمای تعلیم و تربیت را عقیده بر این است تدریس فعال با انگیزه درست و تحرکات شاگردان انجام میپذیرد زیرا تدریس فعال را امروز بنام آموزش محور و یا شاگرد محور نام نهاده اند یعنی در این پروسه همیشه شاگردان فعالیت مینمایند و معلمان منحیث نظارت کننده و رهنما ایفای وظیفه می نمایند. در پروسه تدریس سنتی شاگردان بطور غیر فعال درس را فرا میگیرند و بطور طوطی وار درس را به حافظه میسپارند. در حقیقت آموزش فعال آماده گی های زیاد را میخواهد یعنی همیشه شاگردان در پشت مطالعه و اجرای درس سرگردان اند و تنها در مواقع ضروری از معلمان مدد میجویند. 
آماده گی های شاگردان در تدریس فعال باید بطور مداوم صورت گیرد و در ژورنال ارزیابی فعالیت آنها درج گردد تا باشد معلمان برویت فعالیت و درخشنده گی روزانه شاگردان، شاگردان را ارزیابی نموده مستحق نمره و درجه بدانند.
به شاگردان فُرصت سوال کردن داده شود.
نخست باید گفت روش سوال و جواب از جانب معلم در صنوف درسی تطبیق گردد از بسا جهات برای معلم و شاگرد با اهمیت میباشد. زیرا یگانه عُنصری که معلم را میرساند و به دانش مسلکی اش اثر مستقیم میگذارد شاگرد میباشد چنانچه علمای تعلیم و تربیه را عقیده بر این است که شاگردان در حقیقت مکتب معلمان اند. در مکتب که تحرک وجود نداشته باشد شاگرد بی سواد باقی میماند. بدین منظور معلمان موفق و با احساس برای شاگردان وقت و فرصت سوال کردن را باید بدهند. وقتیکه معلمان شاگردان را اجازه سوال کردن، دادند باعث رشد و انکشاف نه تنها شاگردان میگردد بلکه به دانش معلمان اثر مستقیم و سودمند را میگذارد. البته شاگردان به منظور اغراض و یا بدبینی داشتن با معلم هیچ وقت سوال نمیکنند یعنی آنها آرزو دارند یگانه منبع یاد دهنده و مشکل کشای شان معلمان نهایت گرامی میباشند.

 فلهذا معلمان محترم برای شاگردان فرصت سوال کردن را بدهند. درست است علم دریایست بی حد و کنار یعنی معلمان به تماماً سوالات شاگردان پاسخگو شده نمیتوانند در آنصورت به خود احساس کمی نکنند و اعتراف کنند که این جواب را نمی دانند و منابع و مأخذ بدهند تا شاگردان حل مشکل نمایند و یا بروز دیگر جواب را برای شاگردان انتقال بدهند. 
معلمان در مواقع لازم از شاگردان پرسش نمایند
معلمان توانمند با داشتن یک پروگرام دقیق و اهداف معیین کوشش مینمایند از کدام شیوه ها استفاده کنند تا شاگردان به زود ترین فُرصت به فیض علم و دانش آراسته گردند اما به اساس تجربه بهترین شیوه تدریس را در وجود پرسش کردن از شاگرد شناسائی نموده اند. زیرا سوال کردن ذهن و ذکاوت شاگردان را جهت کسب دانش وافر و پیگیری مداوم درس بطور ذهن نشین تقویت میبخشد. معلمان در برنامه و پلان درسی خویش بطور منظم از شاگردان باید سوال کنند. از اینکه سوال کردن، شاگردان را وادار مینماید تا هر روز وظایف خانگی خویش را ناگزیر انجام دهند. معلمان محترم در همه دقایق ساعات درسی خویش از شاگردان سوال نکنند. و به رویت یک برنامه خاص شاگردان را عیار نمایند تا به سوالات معلم جواب بدهند. نخست برنامه خود را چنان عیار نمایند در شروع ساعات درسی از درس گذشته سوال نمایند و در ختم درس جدید از درس جدید نیز سوال نمایند نا گفته نباید گذاشت سوالات معلم از درس گذشته بطور مقالوی و تشریحی همچنان سوالات کوتاه نسبت به دانش و کته گوری های سویه وی شاگردان صورت گیرد. اما از درس جدید سوالات کوتاه صورت گیرد. اینگونه سوال و جوابات در جریان تدریس بطور نورمال همه روزه بدون وقفه باید جریان داشته باشد. 

قابل یاد آوریست پرسش معلمان تنها به پرسش های یومیه تعلق ندارد آنها باید در امتحانات رسمی بطور تقریری و تحریری از شاگردان پرسش نمایند و تماماً امتیازات شاگردان را در یک جدول ثبت نموده بالاخره درج شقه کرده رسماً از طریق اداره مربوطه ابلاغ نمایند. در آنصورت معلمان و شاگردان متیقین میگردند که این روش سوال کردن باعث انکشاف شاگردان گردیده است.
مهارت های تنظیم درست روابط انسانی در صنف درسی

روابط انسانی در صنف درسی در برگیرنده رابطه خوب میان معلم و شاگردان، میان شاگردان با شاگرد می باشد.

این روابط ممکن است به شکل رسمی، غیر رسمی، عمومی، خصوصی، کلامی وغیره کلامی تامین شود.

روابط انسانی در برگیرنده همه تعاملات بین اعضای صنف، جامعه و خانواده است. که شامل محبت ها، تنفرها، آشتی ها، قهر و غضب، درک متقابل، تأمین نیاز ها، درگیری های لفظی بین شاگردان می باشد. معلم باید آن ها را که ناگزیر ایجاد می شود و یا وجود دارد بطور منظم تنظیم نماید و از بروز پدیده های منفی در بین شاگردان جلوگیری بعمل آورده و زمینه را برای رشد و تکامل پدیده های مثبت این آماده سازد.

روابط نیک و پسندیده انسانی می تواند با رعایت نکات ذیل حاصل شود و در میان شاگردان تقویت گردد:

1- به خواسته های معقول شاگردان توجه همیشگی صورت گیرد.
2- شاگردان را دوست داشته باشید و به شخصیت فردی آن ها احترام گذاشته شود.
3- استعداد و توانمندی های شاگردان تشخیص داده شود و معلم باید وظیفه را بر مبنای استعداد و توانمندی های شاگردان به آن ها واگذار کند.
4- با شاگردان ارتباط موثر بر قرار گردد. زیرا ارتباط موثر اساس تدریس فعال پنداشته می شود. و یا به عبارت دیگر یادگیری در صنف درسی مبتنی بر تسلط معلم بر مهارتهای ارتباطی می باشد.
مهارت های بر قراری ارتباط موثر معلمان با شاگردان

مهارت های بر قراری ارتباط موثر معلمان با شاگردان نخست از تجربه کافی بر خوردار میباشد، زیرا ارتباط موثر با شاگردان اولین موفقیت استاد را نمایان میکند. چرا که شاگردان هر لحظه همچون شخص ارتباطی با معلم اند. و به رهنمایی و ارتباطات خوب معلم ضرورت تام دارند و در مورد چند مهارت عمده معلم توجه مینماییم که ارتباط موثر را با شاگردان بر قرار ساخته میتواند:

1- به صحبت های شاگردان با دقت و حوصله مندی گوش فرا داده شود. گوش دادن به صحبت های شاگردان نمونه ای از احترام معلم نسبت به شخصیت شاگرد می باشد. بدون شک معلم حین گوش دادن به صحبت های شاگردان از حرکاتی مانند تکان سر، تماس چشم استفاده می نماید. این حرکات معلم نباید به سوی حرکات منحرف کننده گرایش پیدا کند.
2- در صنف باید همیشه ارتباط کلامی بین معلم و شاگرد وجود داشته باشد و معلم کوشش کند تا فضائی را در صنف ایجاد نماید شاگردان نظریات خود را آزادانه بیان کنند. 
3- بعضی اوقات لبخند، تکان دادن سر و گردن نگاه کردن حرکات چشم می تواند پیام دهنده باشد معلم قبلاً باید ستراتیژی حرکات خویش را روشن سازد.
4- حرکات معلم باید به گونه ای باشد که بتواند اعتماد شاگردان را در هر حالت به خود جلب نماید.
5- موثر ترین روش برای تقویت همدلی میان شاگردان میان معلم و شاگرد افزایش اعتماد است که بیشتر به هم یاری و کار گروهی تاکید دارد.
6- معلم باید از روش مباحثه و گفتگو مستقیماً استفاده نماید و هم شاگردان را در ین بحث ها شرکت دهد.
7- بیان نقاط قوی و پرهیز از نقاط ضعیف شاگردان در محضر دیگران از جمله مهارت های است که می تواند روابط انسانی را در صنف درسی به درستی تأمین نمایند.
مهارت های ایجاد فضای صمیمت متقابل در میان شاگردان در صنف درسی

یکی از مهارت های معلم با تجربه و کار آزموده این است که بطور دوامدار باید فضای صنف درسی را برای شاگردان گرم، صمیمی، اطمینان بخش، قابل اعتماد و با نشاط نگهدارد. تا شاگردان در صنف درسی احساس آرامش نموده و در پرتو آن بتوانند درس معلم را به خوبی فراگیرند.

رهنمود های در زمینه حرکات معلم در صنف درسی

حرکات معلم در صنف نیز به نوبه خود در بالای پروسه تدریس به نحو بر جسته ای اثر میگذارد. تجربه به اثبات رسانیده است که شاگردان بیشتر به کردار معلمان خود توجه میکنند تا گفتار آن ها را تقلید کنند و از جانبی شاگردان در دوران که مصروف فراگیری درس اند، همیشه می کوشند تمامی حرکات معلمان خود را با دقت کامل دنبال نمایند تا در آینده ای که خودشان به صنف منحیث معلم ایفا وظیفه می نمایند از همان میتود ها استفاده ی لازم کنند.

عده ای از شاگردان دوست دارند تا حرکات معلم را بدون کم و کاست تقلید کنند و در اوقات فراغت و تفریح ها عیناً مانند معلم حرف بزند، خنده کنند، قدم بزنند، ناراحت شوند. و با اجرای این حرکات لحظاتی هم صنفان خود را خوش و سرگرم نگهدارد.

بنابر آن معلمان گرامی دقیقاً حین ورود به صنف درسی متوجه حرکات و رفتار خویش در برابر شاگردان باشند. و به این نکته مهم توجه نمایند که هیچ حرکت آنها از انظار شاگردان بدور نخواهد ماند.

معلمان حرکات خویش را طوری تنظیم نمایند که با ورود در صنف درسی در اولین حرکت و با یک نگاه سالم خصوصیات روانی شاگردان خویش را درک کنند و آنها را به درستی تشخیص دهند و با آنها از روی مهر و دوستی احوال پرسی کنند. شاگردان خویش را با ذکر نام آن ها حضور و غیاب نمایند. با شاگردان صمیمی باشند، در میان شاگردان تبعیض نه نمایند. به دروس آماده گی کامل داشته باشند. بدون پلان درسی داخل صنف درسی نشود. حین تدریس قهر و غضب را کنار بگذارند. به وعده های خود عمل کنند و توانائی های شاگردان را در نظر بگیرند و به اساس همان توانائی ها به آن ها وظیفه محول سازند. از اشتباهات درسی خود در صنف هراس نداشته باشند بلکه در دروس آینده به رفع آن بپردازند معلم با همه این اوصاف و کرکتر عالی طوری در عقب میز سخن رانی و یا در محل که خودش لازم می داند قرار گیرد، که بتواند از آن محل همه شاگردان را به درستی مشاهده نماید و هم از تخته سیاه و سفید به گونه درست استفاده کند. بعداً با گرفتن چوب اشاره، شروع به توضیح مطالب تعیین شده نماید. معلم نباید تا اخیر در یک محل ثابت باقی بماند. برای اینکه درس معلم برای شاگردان دلپذیر و خوشایند باشد لازم است از محلات مختلف گاهی در جلو گاهی در وسط و گاهی هم در آخر صنف اخذ موقع نماید و تدریس را ادامه دهد.

در جریان درس معلم از دست پرانی ها، حرکات بی موزون سر و گردن حرکات منفی و مغشوش کننده چشم و ابروها، از بردن دست به سر و گردن شاگردان، بردن دست هر لحظه به بینی، مالیدن هر لحظه چشم ها، فاژه کشیدن بیش از حد، تکان دادن دریشی، پاک نمودن بوت ها در محضر شاگردان به آواز خیلی بلند و خیلی پائین صحبت کردن خود داری نمایند.

بعضی از معلمان عادت دارند که تا اخیر ساعت درسی دست هایشان را در پشت سر گره زده و بصورت بسته از دست های خویش در هیچ موردی استفاده نمی کنند. و هم عده ای تا اخیر ساعت درسی دست های شانرا از جیب های پطلون های خویش بیرون نمی آورند. و بعضی هم با دستمال هر لحظه بینی اش را می فشاند و در نزد بعضی از معلمان تسبیح، چاقو، ناخون گیر، قیچی، زنجیر وغیره بهترین مالزمه درسی پنداشته شده تا اخیر درس از آن ها استفاده می نماید. که همه این حرکات، حرکات خوشایند، و پسندیده و موزون نمی باشد. و لازم است تا معلمانی که به اجرای این حرکات عادت گرفته اند. به هر وسیله ممکن از آن پرهیز کنند. نکته دیگریکه قابل یاد آوری است اینست بعضی از معلمان به مجرد داخل شدن به صنف در چوکی که در عقب میز گذاشته شده است می نشیند و تا اخیر ساعت تمامی فعالیت های درسی خویش را از همان محل به پایان میرساند. و بعضاً دیده شده است که در همین محل به طرف کسالت رفته تا بالاخره در همان جای به خواب می رود و صنف را سر انجام بسوی خود سری و انارشی درسی میکشاند و یکساعت درسی را که با مصارف هنگفتی آماده شده است به هدر می برد و وقت گرانبهای شاگردان را بی مورد مصرف می نمایند.

اما معلمانی که با آماده گی واحضارت مکمل درسی داخل صنف می شوند و تمامی حرکات خویش را تحت کنترول دارند بدون شک نقش خیلی ارزنده ای را در تربیت و پرورش سالم شاگردان، یعنی آینده سازان کشور ایفا می کنند.

چند رهنمود در خصوص شیوه بر خورد معلمان با شاگردان در صنف درسی

بر خورد معلمان با شاگردان در صنف درسی خیلی با اهمیت بوده می تواند. اثرات مثبت و منفی را بالای جریان تدریس از خویش بجا میگذارد. عده ی از معلمان با داخل شدن به صنف آنقدر خود کامه و ظالم عمل می نمایند که شاگردان با دیدنش تمامی اندوخته های قبلی خود را فراموش می کنند و سر انجام به حالت افسرده، دل زده و پریشان چون جسم بی روح در صنف حضور دارند.

عده ای هم آنقدر با عاطفه و دلسوز هستند که نقش یک پرستار کودکستان را بازی می نماید.

شاگردان از روش چنین معلمان استفاده سوء نموده و فضای صنف را به سوی هرج و مرج و خود سری می کشانند.

بناءً برای معلمان محترم توصیه میگردد تا روش متعادل را در پیش گرفته کوشش نمایند تا از برخورد و روش آنان شاگردان استفاده موثر و سودمند نمایند. 
چند رهنمود به منظور تشویق شاگردان به درس خواندن

نخست باید گفت انسان فطرتاً آزاد متولد گردیده است و مشکلات را به آسانی قبول نمی نماید البته آن مشکلات را که برایش سود آور باشد. بخصوص طلب علم برای انسان در اوایل مشکلات زیادی را ایجاد مینماید و انسان به خوش خود چندان به زحتمکشی، آموختن درس خود را درگیر نمی کند. اما جهت درک درست و افهام درست برای شاگردان یک رهنمائی خاص ضرورت میباشد. البته این رهنمائی اولین وجیبه معلمان است تا با استفاده از مهارت های معلمانه ای خویش شاگردان را وادار به فراگرفتن درس نمایند و همیشه با تجارب خویش و با مثال های زنده از محیط و ماحول و از جهان بینی علمی و انکشاف دانشمندان و محصلان قبلی توضیحات ارائه بدارند تا شاگردان تشویق به درس خواندن شوند.

چنانچه معلمان موفق جهت تشویق شاگردان به درس خواندن باید برای شاگردان انگیزه فراگیری درس را ایجاد نمایند زیرا ایجاد انگیزه در وجود شاگردان اولین مراحل موفقیت را ایفا می نماید در اینجا لازم دانسته شد تا چند انگیزه ای که به شاگردان داده شود باعث تشویق شدن آنها به فراگیری درس میگردد بطور ذیل به بررسی میگیریم:

1- همیشه فعال نگهداشتن شاگردان در صنف باعث تشویق آنها به درس خواندن میگردد.
2- معلمان نتایج شاگردان را وقتاً فوقتاً ابلاغ نمایند و شاگردان را تشویق و ترغیب نموده ثمره زحمت شان را به شاگردان روشن سازند.
3- احترام متقابل بین معلم و شاگرد، شاگردان را تشویق به درس خواندن مینماید.
4- قدردانی از فعالیت ها، همکاری ها و حرکات شایسته شاگردان باعث میگردد تا شاگردان به درس خواندن تشویق شوند.
5- انعطاف نشان دادن در مقابل خطا های شاگردان و تشویق سالم آنان باعث میگردد تا شاگردان به درس خواندن علاقه مند شوند.
6- به سوالات شاگردان جوابات قناعت بخش باید ارائه گردد.
7- به شاگردان چنان انگیزه داده شود یعنی عامل اصلی یادگیری خود را بپندارند.
8- معلمان در ارزیابی خود شاگردان را همیشه تشویق نمایند.
9- به نظریات شاگردان معلمان با حوصله مندی گوش فرا بدهند و به سوالات آنها اگر نمی فهمد اعتراف نمایند و در حصه حل آن همکاری نماید.
10- خصوصیات و فعالیت های معلمان بطور نمونه در حصه مطالعه و علاقه مندی به درس شاگردان را وادار به مطالعه نماید.
آماده ساختن قیافه ظاهری معلم شامل فعالیت های ذیل است

نخست باید گفت در پروسه تدریس نه تنها میتود و دانش معلم بالای شاگردان موثر واقع میگردد بلکه وضع ظاهری و تِب معلمی نیز بالای شاگردان اثرات مستقیم میگذارد. البته در اینجا لازم دانسته شد معلمان محترم جهت آماده ساختن قیافه ظاهری خویش به موارد زیر توجه نمایند:

1- اصلاح و مرتب نمودن موی سر، ریش، بروت بطور دوامدار.
2- اصلاح ناخن های دست و پا در وقت معیین.
3- اصلاح مو های اضافی داخل گوش ها و بینی.
4- پاک بودن دست ها، گردن و صورت.
5- پاک بودن لباس در همه حالت.
6- پوشیدن لباس مطابق به موسوم.
7- داشتن کتابچه یاد داشت، قلم و امثال آنها.
8- داخل شدن به صنف با لباس منظم رسمی.
9- معلمان قبل از داخل شدن به صنف متوجه وضع ظاهری خود باشند.
10- معلمان در آرایش وضع ظاهری خویش تعادل را رعایت نمایند.
معلم چطور خویشرا به موضوع که فردا تدریس میکند آماده سازد

جای آنرا دارد در مورد آماده گی های معلم خیلی بحث صورت گیرد، زیرا معلم شدن آسان است اما معلمی کردن مشکل. یعنی بدین معنی هر عالم معلم شده نمی تواند چنانچه در مقدمه تذکر بعمل آمد که درکار معلمی هزاران باریکی باریکتر از مو وجود دارد پس یک معلم همیشه شاگرد باشد. بدین منظور آماده گی های معلم مراحل زیاد را میخواهد، یعنی از آوان شاگردی، رخصتی های تابستانی و زمستانی در حین اشغال وظیفه ضرورت به آماده گی دارد. 

اما در اینجا منظور ما در این است که یک معلم برای تدریس فردایش چگونه خود را آماده میسازد خیلی بحث مهم و قابل توجه پنداشته میشود. البته باید گفت آماده گی فردای درس مربوط به آماده گی های قبلی استادان میگردد اگر یک استاد قبلاً در ایام تحصیل و ایفای وظیفه آماده گی و مطالعه نداشته باشد او موفق نیست که در یک شب آماده گی درس خود را برای فردا داشته باشد. بخاطر اینکه علم را دانشمندن به بحر تشبیه میکنند اما بحر بیکران علم از انسان تقاضا دارد تا همیشه آنرا مشاهده و مطالعه نماید نه در وقت کم.

خوشا به حال آن معلمان معزز که آماده گی های قبلی دارند و در حین آماده گی تدریس فردای خویش به اضطراب و سر در گُمی مواجه نمیشوند. و آنها را میتوان از جمله حقیقی ترین و با درک ترین معلمان جامعه قلمداد نمود. و این معلمان بنابر اصول و مقررات موسسات تحصیلی خود را در پروسه تدریس عیار مینمایند یعنی دارای یک پلان منظم درسی مطابق کریکولم درسی میباشند. آنها در کتابچه پلان نخست شرایط تدریس را در نظر گرفته و بعد از اخذ ملاحظه آمرین ذیربط داخل صنف درسی میگردند. در حقیقت این عمل آنها نمایانگر آماده گی درس فردا میباشد.

کار خانگی و اهداف آن
طوریکه یک شاگرد در طول 24 ساعت بدون از وقفه های تفریحی و یا استراحت میتواند بیشتر از 15 ساعت در اجرای کار های تربیه وی و اجتماعی عمل نماید. یعنی بدین معنی شاگردان در مکاتب جهت کسب دانش از 15 ساعت فوق الذکر 4ساعت در اجرا و فراگیری تدریس مشغول اند البته زیاد تر در این مدت از جانب معلمان رهنمائی میگردند اما به مدت 11 ساعت دیگر خارج از صنف قرار دارند. پس در این مدت اگر شاگردان با داشتن یک تقسیم اوقات منظم وظایف درسی خویش را انجام دهند در حقیقت بسیار استفاده کرده اند زیرا در ایفای وظایف کار خانگی شاگردان نقش والدین مقدم تر از نقش معلم میباشد.
اجرای وظایف خانگی شاگردان را قادر میسازد تا بطور درست و ذهن نشین درس را فرا بگیرند. کار خانگی همان خلا های درسی را که در صنف درسی برای شاگردان رونما میگردد تکمیل مینماید یعنی بدین معنی کار خانگی با داشتن فرصت و وقت مناسب شاگردان را به کسب دانش موفق میسازد البته اهداف کار خانگی زیاد میباشد و بطور عمده چند هدف کار خانگی را در اینجا تذکر میدهیم:
1- معلم کار خانگی را به شاگردان وظیفه میسپارد تا بطور آزاد درس را بیاموزند.
2- کار خانگی در پروسه یادگیری نظم میبخشد.
3- کار خانگی باعث رشد شخصیت علمی شاگردان میگردد.
4- کار خانگی به مواقع لازم صورت گیرد باعث انکشاف شاگردان میگردد.
5- کار خانگی سطح دانش و استعداد شاگردان را بلند میبرد.
6- کار خانگی سبب میشود تا شاگردان در مقابل همدیگر رقابت سالم نمایند.
7- کار خانگی همیشه از جانب معلم پیگیری گردد.
8- کار خانگی روابط بین معلم، شاگرد و والدین را تأمین مینماید.
9- کار خانگی شخصیت معلم را در نزد والدین شاگردان بلند میبرد.
10- کار خانگی موثر ترین شیوه تدریس و اهداف آموزشی به شمار میآید.
انواع کار خانگی
مطالعات و پژوهش هایکه در خصوص کارخانگی در سراسر جهان در قرن بیست و یکم انجام شده است، کارخانگی را به دو دسته ی عمده تقسیم کرده اند.
الف: از نظر محتوا: کار خانگی را از نظر محتوا به 4 دسته، اصلی یا تمرینی، آماده سازی، بسطی- امتدادی و نوآوری طبقه بندی نموده اند که هر یک را به طور جدا گانه مورد مطالعه قرار میدهیم.
1- کار خانگی تمرینی:
این نوع کار خانگی به منظور تقویت مفاهیم، دانش و مهارت های شاگردان به آن ها داده میشود.

2- کار خانگی آماده سازی:
این نوع کار خانگی در صورتیکه تدریس درست عملی شود شاگردان را به درس بعدی آماده می سازد.

3- کار خانگی بسطی و امتدادی:
این نوع کار خانگی اجرای فعالیت های علمی را ممکن می سازد که 50  فیصد از طرف شاگردان و 50 فیصد از طرف معلم طرح میشود.

4- کار خانگی خلاقیتی( نو آوری ):
این نوع کار خانگی به شاگردان به منظوری داده میشود تا در خصوص مفاهیم دانش و مهارت ها نوآوری بوجود آورند. درین نوع کار خانگی هم فکر و هم عمل شاگرد رشد میکند  یعنی اینکه شاگردان خودشان کار خانگی را برای خود تعیین میکنند و به حل آن میپردازند.

شیوه های ارایه کار خانگی
از نظر ساختار و شیوه ارائه برای شاگردان کارخانگی را به سه دسته تقسیم میکنند:

1- کار خانگی عمومی:
آن دسته فعالیت های است که برای همه شاگردان در نظر گرفته میشود که اکثراً شکل تمرین و آماده سازی را دارند.
2- کار خانگی گروهی:
درین نوع کار خانگی شاگردان از طریق مشارکت با همدیگر و تصمیم گیری جمعی یک موضوع را تعیین و اجرا می نمایند در حقیقت کار گروپی میکنند و معلم برای هر گروپ به اساس توانائی های آن ها موضوعات مناسبی را مطرح می سازد این نوع کار خانگی در زمینه های یادگیری و یاد دهی جاه و مقام ارزشمندی را دارا می باشد.

3- کار خانگی انفرادی:
این نوع کار خانگی به اساس تفاوت های فردی شاگردان به آن ها محول میشود. بیشتر از نوع خلاقیتی است. معلم تمامی توانائی ها و علایق فکری و ذهنی شاگردان را می شناسد و مطابق آن به آنها کار خانگی را میدهد.
تعیین نوع کار خانگی:

کار خانگی بر اساس دو عامل تعیین میشود:

1- بر اساس روش های تدریس:
این نوع کار خانگی را روش های تدریس معیین میکند، بدین معنی که معلم علایق و نیاز های شاگردان را در جریان درس شناسائی نموده و به آن ها کار خانگی را تعیین میکند.

2- تعین کار خانگی بر اساس اهداف درسی:
معلم بر اساس اهداف درسی کار خانگی را مشخص میکند، جهت معلومات بیشتر به عنوان «استقامت های معلم در شناخت هدف های تدریس» مراجعه شود. 
نقش معلم در اجرای کار خانگی 
نخست باید گفت نقش معلم در اجرای کار خانگی مراحل اولیه ای اجرای کار خانگی را تشکیل میدهد، یعنی بدین معنی معلم برای شاگرد درس را تقدیم نمود و بعداً برای شاگرد کار خانگی را به نسبت داشتن استعداد های متفاوت در صنف با طرز های گوناگون میسپارد. البته در اجرای کار خانگی و تهیه مواد کار خانگی بعد از معلم والدین نقش مستقیم و موثر را ایفا مینمایند زیرا معلمان تنها وظایف را به شاگردان میسپارند و دو باره ارزیابی مینمایند. لیکن در کیفیت، موثریت، غنامندی و اجرای درست کارخانگی والدین نقش دارند زیرا آنها به مدت بیشترین وقت در بیست و چهار ساعت نسبت به معلمان اولاد خویش را تحت کنترول قرار میدهند.
البته در اینجا بحث ما زیادتر در مورد نقش معلم و اجرای کار خانگی توسط شاگردان میباشد معلمان باید تماماً ویژه گی ها و خصوصیات کار خانگی با خبر باشند و در مواقع ایکه نتیجه خوب بدست نیاورند نا چار با اولیای شاگردان در تماس شوند و در مورد خصوصیات فردی، روابط اجتماعی شاگردان معلومات حاصل کنند همچنان شاگردان را از لحاظ خصوصیت فردی یک معلم مطالعه نه نماید از درس خویش هیچگاه نتیجه گرفته نمی تواند زیرا امکان دارد عده شاگردان مشکلات فامیلی و یا اقتصادی داشته باشند اما معلمان بدون شناختن شاگردان خویش اجرای کار خانگی خوب را از ایشان در آنصورت تفاضا کرده نمیتواند.
معلمان محترم کار خانگی را به آن منظور به شاگردان بسپارند تا شاگردان برای درس جدید و یاد گرفتن درس گذشته آماده شوند.
نقش والدین در اجرای کار خانگی:
نخست معلمان همه روزه کار خانگی را برای شاگردان معیین میکنند و شاگردان آنها را در کتابچه های خویش یاد داشت می نمایند. والدین شاگردان باید همه روزه کتابچه های فرزندان شان را ببینند. صورت اجرای آن را کنترول نمایند و در اخیر کار انجام شده آنها را بر رسی نمایند. این کار سبب میشود تا اگر معلم کار خانگی تعیین نکرده باشد و یا کار خانگی داده شده غیر معقول به نظر رسد. والدین شاگردان با مکتب و معلم مربوطه تماس بگیرند و آنها را از کم و کیف موضوع آگاه سازند برخی از والدین از این که خودشان بعضی از مسائل درسی فرزندان شان را نمی دانند از نظارت بر انجام کار خانگی شاگردان شانه خالی میکنند. چنین طرز تفکر اشتباه است. زیرا نقش والدین در کار خانگی این نیست که آن ها تمام موضوعات درسی فرزندان شان را بدانند بلکه وظیفه اصلی آن ها رهنمائی، هدایت و تشویق فرزندان شان در موضوع مورد مطالعه است. نه تدریس یا انجام دادن کار خانگی آنها، زیرا متباقی کار ها به عهده معلمان و مکتب می باشد. باید در مورد کمی و کیفی کار آنها معلمان را در جریان بگذارند. و از معلمان مدد بجویند.
امتحان و اهمیت آن در حیات معنوی شاگردان
امتحان چیست:
امتحان، آزمون یا تست وسیله است که معلمان به کمک آن آموخته های شاگردان را مورد ارزیابی قرار میدهند. یا به عبارت دیگر به کلیه ابزاری که به منظور جمع آوری اطلاعات بکار برده میشود امتحان یا آزمون گفته میشود همچنان امتحان یا تست یکی از آن جمله وسایلی است که برای کشف استعداد ها تشخیص و سنجش خصایص روانی مانند هوش، رغبت، شخصیت، مهارت، ظرفیت دانش، استعداد و نظایر آن ها به کار برده میشود. امتحان با در نظر داشت اهمیت که دارد امروز در تمام دنیا مروج بوده و همه جهانیان به آن آشنائی دارند و در تمامی کشور های جهان از آن به طریقه های مختلف استفاده میشود. هر آنچه در بالا در تعریف امتحان ذکر بعمل آوردیم طور ذیل خلاصه میکنیم( آزمون، تست یا امتحان وسیله ای است عینی و محاسبه شده که نمونه ای از حالات و رفتار معین فرد، اندازه میگیرد. چنانچه تست یا امتحان محاسبه ی پذیرفته شده ی است که قبلاً در بوته تجارب و محاسبات لازم گذاشته شده، شرایط و خصوصیاتی را دارا باشد.)این خصوصیات عبارت اند از: داشتن قوة تمیز عملی بودن، عینیت در نمره گذاری، روانی، اعتبار و نُرم است که بعداً به صورت مُفصل مورد بحث قرار میگیرد. و آنرا میدانیم که هر انسان دارای استعداد های گوناگون و خصوصیات، معلومات و رغبت های مختلفی است که با هیچ وسیله نمی توان یکجا و یکباره همه ی آنها را اندازه گیری کرد، بنابر این امتحان فقط نمونه ای از حالات و رفتار معیین فرد را اندازه میگیرد.
فرق بین ارزیابی و امتحان بشکل مقایسوی
	ارزیابی
	امتحان

	– ارزیابی یک عمل غیر رسمی است. 
- ارزیابی هروقت بدون کدام اعلان از طرف معلم صورت می گیرد. 

– ارزیابی یک عمل متداوم میباشد.
– ارزیابی آنقدر ترس و بیم ندارد.
- ارزیابی نمره دارد ولی درجه بندی ندارد.
– ارزیابی کامیابی و ناکامی ندارد.
– ارزیابی یک قسمت از عملیۀ تعلیمی و تربیتی است.
– ارزیابی آن وسیلۀ است که راپور آن از روی کمیت و کیفیت ارائه میشود.
– ارزیابی مفهوم کلی و جامع دارد. 

– در ارزیابی نتایج بشکل توصیفی بیان میشود.
	- امتحان یک عمل رسمی بوده و رسماً اخذ میگردد. 

– امتحان به اساس آگاهی قبلی از طرف ادراه و توسط معلم به همکاری ممیز گرفته میشود.
– امتحان یک عمل غیر متداوم است.
– امتحان ترس و بیم دارد.
– امتحان درجه بندی و نمره هر دو را دارد.
– امتحان کامیابی و ناکامی دارد.
– امتحان یک مرحلۀ از عملیۀ تعلیمی و تربیتی است.
– امتحان آن وسیلۀ اندازه گیری است که راپور آن بشکل کمیت و مقدار ارائه میشود.
– امتحان مفهوم خاص داشته و صرف موقف فرد را تعیین میکند.
– امتحان نتایج را با معیار های قبلی مقایسه نمیکند بلکه به اساس جوابات داده شده نتیجه اعلان می شود.




(آگاهی از شیوه های تدریس تاریخ) مطابق نورم ارزیابی اصلاحی 
مقدمه:

نخست باید گفت، برای معلمان تاریخ در تدریس مضمون تاریخ نه تنها دانش محتویات مضمون اهمیت دارد، بلکه شیوه  های تدریس و میتود های که در تدریس از آن استفاده مینمایند، نیز مهم است. 

در تدریس تاریخ اکثراً از میتود لفظی مانند لکچر، تشریح، توضیح، سمینار، کنفرانس و امثال آنها استفاده به عمل میآید. بعضاً هم از میتود های بصری مانند نشان دادن نقشه ها، گرافها، چارتها، سیر  های علمی، دیدن از موزیم های تاریخی، نقشه های تاریخی و فلمهای تاریخی کار گرفته میشود. از جانب دیگر برای صنوف بالاتر استفاده از مجلات، اخبار تحریری و تصویری، روزنامه ها،  و دیگر منابع که حکایت از دوره های حوادث تاریخی مینمایند، استفاده میکنند.  برای اینکه معلمان تاریخ بهتر بالای تدریس خویش حاکم باشند باید اولاً با پروگرام های تدریس تاریخ، آفاقیت در مورد رشته تاریخ، و مطالعه همیشه گی سرو کار داشته باشند.

بناءً موضوع استقراریت بخشیدن تدریس و ارایه درست درس نخست از جانب معلم صورت میگیرد و در قدم دوم معلم چگونه شاگردان خود را وادار به فراگیری تدریس دعوت مینماید. چنانچه در جریان تدریس و ختم تدریس معلم مکلف است، جهت رسیدن و نا رسیدن به هدف خود، توسط ارزیابی های متنوع کار و فعالیت خود را تشخیص نماید که تا کدام اندازه تدریس صورت گرفته و نتایج مطلوب بدست آورده یا خیر، کار خویش را مشخص مینماید. 

 به همه بهتر معلوم است که ارزیابی اصلاحی وقت بیشتر را ضرورت دارد چرا که ارزیابی و یا عملکرد معلم در مواقع لازم با طرز های گونه گون و به طور مداوم در طول سمستر، با داشتن توجه صادقانه معلم، پلان و نتایج تدریس را ، شفاف، با امنیت، با ثبات، و با اعتبار میسازد. و در آنصورت معلم کار خویشرا بخوبی درک کرده میتواند تا چه اندازه با موفقیت صورت گرفته، از نقاط ضعیف و قوی درس، تطبیق درس، و سطح دانش شاگردان با خبر میشود.

البته ارزیابی اصلاحی از جمله عمده ترین ( عملکرد ) های معلمان بشمار میرود، اگر از شیوه های متعدد ارزیابی بنابر موضوعات فوق الذکر استفاده صورت گیرد، در نتیجه از درس ارایه شده نتایج مطلوب خواهند بدست آورد، چرا که ارزیابی اصلاحی این همه موفقیت را به همراه دارد. و باید معلمان آنرا در نظر داشته باشند.
مبنای منطقی:

 شیوه های تدریس ابزار بسیار مهم کار معلم بخصوص معلمان تاریخ به شمار میرود. چرا که به هر اندازه معلم تاریخ با  شیوه ها و روش های بیشتر و متفاوتِ تدریس آشنا باشد،  به همان پیمانه ابزار های متعددی تدریس را حین پیشبُرد درس با خود دارد. چون تدریس مضمون تاریخ در مکاتب و مؤسسه های تحصیلی تقریباً به طور شفاهی صورت میگیرد.  به همین ملحوظ باید کوشش شود تا در شیوه این چنین تدریس تغییرات آید، که توسط ابزار های مشخص  میتوان محتوا و مواد  درسی مناسب را  با در  نظر داشت شرایط زمانی و مکانی و پروگرام های درسی را در اختیار شاگردان قرار داد،  و روش تدریس باید طوری صورت گیرد شاگردان را مواظب، هوشمند، بیدار و تیز فهم گرداند  و در اجرای امور تحصیلی  سهم فعال گرفته و بصورت جدی به آن اشتراک نمایند.
هر قدر که معلم تاریخ در جریان تدریس از روش های متفاوت استفاده نماید جریان تدریس خویشرا از حالت خشک و بی محتوا خارج ساخته به همان اندازه تدریس اش دلپذیر و با مفهوم  میگردد. که میتوان به آن تدریس، تدریس خوب نام گذاشت. تدریس خوب به شاگردان کمک میکند،  تا خود آموزی را  فراگیرند و سر انجام روش های نوین تدریس ابزار های مفیدی برای ایجاد یادگیری با معنی به شمار میرود،  درک روش های نوین تدریس با عث میشود تا شاگردان و معلمان بتوانند در وجود معنوی خویش ذخایری از معلومات کافی را برای آموزش و پرورش توسعه دهند. از اینکه فوقاً در مورد روشهای نوین تدریس صحبت به عمل آمد، منظور از روشهای نوین تدریس  این نسیت که با شنیدن این کلمه روشهای قبلی را  مردود شمرد، موضوع اصلی روشهای نوین تدریس را وسایل درسی روز مانند( کتابخانه ها، انترنت کلپ، کمپوتر، فلمها های تاریخی،  سی – دی های تصویری وغیره )، شرایط زمانی اجتماعی، دست آورد های فرهنگی، و تکنالوژیکی  تشکیل میدهد،  بدین معنی شرایط فراگیری درس برای شاگردان خوشبختانه در همه نقاط اجتماع مهیا گردیده، دانش پژوهان میتوانند بعد از مرخص شدن شان از صنف درسی مصروف فراگیری درس و مطالعه در انترنت کلپ ها، کتابخانه ها وغیره جای های مطالعاتی سر بزنند و به اندوخته های علمی خویش غنا ببخشند. این موضوع یک بخش از روشهای نوین تدریس در مضمون تاریخ میباشد.  

قابل یاد آوریست آنعده از معلمانیکه در معارف افغانستان دارای سویه لسانس و مسکلی نیستند، پروسه تدریس آنان بالای دانش شاگردان اثرات منفی میگذارد چرا که آنان به صورت درست و با یک میتود واقعی تدریس کرده نمی توانند، و نمی دانند چگونه ارزیابی نمایند.

اما جهات مثبت پروسه تدریس یک معلم وقتی مشاهده میگردد، که اولاً معلم دارای سویه بالای تحصیلی باشد و ثانیاً از میتود های تدریس و طرز ارزیابی های گونه گون جهت رسیدن به هدف های آموزش خویش با خبر باشد. در آنصورت نتایج مطلوب بدست خواهد آورد. 

اهداف تعیین شده :

· کسب معلومات از میتود تدریس تاریخ برای تدریس مضمون تاریخ 
· آشنایی با انواع میتود و تطبیق آن در پروسه تدریس تاریخ
· درک اثرات مثبت تدریس تاریخ
· تطبیق میتود در تدریس تاریخ و توصیه ی آن برای شاگردان
· انتقال دانش برای شاگردان در وقت کم و رسیدن به هدف 
· مشخص نمودن کار معلم توسط شیوه های متنوع
· بدست آوردن نتایج مطلوب از طریق ارزیابی اصلاحی یعنی عملکرد معلم.
بناءً اهداف تعیین شده همه با اصول و شرایط آموزش محور در نظر گرفته و طراحی شده است. و تطبیق اهداف فوق الذکر  برای شاگردان کمک میکند در حین پروسه تدریس و هم بعد از فراغت از رشته خود چگونه از آن استفاده کنند، موثر واقع میگردد. آنان را به قابلیت تطبیق، پروسه شفافیت، امنیت، اعتبار، و اثر گذاری دعوت مینماید. و از آن در پروسه فراگیری درس و تطبیق درس نتایج مثبت و مطلوب بدست خواهند آورد. 

ارزیابی ها: 

طوریکه در محتوای مقدمه، مبنای منطقی و اهداف تعیین شده صراحتاً ابراز گردید، شیوه تدریس موضوع انتخابی به صورت آموزش محور طراحی و تطبیق گردیده است. و بدینمنظور در عرصه ارزیابی آن، جهت رسیدن به هدف، ارزیابی اصلاحی با در نظر داشت ایجابات زمانی در طول سمستر و ختم سمستر، بدون کدام کاستی جهت اعتبار دهی به عملیه تدریس، و شفافیت به اقدامات معلم و نتایج مطلوب و مثبت بدست آوردن، صورت گرفته است. 

عموماً ارزیابی ها هشتاد فیصد فعالیت شاگردان را با در نظر داشت و تطبیقات کار های گروپی، سوالات و جوابات کوتاً، کنفرانس های علمی، سوالات مقایسوی، توضیحی، ارزیابی روزانه، نتایج ارزیابی روزانه درج  ژورنال، سمینار های یومیه، را در بر داشته در اخیر نتایج کار معلم و شاگرد در ختم سمستر ابلاغ میگردد، که نمایانگر تمام فعالیت های شاگرد و معلم میباشد. در این نوع ارزیابی ها نه تنها شاگرد ارزیابی میگردد بلکه معلم خود را نیز ارزیابی مینماید تا چه اندازه موفق بوده است. 

مشخصات امتحان: 

مشخصات امتحان را عمدتاً میتوان از طریق شفافیت با شرایط برگزاری و طراحی امتحان اعتبار می بخشد، در نظر داشت. در این صورت اساسی ترین رکن و مشخصات امتحان را ارزیابی های با هدف و اصلاحی تشکیل میدهد. که خود بیانگر نتایج مطلوب میباشد. 

البته ارزیابی ها عموماً در این مضمون به صورت تحریری و تقریری صورت گرفته است، یعنی بدین معنی ارزیابی تحریری با تطبیق امتحانات متنوع از قبیل سوالات مقایسوی، مقابلوی، خانه خالی، چهارجوابه، مرتب نمودن، تشریحی، توضیحی، وغیره صورت گرفته، و ارزیابی تقریری از طریق تطبیق ارایه کنفرانسهای علمی، سمینار ها جواب گفتن به سوالات کوتای یومیه، جواب گفتن به سوالات  معلم در ختم درس از جانب شاگرد از طریق شفاهی و حافظه صورت میگیرد. و جهت ارایه جواب برای شاگردان فُرصت داده میشود و عموماً ارزیابی ها همانطوریکه تدریس به صورت آموزش محور صورت میگیرد، به صورت ارزیابی اصلاحی موفقانه صورت میگیرد و نتایج مطلوب را این همه مشخصات امتحان در قبال داشته که از جمله اهداف نهایی من میباشد.
طرح سوالات ( PROMPT ) :

عموماً سوالات با طرز های گونه گون و ارزیابی اصلاحی صورت گرفته، تطبیق انواع سوالات با در نظر داشت، آموزش محور طراحی و مرعی الاجراء میباشد، و سوالات طوری ساخته شده که شاگردان را به گمراهی نمی کشاند، و حیثیت یک درس را دارا میباشد، البته در طرح سوالات تمام عوامل وضعیتی را جهت تطبیق پروسه امنیت و اعتبار دهی تنظیم گردیده است. و مدت وقت امتحانات رسمی شصت فیصد دو ساعت نجومی و امتحان بیست فیصد به مدت یک ساعت درسی میباشد. 

چنانچه مبنای منطقی جوابات شاگردان شرط اساسی را دارا میباشد پارچه به طور منظم و بدون کدام تخلف و تقلب باید در دست آید. و سوالات در یک فضای پر از نشاط و بدون ایجاد اضطراب به شاگردان طرح گردد که نتایج مثبت ببار می آورد. 

همچنان شیوه نگارش، ارایه جوابات درست و مطابق سوال مثبت ارزیابی میگردد. اگر در صورت نگارش در جوابات پراگنده گی کمی و کاستی دیده شود ارزیابی طوری صورت میگیرد که اثرات منفی بالای نتیجه شاگرد وارد مینماید. البته با در نظر داشت موضوعات فوق در صورت قضاوت درست معلم  و ارزیابی اصلاحی در انکشاف دانش شاگردان مستقیماً اثرات مثبت میگذارد. شرکت و سهمگیری شاگردان در تماماً ارزیابی های معلم شرط اساسی میباشد چرا که حضور  فزیکی شاگرد در مواقع لازم و در روز های معیین امتحانات رسمی ضروری پنداشته میشود. 
طرز العمل ها و معیار ها :

هدف عمده و پلان شده که اساس کار میباشد، انعکاس کننده تمام فعالیت ها میباشد. ارتباطات  و تسلسل منطقی موضوع انتخابی بین مقدمه، بدنه موضوع، اهداف تعیین شده الی نتیجه گیری در نظر گرفته شده. کلمات، جملات، طرح های علمی و موثر به کار برده شده است. اصول نگارش در موضوع اصلی طرح سوالات و ارایه جوابات در نظر گرفته شده است. از منابع و مآخذ معتبر علمی و بین المللی همچون انترنت کلپ ها همیشه استفاده اعظمی شده است.

کمیت و کیفیت محتوای موضوع و تناسب جوابات از شیوه نگارش و ارایه جوابات روشن است.
ساحه کار برد در اجرای تمام فعالیت های شاگردان با ارزیابی اصلاحی تشخیص شده است.
توانمندی در اصول نگارش و مهارت نویسنده گی دقیقاً منظم طرح ریزی گردیده است .
در ختم کار بنابر ارزیابی اصلاحی، توضیح نمرات، و جمع بندی نمرات و درجه بندی شاگردان، گفته میتوانیم، از کتگوری های متنوع همچون اعلی، خوب و اوسط کار گرفته شده است. 

نتیجه گیری: 

طوریکه در محتوای این درس به خصوص در مقدمه، بدنه موضوع ، ارزیابی ها  و اهداف درس مطالعه و مشاهده شد، تطبیق این درس در ساحه عملی به طور آموزش محور و ارزیابی آن به صورت ارزیابی اصلاحی ( عملکرد) موفقانه صورت گرفته است. چرا که تمام اهداف بنابر عوامل وضعیتی درست همچون پروسه تطبیق امنیت، شفافیت و اعتبار دهی به کار خویش و تطبیق آن بالای شاگرد از جمله اوامر ضروری پنداشته شده که نتایج مثبت و ارزنده را دارا میباشد. که عوامل اصلی آنرا زحمات سیستماتیک و پروسه نو آوری در شیوه تدریس و ارزیابی تشکیل میدهد. چرا که در این نوع سیستم عموماً معلمان مواظب، کنترول کننده و تطبیق کننده واقعی بوده و آگاهانه دست به اقدامات سودمند درسی و ارزیابی میزنند. که در قدم دوم عُنصر عمده پروسه تدریس شاگرد است، که از تطبیقات درست و سودمند معلم با داشتن یک پروسه منظم درسی خود را با شرایط، و نتایج ثمر بخش ارزیابی اصلاحی نایل آورد. چرا که سیستم درس و محتوای اصلی درس شاگردان را توانمند ساخته میتواند، البته موضوع آگاهی از شیوه های تدریس تاریخ شاگردان را در ساحه عمل و تطبیق بعد از اخذ سند در حین اجرای وظیفه مدد میرساند، تا آنان اولاد جامعه را در وقت کم با در نظر داشت پروسه نوآوری، شفافیت، امنیت و اعتبار دهی تربیه سالم نمایند. و با استفاده از شیوه های مناسب و متنوع شیوه سنتی و یک نواخت را تغییرات مثبت بخشیده، تدریس میخانیک را به شیوه ذهن نشین عیار خواهند نمود. و شاگردانرا از واقعات و حادثات حقیقی جهان با خبر نموده و خصوصاً با تدریس تاریخ وطن، آنان را دارای  قلب پاک « اراده ی  راسخ »مرام نیک « وطن پرور حقیقی» با وجدان  و رسالتمند تربیه نماید. 
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